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و  انتشـار نیافتـهو پیش از این در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی  باشد مقاله باید دستاورد پژوهش علمی نگارنده. ١
. آنهـا در جـای دیگـر نباشـدها فرستاده نشده باشد و نویسنده متعهد به نشر  زمان به دیگر مجلات و یا نشریه هم

 .بدیهی است پس از تصویب، حق چاپ مقاله برای مجله محفوظ است
 :پژوهشی و با رعایت شرایط ذیل باشد -مقاله ارسالی باید دارای ساختار مقالات علمی . ٢

و  ٣حداقل (واژگان ، کلید)کلمه ٢۵٠و حداکثر  ١٠٠قل حدا( ارسالی باید دارای عنوان، چکیده مقاله. ٢٫١
  .فهرست منابع باشد وگیری  نتیجه،، مقدمه، چارچوب نظری، متن)واژه ٧حداکثر 
 .عنوان، چکیده و کلیدواژگان باید به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شوند. ٢٫٢
 .مقاله باید برخوردار از عنوان دقیق علمی متناسب با محتوا، رسا و مختصر باشد. ٢٫٣
 :ر یکی از موارد ذیل در خصوص موضوعکم د خلاقیت و نوآوری دست. ٢٫۴

 طرح مسائل جدید و نوپیدای فقهی و اصولی؛ )الف 
 های نو در حل مسائل؛ طرح روش )ب 
  طرح مسائل پیشین در قالبی جدید؛ )ج 
  .نقد نظریۀ علمی )د 
 .گوی نیازها و شبهات روز باشد روز بوده و پاسخ موضوع به. ٢٫۵
 .باشد مطالب میان هماهنگیارتباط منطقی، انسجام و . ٢٫۶
بایستی نتایج حاصل از تحقیق و آزمون فرضیه  باشد و گیری در پایان مقاله بندی یا نتیجه جمعدارای . ٢٫٧

 .گیری باشد، ارائه گردد که بیانگر بحث و نتیجه
 .منابع معتبر و استنادها صحیح و دقیق باشند. ٢٫٨
 :دتنی بین پرانتز به شرح ذیل باششیوه های استناد بایستی به صورت درون م. ٢٫٩
  ).١٢ :بقره: مثال. آیه شماره: نام سوره: (قرآن
، ١ج: ١۴٠٧حلـی، : مثـال. صـفحه هشـمار ، جلـد هشـمار : نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثـر: (کتاب
 ).٢٠٠ص
 ).٧۵ص: ١٣٨۵یاسری، : مثال. صفحه هشمار : نام خانوادگی، سال انتشار اثر: (مقاله
بـه دیگـر » دیگـران«و بـا واژه  آیـد مـید، تنها نام خانوادگی یک نفر نمؤلفان یک اثر بیش از سه نفر باشاگر 

  .شود میمؤلفان اشاره 
) کتابنامه(خانوادگی در فهرست منابع  متنی، باید عیناً مانند نام نام خانوادگی در ارجاعات درون:تذکر مهم

به کـار رفتـه اسـت، نبایـد در فهرسـت » عاملی«نام خانوادگیِ  برای مثال اگر در ارجاعات درون متن،. باشد
اسـم یـا لقـب مشـهوری  منابع نام خانوادگی دیگری به کار رود؛ همچنین است اگر در ارجاعات درون مـتن،

عنوان نام خانوادگی انتخاب شده است، در فهرست منابع نیز باید شهید ثانی بیایـد، نـه  چون شهید ثانی، به
  .املی، مکی و مانند آنکلماتی مانند ع



ــ. ٣ شــده تحــت  ای باشــد و بایــد بــه صــورت تایــپ کلمــه ٣٠٠ هصــفح ٢۵ارســالی، نبایــد بــیش از  هحجــم مقال
  .ارسال شود jf.isca.ac.irدر سامانه فصلنامه به آدرس  ١۵ هشمار  IrMitraبا قلم  Word97-2003هبرنام
عنـوان / دانشـگاهی هخـانوادگی، میـزان تحصـیلات، رتبـ نام و نـام(نویسندگان مشخصات کامل نویسنده یا . ۴

لازم اسـت در سـامانه ) تمـاس تلفنـی و نشـانی پسـت الکترونیـک ههمراه نشانی محل سکونت، شـمار  علمی به 
 .بارگزاری شود و به هیچ عنوان در فایل مقاله ذکر نشود

نویسنده و معرفی کتاب یا مجله ای که مقالـه از آن گرفتـه شـده، اگر مقاله ترجمه است، متن اصلی، معرفی . ۵
 .همراه ترجمه ارسال گردد

 :فهرست منابع در پایان مقاله و به ترتیب حروف الفبا به صورت زیر تنظیم شود. ۶
نـام محـل انتشـار، ، نام مترجم یا مصـحح، نام کتاب، )سال انتشار(نام خانوادگی، نام نویسنده : کتاب

دار الإحیـاء التـراث، بیروت، ، جواهر الکلام، )ق١۴٠۴(نجفی، محمد حسن : مثال .بت چاپناشر، نو
 .چاپ بیستم

، شمارۀ نشریه نام نشریه یا مجموعه، »عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگی، نام نویسنده : مقاله
مجلـه حکومـت  ،»آثار قاعده حفـظ نظـام«، )١٣٨٩(ملک افضلی اردکانی، محسن  :مثال .یا مجموعه

  .۵٨اسلامی، ش
  .باشد) به صورت کج(ها، ایتالیک  ها، مجلات و روزنامه نام کتاب:تذکر اول
) سـیاه(نام مقالات در میان گیومه بیاید و دیگر لازم نیست نام مقالات هم ایتالیک و بلـد :تذکر دوم

 .باشد
 .منابع آورده شود در پایان مقاله و پیش از فهرست) ها نوشت پی(های توضیحی  یادداشت. ٧

  

  



  

  

  فهرست مطالب
  

  
 ٧  .....  طرح دادخواست علیه دولت و حاکم اسلامی و شرط صلاحیت رسیدگی به آن

 سیدضیاء مرتضوی

های تلویزیـــونی، صـــفحات وب و  شـــبکه(پژوهشـــی در حکـــم فقهـــی فیلتـــر 
 ٣٣  .........................................................  )های اجتماعی مجازی شبکه

 الرحمانمحمدمهدی محب

 الله صرّامیسیف

 الرحمان محمدعلی محب

  ۶٣  ......................................................  ها منافع شرکت سرمایه و خمس

 سیدمحسن طباطبائی

 ٩٣  .................................................  کاربرد قاعدۀ درء در جرایم غیرحدی

 اسماعیل آقابابائی بنی

 ١١٣  .......................................  گسترۀ شرط انتفای ابوت در ثبوت قصاص

 پورجعفر صادقمحمد

 عبدالعلی توجهی

 ١٣٩  .........................  ارزیابی فقهی اعتبار شروط بیع صرف در مبادلات پولی

 میثم خزائی

 طه زرگریان

 محمره محمدحسن حاجی

 ١۶٧  ..........................................  چکیده مقالات به زبان عربی و انگلیسی

  





  

  

  

  

  ...طرح دادخواست علیه دولت و حاکم اسلامی 

   طرح دادخواست علیه دولت و حاکم اسلامی
  *و شرط صلاحیت رسیدگی به آن
  **سیدضیاء مرتضوی

  چکیده
حـاکم و دولـت،  در اختلافات میان حاکم و دولت اسلامی با شهروندان، افزون بر پرسش از اصل امکان طرح دادخواست علیه

تواند به شکایتی رسیدگی کنـد کـه در آن خـودش  این پرسش هست که چه کسی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟ آیا حاکم می
که این پرسش نیز وجود دارد که آیا حاکم یا دولت اسلامی در استیفای حقوق عمـومی بـه  رود؟ چنان شمار می یک طرف دعوا به

که گمان رفته، بدون پایبندی به راهکار قضایی اقدام کند؟  تواند برمبنای ولایت مطلقه، چنان د میطرح شکایت نیازی دارد یا خو
در آن دسته از : در این مقاله با گذری اجمالی بر جواز طرح دادخواست علیه حاکم، دیدگاه اکثریت قاطع فقیهان تأیید شده است

دیگر در طرح دادخواست  ازسوی. ه داوری شخص سوم رجوع گردددعاوی که یک طرف آن قاضی و حاکم اسلامی باشد، باید ب
تـوان طـرح دعـوا  روست که آیا علیه شخص حقوقی می علیه دولت که شخصیت آن واقعیتی جز اعتبار ندارد، با این پرسش روبه

حقوقیِ دولـت کرد؟ در این مقاله افزون بر پاسخ مثبت به این پرسش، در بیان نوع نسبت میان شخص حقیقیِ حاکم و شخص 
  .اقتضای هریک، ماهیت طرح دادخواست علیه دولت توضیح داده شده است چند فرض مطرح شده و به

  .قضاوت، حاکم اسلامی، دولت اسلامی، ولایت مطلقه، شخصیت حقوقی: کلیدواژگان

                                                           
در پژوهشـگاه علـوم و  »ضمان دولـت در برابـر اقـدامات زیانبـار کارکنـان «موضوع باای از پژوهش نگارنده  این مقاله گزیده *

  .گذراند فرهنگ اسلامی است که مراحل پایانی خود را می
  mortazavi@isca.ac.ir  دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی **

  ١٣/١٠/٩۵: تاریخ دریافت
 ١۵/۵/٩۶: تاریخ تایید
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  مقدمه

فقهی   در اختلافات میان حاکم یا دولت اسلامی و اشخاص حقیقی یا حقوقی چند پرسش
توان طرح دعوا کرد؟ دیگـر  نخست اینکه آیا علیه حاکم یا دولت اسلامی می: مطرح است

اینکه با فرض امکان شکایت، آیا خود حاکم شایستگی رسیدگی و قضاوت دربـارۀ دعـاوی 
که با فرض اینکه حاکم مدعی باشـد، ایـن پرسـش هسـت کـه آیـا  علیه خود را دارد؟ چنان

خواست و رسیدگی قضـایی، بـه اسـتیفای حقـوق تواند مستقیماً و بدون طرح داد حاکم می
المال اقدام کنـد؟ همچنـین، بـا فـرض نیـاز، آیـا خـودش  شخصی یا حقوق عمومی و بیت

بـه پـذیرش شخصـیت  شایستگی رسیدگی دارد یا باید به شخص سـوم رجـوع کنـد؟ باتوجه
 توان علیه دولت یـا بخشـی از آن طـرح حقوقی دولت، این پرسش نیز مهم است که آیا می

براین، آیا اساساً امکـان طـرح دادخواسـت علیـه شـخص حقـوقی وجـود  دعوا کرد؟ افزون
  .کنیم ها را در چند بخش بررسی می دارد؟ این پرسش

  طرح دادخواست علیه حاکم و دولت جواز .١

  سیره .١-١

و سیرۀ مسلمانان از گذشتۀ متصل به صدر اسـلام و  :روشنی از سیرۀ معصومان آنچه به
نیز از عموم و اطلاق ادلۀ جواز و حق دادخواهی پیداسـت، ایـن اسـت کـه هـر شـهروندی 

تواند علیه حاکم اسلامی طرح دادخواست کند و باید به شکایت او رسـیدگی شـود و در  می
، ممکـن اسـت البتـه. این جهت میان جنبۀ شخصی و جنبۀ حکومتی حاکم فرقـی نیسـت

بـه جایگـاه ویـژه یـا اوصـاف او، متمـایز از  توجه چگونگی رسیدگی به شکایت علیه حاکم، با
. دیگر موارد باشد اما سراغ نداریم که اصل طرح دعوا منع شده باشد یا نادیـده گرفتـه شـود

نشـین خریـد  شتری را از عربی بادیه 9های چندی آمده است پیامبر اکرم که در نقل چنان
ی آن را پرداخت؛ اما فروشنده شتر را تحویل نـداد و درصـدد انکـار فـروش برآمـد و از و بها
ایشـان وقتـی دیـد فروشـنده پیـامبر . کشـید 7داوری بـه علـی! شاهد خواسـت 9پیامبر
کـه چـرا چنـین  9صـراحت دروغگـو شـمرد، او را کشـت و در پاسـخ پیـامبر را به 9اکرم

داوند، و بهشـت و جهـنم و ثـواب و عقـاب و ما شما را بر وجود دستورات خ«: کردی، گفت
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دلیل تکـذیب  او را به. بر بهای یک شتر تصدیق نکنیم] چرا[وحی خداوند تصدیق کردیم و 
خواست که دیگربار چنـین  7ضمن تأیید این حکم، از حضرت 9اما پیامبر. »شما کشتم

ایـن . )٢٧۶-٢٧۵، ص٢٧ج: ق١۴٠٩؛ حر عاملی، ١٠۶-١٠۵، ص٣ج: ق١۴١٣شیخ صدوق، (نکند 
قضیه در روایت دیگری نیز آمده که ظاهراً نقل همین روایت با اندکی اختلاف است؛ با ایـن 

این دو روایت را مربوط به دو قضیۀ جداگانه شمرده و وقوع قضیۀ دوم را  شیخ صدوقحال 
این دلیـل کـه در آن نهـی از تکـرار وجـود نـدارد   پیش از روایت اول دانسته است؛ ظاهراً به

نظر  ؛ بـاوجوداین، تکـرارِ آن امـری بـس دور از واقـع بــه)١٠٨-١٠٧ص: دوق، همـانشـیخ صـ(
ای مشـابه  در مسئله 9نفع پیامبر در شهادت به ثابت بن خزیمةهمین استدلال را . رسد می

. )١٠٩-١٠٨همـان، ص(دهـد  را بـه او می» الشـهادتین ذو«لقـب  9رو، حضرت دارد و ازاین
در مخالفـت  زبیرو  طلحههای  گیری ، دربرابر بهانه7منینکه یکی از تدابیر امیرالمؤ چنان

طـرف مانـده و تـاکنون جانـب یکـی از دو  ، این بود که افرادی که در عمل بی7با حضرت
مــوارد . )۵۴، نامــۀ ٣٨۴ص: ق١۴١۴ســید رضــی، (انــد، داوری کننــد  طــرف اخــتلاف را نگرفته

  .دیگری نیز وجود دارد که در ادامۀ بررسی خواهد آمد

  هی فقیهانهمرا .٢-١

تـوان طـرح دادخواسـت  در پاسخ به این پرسش که آیا علیه قاضـی می ،از گذشته ،فقیهان
کــرد یــا نــه، پــس از اتفــاق نظــر بــر جــواز آن، رســیدگی بــه چنــین دادخواســتی را در حــوزۀ 

رو، نخسـت ایـن فـرض را مطـرح  ازایـن. اند صلاحیت خودِ قاضـیِ مـورد شـکایت ندانسـته
شـود؛ فـرض دیگـر،  ام در شهر حضور دارد، بـه داوری او رجـوع میاند که اگر خود ام کرده

در این فرض، رسیدگی به دعوا برعهدۀ جانشین او خواهـد بـود؛ : حضور نداشتنِ امام است
همچنین، ممکن است امام در جایی مانند بغداد حضور نداشته باشـد کـه دو بخـش در دو 

در ایـن صـورت، شـاکی بـه : اسـت ای طرف رودخانه دارد و هرکدام دارای قاضی جداگانـه
برد، زیرا قاضی مورد شکایت با عبور از قلمرو قضـاوت خـود  قاضی بخش دیگر شکایت می

: ق١۴٠٨محقـق حلـی، : ؛ و نیـز رک١٧٠، ص٨ج: ق١٣٨٧طوسی، (مانند عموم مردم خواهد بود 

که رجوع به جانشین را بر رجوع به قاضـی دیگـر در شـهری دیگـر  شهید ثانی. )٧۴، ص۴ج
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او رفتـار . قدم دانسته، دلیل جواز شکایت علیه قاضی را استناد به عموم ادله شمرده استم
را بر این امر شاهد گرفته است که همراه فردی یهودی برای داوری، نـزد  7امیرالمؤمنین

حاضر  ثابت بن زید نزد کعب بن ابیّ در اختلاف خود با  عمرکه  قاضی حاضر شد؛ چنان شریح
در اختلاف خود با شترداران هنگام حـج، در محکمـه حاضـر شـد  نیقیمنصور دواگشت و 

فاضـل دیگری مانند  یهاناصل این حکم در سخن فق. )۴۴١، ص١٣ج: ق١۴٢٢شهید ثـانی، (
صاحب  .آمده است )۶١، ص١٠ج: تا بی( سیدجواد عاملیو  )٨۴، ص١٠ج: ق١۴١۶( اصفهانی
کرده است که جواز شکایت علیه قاضی منافاتی با ریاست قضـایی قاضـی  نیز تأکید جواهر

تنهـا در  صـاحب جـواهرمخالفـت  .نیز در محکمه حاضـر شـد 7ندارد، زیرا امیرالمؤمنین
زیـرا در ایـن صـورت بـا ویژگـی  ،باشـد 7فرضی است که یک طرف دعوا شخص معصوم

و  9پیـامبر ۀدر قضـی 7عصمت ناسـازگار اسـت و شـاهد آن نـوع برخـورد امیرالمـؤمنین
  .)١۵٨و  ١٣٩، ص۴٠ج: ق١۴٠۴صاحب جواهر، (اعرابی است 

وی عـدم نفـوذ . استتری به این مسئله پرداخته با شرح بیش محقق نراقی باوجوداین،
، جـواز قضـاوت و دلیل آن را این دانسته که ادلـۀ خود را امری اجماعی حکم قاضی دربارۀ

بـه ایـن نتیجـه  تبـادر، ماننـد یهـای گواه بـاو  دیگـران اسـت همه مربـوط بـه داوری دربـارۀ
در  9و دلیـل دیگـر آن را رفتـار پیـامبرا ؛شـود خـود نمی رسیم که شامل حکـم دربـارۀ می

بـا بـرادر و عمـوی  7و نیز اختلاف علـی ،اختلاف با اعرابی در موضوع بهای شتر و اسب
الی که میان او و م ۀدانسته و نتیجه گرفته است که حکم قاضی دربار  عباسو  عقیلخود، 

چـون  ؛دیگری مشترک است نیز نافذ نیست، اگر طرف دعوا با شخص سوم، خود او باشـد
کـه اگـر  معنـا نـدارد؛ چنان» خـود«کند و رجوع بـه » رجوع«در چنین فرضی باید به قاضی 

نفع شریک دهد، تنهـا در همـان حـد  طرف دعوا با شخص سوم، شریک او باشد و حکم به
: ق١۴١۵نراقـی، (تواند برای خود حکم کند  م خود نافذ نیست، چون نمینافذ است و در سه

  .)٧۶-٧۵، ص١٧ج

قضـاوت دربـارۀ «بـا تأکیـد بـر اجمـاع یادشـده و اختصـاص ادلـۀ قضـا بـه  محقق یـزدی
تواند به شکایت وکیل در پروندۀ خود رسیدگی کنـد و در  ، افزوده است که قاضی نمی»دیگری
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توانـد بـه شـکایت کسـانی،  کـه نمی این صورت وکیل باید به قاضی دیگری رجوع کنـد؛ چنان
صورت خاص ولایت آنان را برعهده دارد، رسیدگی کند، چون درواقع، خـود  مانند فرزند، که به

رسـیدگی بـه مـال مشـترک نیـز . )١۶، ص٢ج: ق١۴١۴طباطبائی یـزدی، (او یک طرف دعواست 
همچنـین، وی بـا تصـریح بـه اینکـه مـدعی در . )١٨- ١٧همـان، ص(همین محدودیت را دارد 

الشرایط است کـه بـا علـم بـه حـق و تنهـا از  در دورۀ غیبت، فقیه جامع اموال و حقوق امام
تواند درخواست ادای حق کنـد، معتقـد اسـت در فـرض  باب امر به معروف و نهی از منکر می

تواند رأساً، هرچنـد  ه دیگر رجوع کند و نمیاثبات حق ازطریق بینه و حکم قضایی، باید به فقی
البتـه، او از بـاب نیابـت . با نصب وکیل برای آن مال، متولیِ رسیدگی به چنـین دعـوایی شـود

نـزد او طـرح » علیـه مدعی«همراه  وکیـل کنـد کـه بـه 7تواند کسی را از سوی امام عامه می
بـا تفصـیل  ق نراقـیمحقـاین سخنی اسـت کـه پـیش از وی، . )١١٨همان، ص(شکایت کنند 

  .)٣٢۶- ٣٢۴، ص١٧ج: ق١۴١۵نراقی، (از او گرفته است  صاحب عروهبیشتر بیان کرده و 

جز  انـد، امـا بـه فقیهان گرچه امکان طرح دادخواست را نوعاً دربارۀ قاضی مطرح کرده
، مانع جواز شکایت است، در دیگر صاحب جواهرموضوع عصمت که در نگاه برخی، مانند 

وضـوح ایـن امـر را از اشـتراک حـاکم و قاضـی در . مین سخن جاری اسـتحاکمان نیز ه
. تـوان دریافـت برخورداری از شأن قضا و نیز اینکه مانع احتمـالی، همـین شـأن اسـت، می

  .اند درستی این شأن را مانع دادخواست علیه قاضی و حاکم ندیده فقیهان به

حیت قاضـی در رسـیدگی بـه دیگر، فقیهان نوعاً و اجمالاً حق ادعای عدم صلا ازسوی
بحث  های گونـاگون آن را بـه رسمیت شناخته و صـورت حکم را حتی پس از صدور حکم به

ها وجـود دارد، گویـا  ای از صـورت هـا کـه در پـاره ایشان، باوجود برخی اختلاف. اند گذاشته
عدم موضوع را در فرض اینکه مدعی  محقق نراقیرو،  ازهمین. اند اصل آن را نوعاً پذیرفته

وی دلیل جواز ادعـای عـدم صـلاحیت . داند  صلاحیت دارای بیّنه باشد، شایستۀ نزاع نمی
. دانــد قاضــی و لــزوم رســیدگی بــه ایــن ادعــا را عمومــات ادلــۀ قضــا و عــدم تخصــیص می

 7با این اسـتدلال کـه قاضـی امـین امـام(در منع آن  نظر محقق اردبیلیبراین، او  افزون
صـلاحیت او موجـب عـدم اجـرای احکـام و خدشـه وارد  است و گشودن باب ادعای عـدم

ــان می ــذیرش مســئولیت قضــایی ازســوی آن ــه قضــات و درنتیجــه، عــدم پ   شــود شــدن ب
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گونه پاسـخ گفتـه اسـت کـه امـین بـودن  را این) )١٢٢-١٢١، ص١٢ج: ق١۴٠٣احمد اردبیلی، (
ضـات فرع شایستگی است و قاضی با ثبوت فسقش دیگر امین نخواهد بود؛ وگرنه دیگـر ق

توان فاسق شمرد و کسی را که چنین ادعایی کند، باید تعزیر کرد، زیرا به عالمان  را نیز نمی
علاوه، افراد عادل، یعنی بینه، و نیز قاضی دیگر که به شکایت علیـه  به! اهانت کرده است

شـود  همچنین، این امر باعث می. کند نیز در شمار امنا هستند قاضی نخست رسیدگی می
های ناسازگار با این جایگاه نشـوند یـا آن را بپوشـانند و ایـن خـود  مرتکب کاستیکه قضات 

: ق١۴١۴طباطبائی یـزدی، : ؛ نیز رک٨۴-٨١، ص١٧ج: ق١۴١۵نراقی، (عیار است  مصلحتی تمام
  .)٣٠-٢٩، ص٢ج

در نقدِ گفتۀ کسانی که پذیرش ادعـای عـدم صـلاحیت علمـی یـا عملـی  محقق نراقی
مـثلاً : اند نیـز نکـاتی را خاطرنشـان کـرده اسـت نه محدود کردهقاضی را به فرض وجود بی

تـوان آن را ثابـت  آسـانی می بسا مایۀ ازمیان رفتن حقی بزرگ باشـد کـه به اینکه این امر چه
شود یـا  کرد یا سبب هدر رفتن خونی شود یا موجب تحریم حق آمیزش حلال یا عکس آن 

شود که برای یک طرف دعـوا ناشـناخته  زمینۀ نفوذ حکم شخصی  دلیلِ شرعی پیش بدون 
  :افزاید ایشان می. است یا علم به فسق او دارد

دربـارۀ ـ  ادعـای عـدم صـلاحیت قاضـی نپـذیرفتنیعنـی ـ  آری، این نظر«
توانـد وجهـی  اند، می نصب شـده 7سوی امامۀ حضور از قضاتی که در دور 

ما نیز آن را گرفتـه  فقیهاناند و  داشته باشد و گویا اصل آن را دیگران گفته
مثلاً تواند به این گفته راضی باشد که  گرنه چگونه فقیهی میند؛ و ا و پذیرفته

شـود  وقتی کسی همراه مالی فراوان یا کنیزی زیبا وارد روستا یا شهری می
کند که اموال و کنیز یادشـده مـال اوسـت و  و فردی ناشناخته علیه او ادعا 
ع او حکـم کنـد، بـر او واجـب اسـت مـال و نف کسی نیز در لباس عالمان به

کنیز را تسلیم آن شـخص کنـد، هرچنـد آن عـالم را نشناسـد یـا از فسـق و 
گاه باشد و از صـاحب امـوال نیـز هـیچ عـذر و  پایین بودن سطح دانش او آ

در  متجـاوزیکه هـر زورمـدار  ویژه در آن روزگاران به ،فرصتی پذیرفته نشود
  )٨۵، ص١٧ج: ق١۴١۵( »!وت بود؟دار قضا هر روستا و شهری عهده
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همه با هدف تأکید بر ایـن اسـت کـه ایـن سـخن برخـی معاصـران کـه قاضـی  ذکر این
، نـه )۶۵-۶۴، ص٢۵ج: ق١۴١٢روحـانی، (تواند در دعوای خود با دیگران نیز قضاوت کند  می

با ادلۀ موجود سازگار است و نه با گفتۀ فقیهان و نه بـا روح عـدالت و مصـلحت قضـایی، و 
در بحث  شیخ اعظم انصاریاین گفته سنجیده شود با این سخن . لکه مایۀ شگفتی استب

از تعارض دو دلیل در حقوق مردم، مانند تعارض دو بینه، که راهکار را جمع میان دو حق و 
عمل به هر دو دلیل با روش نصف کردن شمرده است؛ با این استدلال که این امر بر تـرک 

های نفسانی او که در  دن آن به اختیار و انتخاب قاضی و انگیزهکلی یک طرف و واگذار کر 
؛ چه )٧۵٩، ص٢ج: ق١۴١۶انصاری، (موارد گوناگون، منضبط و یکسان نیست، رجحان دارد 

  .رسد به جایی که خود قاضی دارای نفع است

را در دسـت داریـم کـه وقتـی  7که از منظری دیگر این رویکرد کلـی امـام رضـا چنان
به حکومت رسید، به پس گـرفتن  7از ایشان پرسید چرا وقتی امیرالمؤمنین فضال بن علی

ـ  عزّ و جلّ ـ  برای اینکه ما خاندانی هستیم که وقتی خداوند«: فدک اقدام نکرد، پاسخ داد
به ما ولایت دهد، حقوق ما را از کسی که بـه مـا سـتم کـرده اسـت، جـز خداونـد بـرای مـا 

کنیم و حقوقشـان را از  ستیم؛ ما تنها برای آنان داوری میستاند و ما اولیای مؤمنان ه نمی
شیخ صـدوق، (» آییم گیریم و درصدد گرفتن حقوق خودمان بر نمی کسانی که ستم کنند می

نزدیک به این معنا در روایات دیگـری نیـز . )١۵۵، ص١ج: ق١٣٨۶؛ همو، ٨۶، ص٢ج: ق١٣٧٨
گویا ناظر به لزوم دوری از اموری  و )٢۵٢-٢۵١، ص١ج: ق١۴٠٠طاووس،   ابن: رک(آمده است 

گاهان به سوء استفاده از قدرت را  است که زمینۀ متهم شدن آن بزرگواران ازسوی برخی ناآ
  .سازد فراهم می

  بررسی دلیل مخالف .٣-١

، کسـی خیانـت طلحـهروز جنگ جمل، پس از کشته شـدن : در روایتی صحیح آمده است
ــود ــته ب ــود برداش ــرای خ ــرده و زره او را ب ــس. ک ــؤمنین پ دســت  درآن را  7از آن امیرالم

. اسـت کـه در جمـل ربـوده شـده اسـت طلحـهدید و فرمود این زره  قفل تمیمی بن عبدالله
در داوری دچـار  شـریحپذیرفت، اما  7قاضی شد و حضرت شریحخواهان داوری  عبدالله
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با برشمردن این خطاها که در این نقل نیز بـازگو شـده، داوری او  7حضرت. چند خطا شد
بر نادرسـتی روش داوری  تأکیددر  ،پایانفرمود زره را بگیرد و در  قنبربه را نادرست شمرد و 

عظـم مِـن هـذا؛ پیشـوای هم علی ما هـو أمور إمامَ المسلمین یُؤمَنُ مِن أانّ «: افزود شریح
 .)٣٨۶-٣٨۵، ص٧ج: ق١۴٠٧کلینـی، (» مین امور آنان اسـتمسلمانان بر بیش از این مال، ا

انصـاری، : رک(شـود   بسا شاهد اعتبار علـم قاضـی شـمرده چهاین روایت که  نمای نخستینِ 
حاکم نفوذ ندارد و طرح دعوای  ۀ، این است که موازین باب قضا دربار )٩۶-٩۵ص: ق١۴١۵
  .تمسموع نیس ،بود قفل بن عبداللهمدعی که در اینجا  بعدیِ 

که از خود این روایت پیداست، امین بودن حاکم بر امـوال دولـت، مـانع طـرح  اما چنان
کـه مـانع نیـاز حـاکم بـه طـرح دادخواسـت در  دادخواست علیه حـاکم نخواهـد بـود؛ چنان

در کـار  7توضیح اینکه درست است که در این روایت امیرالمؤمنین. اختلافات هم نیست
) کـرد ه دزدی بودنِ زره نباید از ایشان درخواست شاهد میب توجه چون با(خدشه کرد  شریح

و همچنین، یادآوری کرد حاکم وقتی بر امور مالی و غیـر مـالی جامعـه کـه بسـی بیشـتر و 
اولی در ایـن ادعاهـای جزئـی کـه درراسـتای  طریق شود، بـه تر است، امین شمرده می مهم

و ادعـای او امـری پذیرفتـه حفظ منافع و مصالح خزانه عمـومی اسـت، امـین خواهـد بـود 
یک مانع اصل کلـی در  و نه نکتۀ پایانی روایت، هیچ شریحاست؛ باوجوداین، نه تخطئۀ کار 

  :امکان یا لزوم طرح دادخواست نیست؛ زیرا

ایـن ی نیسـت کـه حـاکم علـم بـه واقـع دارد؛ صورت مسئله همواره جای ،نخست اینکه
ویـژه بـا  کار خود دارند و بـه و پیچیدگیِ نظر گستردگی ها اینک از  ولتفرض در وضعی که د

 ، به فرض کـه برپایـۀدیگر عبارت به افتد؛ ندرت اتفاق می اصل تفکیک قوا، به پذیرش نسبیِ 
به طرح دعـوا بـرای اخـذ  ،شخص حاکم در فرضی که علم به واقع داشته باشد ،این روایت

اران و نیز بـه فرضـی کـه کارگز دیگرآن را با الغای خصوصیت به  ، اماحق نیاز نداشته باشد
اصـول و قواعـد ماننـد اصـل استصـحاب و قاعـده یـد  وجود ندارد و تنها برپایۀعلم به واقع 

توان گسترش داد و بـا فـرض شـک  شود، نمی است که به نفع حاکم یا کارگزاران حکم می
نیز باید سراغ ادله و قواعد عمومی رفت که مقتضای آن چیزی جز رجوع به حکـم قضـایی 

  .نیست
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کم در حقـوق  حجیـت علـم حـاکم و قاضـی، دسـت و برپایۀدر مقام ثبوت  ،دیگر اینکه
پیداسـت اگـر  ؛ باوجوداین،به علم خود عمل کند هایی ثالتواند در چنین م مردم، حاکم می

اسـتفاده از  توجـه اتهـام سـوء ۀدر مقام اثبات، عمل بر طبق علم شخصی، به هر دلیل مایـ
ارچوب ضـوابط کلـی و هـزوال اعتمـاد بـه آن گـردد، بایـد در چموقعیت به حاکم یا دولت و 

صـورت مـوردی بـه  واقع و بـهحتی اگر در : عمل شود عمومی دادرسی در طرح دادخواست
کـه در همـین روایـت شـریف آمـده اسـت کـه  چنان. المال و اموال عمومی باشـد ان بیتزی

یافت مال دزدی  اجهر (که خود حضرت آن را بازگو کرد ، 9سخن پیامبر ، باوجود7علی
درخواست شاهد آوردن از سوی شریح را پـذیرفت؛ بـه ایـن دلیـل کـه  ،)شود شود گرفته می

افزون بر امکان طـرح  ،روشنی به ،فقیهان نیز. را نشنیده است 9لابد سخن پیامبر شریح
خـود را ند که رسیدگی به چنین شکایتی ا هدادخواست علیه حاکم و قاضی، خاطرنشان کرد

دهـد ایـن  و این نشـان می انجام دهدتواند  نمی) عنه مشتکی(رد شکایت است کسی که مو
  .اند روایت را مانع سخن خود ندیده

  گذاری میان قضا و ولایت فرق .۴-١

ممکن است گفته شود منع رسیدگی به شکایت علیه خود به قضات محدود است و شـامل 
کـه  گردد؛ چنان ایی است نمیحاکم اسلامی که دایرۀ ولایت و اختیارات او فراتر از امور قض

کـه ماننـد دیگـر ( محقـق یـزدیایشان در نقد سخن . اند برخی بر چنین نظری تأکید کرده
فقیهان معتقد است قاضی در جایی که خود یـک طـرف دعـوا یـا در حکـم آن اسـت، حـق 

: اند نوشـته) توانـد پیگیـر شـود قضاوت ندارد و تنها از باب امر به معروف و نهی از منکر می
این امر در احکام قضایی درست است، چـون ایـن احکـام در چهـارچوب تشـکیل دادگـاه و 

تنهـا ـ  بـه گفتـۀ ویـ  باوجوداین، ازآنجاکه اجرای ولایت مطلقـۀ فقیـه. آیین دادرسی است
نـه از (است و به رسیدگی در دادگاه نیازی نیسـت، والـی و حـاکم » مصلحت«برپایۀ عنصر 

توانـد بـرای  می) قضایی، بلکه به حکم اطـلاق ولایـت خـود باب امر به معروف و مسئولیت
و حکومت، حکم ولایی و حکومتی صادر کند و به رجوع بـه دادگـاه  7استرداد اموال امام

  : نیازی ندارد
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للفقیه فلـه إسـتنقاذ مـال  ما علی ما هو الحق عندنا من الولایة المطلقةأو «
من الحکم علـی التصـرف  یع العلم او العلمیّ بأی طریق شرعم 7مامالإ
مر بالمعروف و النهـی باب الأ صورة العلم، حکماً ولائیاً و حکومیاً لا من یف

  »عـــن المنکـــر و التصـــدی للقضـــاء بنفســـه او لغیـــره کمـــا هـــو الظـــاهر
  .)٢٩٩-٢٩٨، ص٢ج: ق١۴٣٠یزدی، (

و لغـو یـا  اگر چنین تفصیلی پذیرفته شود، موضوع طرح دادخواست علیه حاکم منتفی
احکام صادره از جایگـاه  چنین ولایتی که طبعاً  غو خواهد بود؛ باوجوداین، حتی برپایۀشبه ل
، فقیـه )مانند حکم تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی( متمایز از احکام قضایی است آن
 ؛ چــون وقتــی طبیعــتِ توانــد مــوازین قضــایی را در موضــوعات قضــایی نادیــده بگیــرد نمی

توانـد  نمیفقیـه ارچوب موازین قضایی رسیدگی شـود، هر چقضایی است و باید د یموضوع
. را مصـادره کنـد یـا حکـم زنـدان دهـد مـال کسـی ی و حکـومتی بدهـد و مـثلاً حکم ولایـ

دو را تعیـین  سـت و آنچـه مـرز ایـنمتمـایز ا دیگر، قلمرو کار قضـایی و ولایـی از هـم بیان به
. اختیارات حاکم یا قاضـینه اطلاق و عدم اطلاق ، ماهیت خود موضوعات است، کند می

موازین و ضوابط به حل اختلاف یـا اجـرای کیفـر پرداخـت و  چهارچوبدر قضا تنها باید در 
این در حـالی اسـت . اندیشی قاضی و کسر و انکسار مصالح و مفاسد نیست جای مصلحت

مصـلحت عمـومی  چهـارچوباحکام غیر الزامی در  ۀامور حکومتی و ولایی در محدود که
ــه شــخص خــاص شــکل میجامعــه و  ــه حــوز  ن  .گــردد سیاســت عمــومی برمی ۀگیــرد و ب
ــراین،  افزون ــرایطی خــاص و در ب ــا در ش ــی، تنه ــام الزام ــرفتن احک ــده گ ــارچوبنادی  چه

  .امکان دارد های تقدم مصالح عالیه و برتر لاکم

نکتۀ مهم دیگر این است که فقه اسلامی، با هـدف دادرسـی عادلانـه، آیینـی دقیـق و 
های صـدور  رو گذاشته و زمینه ِاهمیت پیش را حتی در موضوعات کوچک و کم  سختگیرانه

. ظن به شیوۀ رسیدگی را ازمیان برده یا تا حد ممکـن کـاهش داده اسـت احکام ناروا و سوء
توان پذیرفت کـه همـین فقـه، در جـایی دیگـر، حکـم ولایـی را در همـان  حال، آیا می بااین

ایی کـرده اسـت و شـخص والـی برپایـۀ اطـلاق موضوعات قضایی جایگزین رسیدگی قضـ
حاکمیت و اختیار و قدرتی که دارد، در این دست امور نیز مجاز است بدون رعایـت ضـوابط 



17  

  

 

  

عل
ت 

س
وا
خ
اد
 د
ح
طر

 هي
لام

س
م ا

اك
ح

و 
ت 

ول
د

ى
 ..

.
  

پایۀ تشخیص مصلحت خود، در مسائل خطیری که به حقوق، جان، مال و آبـروی  و تنها بر
ری نیـز شود، حکم صادر کند و حتی حق اعتراض و درخواسـت بـازنگ اشخاص مربوط می

حـال، دغدغـه و رسـالت نخسـت نیـز  تابع همـان مصـلحت و تشـخیص آن باشـد و درعین
کــه تردیــدی در درســتیِ تشــخیص  7بــاوجوداین، امیرالمــؤمنین! اجــرای عــدالت باشــد؟

، طلحـهکـه دیـدیم، در دعـوای زره  مصلحت عمومی جامعه توسط ایشان نداریم نیز، چنان
پذیرفت و تنها پس از حکم قاضی، شـیوۀ قضـاوت او اصلِ رجوع به قاضیِ منصوب خود را 

  .را نادرست شمرد

طرفـی کـه در رسـیدگی  همان لـزوم پرهیـز از اتهـام عـدم رعایـت بی ،دیگر اینکهنکتۀ 
ر دهم زمامدار  :قضایی مورد اذعان و استدلال وی است، در چنین احکامی نیز وجود دارد

دعـوا  ینطـرف ی ازاه عمـومی جامعـه یکـکه در نگـ برخورد با مخالفان و متهمان، درصورتی
  .تواند حکم ولایی به گرفتن اموال یا کیفر دهد ، نمیرودشمار  به

 ۀتفصـیل دربـار  بـه )که این مقالـه خلاصـۀ آن اسـت( ما در اصل پژوهش ،اینبر  افزون
ایـم اطـلاق امـری نسـبی اسـت و  و نشان داده  اطلاق و عدم اطلاق حاکمیت سخن گفته

 ؛هـای قضـایی و آیـین دادرسـی نیسـت چهارچوب ۀمکان نادیده گرفتن هممعنای ا به مثلاً 
ها و  هــا و گســترش توزیــع مســئولیت کنــونی دولت ۀبــه ماهیــت پیچیــد توجــه با کــه ویــژه بــه

تواند منطقـی  اختیارات بر ساختارهای حقوقی و نیز اصل عقلایی تفکیک قوا، جز این نمی
 یـانوع نسـبت میـان شـخص حـاکم نمودنِ حاظ این افزون بر لالبته، . باشد شده و پذیرفته

  .ه در ادامه آمده استکمدهای آن است و پیاشخص حقوقی دولت 

را  محقـق یـزدیبسا همین نکات در شمار عواملی بوده است که فقیهان ما ازجمله  چه
وا داشته که در امور قضایی دست قاضی را در رسیدگی بـه نـزاع و دعـوایی کـه خـودش در 

دارد، کوتاه دیده و حکـم او را نافـذ نداننـد و بایـد گفـت عـدم اعتقـاد بـه  یک سوی آن قرار
: ١٣٩۴سروش محلاتی، : برای شرح بیشتر این نقد، رک(اطلاق ولایت در آن نقش نداشته است 

توانـد  ای که از نگاه فقهی می تنها طرح دادخواست علیه قاضی در مجموع، نه. )۴۵-٢۵ص
، بلکه قاضی در این جهت همانند عموم جامعه اسـت؛ خود حاکم و والی باشد، مجاز است
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یعنی باید قاضی دیگری برابر ضوابط قضایی به دعوای علیه او یا دعـوای او علیـه دیگـری 
دانیم، در ایـن  که مـی چنان. دار رسیدگی به آن گردد تواند عهده رسیدگی کند و خود او نمی

کـه بـه عنـوان فقیـه جـامع جهت، میان کسی که تنها دارای شـأن قضـایی اسـت و کسـی 
ایـن امـر برپایـۀ آنچـه در . دار حکومت و زمامداری جامعه باشد، فرقی نیسـت شرایط عهده

دیگرسخن، نباید گمان کرد کـه جـواز  به. فقه درباره شئون فقیهان گفته شده، روشن است
طرح دادخواست یا محـدودیت رسـیدگی بـه آن، کـه در فقـه در بحـث قضـا مطـرح شـده، 

اگر در سخن برخی فقیهان نیـز آمـده اسـت . اختصاص به اشخاص قضات استمعنای  به
دلیل ویژگـی عصـمت  تـوان طـرح دادخواسـت کـرد، تنهـا بـه نمی 7که علیه امام معصوم

این ویژگی نیز طبعاً نباید مـانع طـرح دادخواسـت . است، نه شأن زمامداری و حکومت وی
هد آن نیز اسـتناد فقیهـان بـه رفتـار یک شا. ازسوی کسانی باشد که چنین اعتقادی ندارند

  .و دیگر خلفاست 7، امیرالمؤمنین9پیامبر

  طرح دادخواست علیه شخصیت حقوقی .٢

  کلیات .١-٢

اگر کسی به مشروعیت و اعتبار شخصیت حقوقی قائـل نباشـد یـا دولـت را یـک نهـاد و از 
و حاکم یـا بخشـی از  7مصادیق آن نشمارد و همۀ اموال غیر شخصی را در مالکیت امام

آن را در ملکیت مشاع مسلمین بداند، طرح دادخواست علیه دولـت، درواقـع، طـرف دعـوا 
های دولـت بـه  دیگر، همۀ کارکنان و سازمان عبارت قرار دادنِ حاکم یا مردم خواهد بود؛ به

گونه که زیانِ ناشی از اقدامات  کنند و همان وکالت و نیابت ازسوی شخص حاکم عمل می
اسـت، طـرح دادخواسـت در چنـین ) یـا حـاکم(نان، به شرحی که گذشت، برعهدۀ دولت آ

کـه در بررسـی  چنانـ  بـاوجوداین، بـه نظـر مـا. هایی متوجه شخص حاکم خواهد بود زیان
تـوان در اعتبـار شـخص  نمیـ  ایـم ای در اصل این پـژوهش نشـان داده جداگانه و گسترده

بنابراین، . رود شمار می ا از آشکارترین مصادیق آن بهحقوقی تردید کرد و دولت آشکارترین ی
شـود، در مالکیـت یـا تصـرف ایـن  المال نامیده می همۀ اموال دولتی و نیز آنچه اموال بیت

المال بـا هزینـه  عهدۀ بیت های اجتماعیِ بر با این نگاه، میان هزینه. شخص حقوقی است
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متوجـه ) دیگـر کارکنـان دولـت( بابت جبران زیان خاصی که ازسوی قاضی یا غیـر قاضـی
حال پرسش این است کـه آیـا علیـه شـخص حقـوقی کـه . کسی شده است، تفاوتی نیست

امــری کــاملاً اعتبــاری و جعلــی اســت، امکــان شــکایت و طــرح دادخواســت وجــود دارد؟ 
منظور جبـران زیـان اسـت و دعـوای  همچنین، آیا میان ادعای مسئولیت مدنی که تنها بـه

  تحمل مجازات است، فرقی وجود دارد؟ کیفری که با هدف

شود که امروزه طرح دادخواسـت علیـه شـخص  در پاسخ به این پرسش خاطرنشان می
شده است و دربـارۀ آن   حقوقی برای جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی کاملاً پذیرفته

کـه  ؛ چنان)٢٢-٢١، ص٢ج: ١٣٨٣محمدعلی اردبیلی، : رک(دانان نیست  اختلافی میان حقوق
لازمۀ اعتبار شخصیت حقوقی جز این نیست که افزون بر اعتبار مالکیت و تصرف مالکانـه 
و اعتبار تملک بر درآمـد و سـرمایۀ جدیـد بـرای آن و امکـان طـرف تعهـد واقـع شـدن آن، 

نکتـۀ اصـلی در . همانند شخص حقیقی امکان طرح دعوای حقـوقی علیـه آن وجـود دارد
ص حقوقی، همان امکان اعتبار مالکیت بـرای آن از پذیرش مسئولیت مدنی و ضمان شخ

در . ســو، و عــدم مــانع از ســوی دیگــر اســت  ســوی عقــلا و فــرض ذمــه بــرای آن، از یــک
مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی این پرسش هست که کیفـر امـری شخصـی و 

ی جرم مبتنی بر ارادۀ شخصی و سوء اختیار فرد و به عبارت دیگر، برپایۀ وجود عنصر معنو 
و این امر دربارۀ شخص حقوقی جـای سـؤال اسـت؛  )٢١همان، ص(و قصد مجرمانه است 

گیـرد،  پایۀ لزوم جبـران خسـارت شـکل می باوجوداین، ضمان و مسئولیت مدنی که تنها بر
بنابراین، میان پـذیرش و مشـروعیت شخصـیت حقـوقی، و ایجـاد . چنین محدودیتی ندارد

اگـر مسـئولیت کیفـری بـا . ای آشـکار وجـود دارد زمـهتعهد و ضمان و مسئولیت مدنی ملا
دیده آمیخته باشد، مسئول شـمردنِ شـخص حقـوقی  ضمان و مسئولیت مالی دربرابر زیان

  .از این حیث، منعی شرعی ندارد

  کیفری طرح دادخواست .٢-٢

ست، پاسخ به این پرسـش دانان بوده و ه آنچه از گذشته مورد بحث و اختلاف میان حقوق
آن  کیفـری کـرد و برپایـۀ تـوان طـرح دادخواسـت علیـه اشـخاص حقـوقی می است که آیا
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دو نگاه کلی در اثبـات و نفـی  ،شخص حقوقی را مسئول شمرد و مجازات کرد؟ در این باره
 .)۴٣- ٣٨ص: ١٣٨٨اللهـی،  فرج: برای نمونـه، رک(مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد 

بـه مـدیر  مـثلاً که به اشخاص حقیقـی و پیداست مسئولیت کیفری شخص حقوقی تا آنجا 
چگـونگی  بلکه پرسـش دربـارۀنیست؛ رو  روبهگردد، چندان با مشکل یادشده  مسئول برمی

  .مسئولیت شخص حقوقی و مجازات آن است

  ادلۀ مخالفان و موافقان .١-٢-٢

  :های حقوقی مخالفان این مسئولیت عبارت است از ترین دلیل مهم

دلیـل فقـدان اراده و  بـه ،فقدان عنصر روانی و معنـوی جـرم در شـخص حقـوقی .لفا
  آزادی مستقل؛

  ؛دیگر اعضادلیل گسترش مجازات به  نقض اصل شخصی بودن مجازات، به .ب

  آزادی مانند زندان؛  ۀکنند های سلب مجازات ناممکن بودن .ج

  طریق ارعاب او؛ رم و پیشگیری از جرم از نقض اهداف مجازات یعنی اصلاح مج .د

و  ،نقض اصـل اختصـاص شـخص حقـوقی بـه هـدف و موضـوع مشـروع و قـانونی .  ه
  .ناسازگاری آن با ارتکاب امور مجرمانه

اشـخاص حقـوقی  موافقان مسـئولیت کیفـریِ های  نمونۀ استدلالبرابر این دیدگاه، در 
یـک  یک ۀای کـه از اراد جمعـی هسـتند؛ اراده ۀاشـخاص حقـوقی دارای اراداین است که 

کـه بـه  توانند اعمالی را اراده کنند؛ چنان متمایز است و آنان در هیئت جمعی خود می اعضا
کیفـر نیـز امـری  شخصـی بـودنِ  ،از طرفـی. پردازنـد امور موضوع شخص حقوقی خود می

نسبی است و در مجازات اشخاص حقیقی نیز این واقعیت وجود دارد که کسانی که نقشـی 
مدهای منفـی آن امانند زندانی کردن مجرم که پی :بینند ند آسیب میا در وقوع جرم نداشته

ۀ کنند هـای سـلب اشـکال عـدم امکـان مجازات. ناشدنی اسـتبرای نزدیکان زندانی انکار 
ها مانند جریمه و انحلال مانع پذیرش ایـن  مجازات دیگربه امکان اجرای  آزادی نیز باتوجه

 ۀثر اسـت و مایـؤرفتـار اشـخاص حقـوقی مـکه اعمال مجـازات در  مسئولیت نیست؛ چنان
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سسـتی اشـکال پایـانی نیـز واضـح . شـود هـا میرفتار و عملکرد افراد حقیقـی در آناصلاح 
ماتی را در قالـب یـک است، زیرا موضوع آن منتفی است و اساساً قانون از آغاز چنین اقـدا

خـارجی  شناسد و قهراً از نگاه قانونی چنین شخصی تحقق رسمیت نمی شخص حقوقی به
  .نخواهد داشت

  اختلاف در قوانین کشورها .٢-٢-٢

بـرای . )تیمـوری: بـرای نمونـه، رک(در کشورهای گوناگون نگاه یکسانی در این باره وجود نـدارد 
ازلحاظ مقررات مربوط به مسئولیت جزایـی اشـخاص حقـوقی مقـام  کوبامثال، قانون جزای 

ــازی دارد ــور مجازات. ممت ــانون مزب ــا شــده در  بینی هــای پیش ق ــی را ب ــارۀ اشــخاص طبیع ب
جای  مـثلاً بـه. های اشخاص حقوقی منطبق ساخته و علل آن را نیز ذکر کرده است مجازات

؛ ایـن )١٣٩، ص١ج: ١٣٨۵آبـادی،  علی(مجازات اعدام، انحلال موسسـه را تعیـین کـرده اسـت 
، و در )٣٨٩، ص١ج: ١٣٧٣مرسـی، (تر اشاره کردیم  که پیش ، چنانانگلستانموضوع در قوانین 

تنهـا در مـوارد  فرانسـهنیـز پذیرفتـه شـده اسـت؛ امـا در قـوانین  آلمانو  امریکا، ایتالیاحقوق 
  .)١٢١- ١٢٠، ص٢ج: ١٣٧۴صانعی، (استثنایی پذیرفته شده است 

ای  ، تنهـا در پـاره١٣٩٢نیز تا پیش از تصویب قـانون مجـازات اسـلامی سـال  ایراندر 
بـاره،  دراین(جزایی اشـخاص حقـوقی هسـتیم  موارد خاص شاهد پذیرش اجمالی مسئولیت

تصـریح شـده اسـت کـه  ١۴١ ۀدر ماد باوجود اینکهدر این قانون  ؛ ولی)١٣٨۵تیمـوری، : رک
شخص را بـه شـخص حقیقـی محـدود نسـاخته و در ، »مسئولیت کیفری، شخصی است«

مسئولیت کیفری شخص حقوقی را در کنار مسئولیت اشخاص حقیقی پذیرفته  ،١۴٣ ۀماد
ولیت شـخص حقیقـی اصـل بـر مسـئ ولیت کیفریدر مسئ« :در این ماده آمده است. تاس

ۀ قانونی شخص ه نمایندکولیت کیفری است درصورتی دارای مسئاست و شخص حقوقی 
ولیت کیفـری اشـخاص مسـئ. شـود راسـتای منـافع آن مرتکـب جرمـینام یـا در  حقوقی به
انـواع  ٢٠ ۀدر ماد گذار قانون .»ولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیستمانع مسئ حقوقی

  :بینی کرده است مجازات شخص حقوقی را پیش

ایـن قـانون مسـئول  ١۴٣ ۀه شـخص حقـوقی براسـاس مـادکدر صورتی «
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بار آن به یـک تـا دو  به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان شناخته شود، باتوجه
 شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقـی مورد از موارد زیر محکوم می

ــف: نیســت ــوقی؛ ب .ال ــوال؛ پ ۀمصــادر  .انحــلال شــخص حق  .کــل ام
طور دائـم یـا حـداکثر  ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به

بــرای افــزایش   ممنوعیــت از دعــوت عمــومی  .بــرای مــدت پــنج ســال؛ ت
ممنوعیت از اصدار  .ثطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛  سرمایه به

 .جـزای نقـدی؛ چ .برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سـال؛ ج
مجـازات موضـوع ایـن  :تبصـره. ها رسانه وسیلۀ  انتشار حکم محکومیت به

ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یـا عمـومی غیردولتـی در مـواردی 
  ».شود کنند، اعمال نمی که اعمال حاکمیت می

میـزان جـزای «: جزای نقدی شخص حقوقی تشدید شده اسـت نیز اندازۀ ٢١ ۀدر ماد
ه کـاعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است  قابلنقدی 

 همچنـین،» .شـود اشخاص حقیقی تعیـین می لۀوسی در قانون برای ارتکاب همان جرم به
انحـلال شـخص حقـوقی و «: اسـت انحلال و مصادره اموال را محـدود سـاخته ٢٢ ۀماد

وجود آمده یا با انحراف از  ه برای ارتکاب جرم، بهکشود  مصادره اموال آن زمانی اعمال می
 ».جهت ارتکـاب جـرم تغییـر داده باشـدت خود را منحصراً در هدف مشروع نخستین، فعالی

ت، وع، اشـخاص حقـوقی غیردولتـی اسـگرچه متبادر از این مواد، به تناسب حکم و موضـ
روشــنی اصــل امکــان طــرح دادخواســت علیــه شــخص حقــوقی و نادیــده گــرفتن  بــه ولــی

  .دهد های یادشده در استدلال مخالفان را نشان می اشکال

  نگاه فقهی .٣-٢-٢

کـه  شـود میاصـل شخصـیت حقـوقی بـرای اشخاصـی پذیرفتـه  نخسـت، ،از نگاه فقهـی
هـا ماننـد  مجازاتوضـوع برخـی گرچـه م ازآن، ودشان تنها به اعتبار و فرض است؛ پسوج

 اعمـالِ  قابلهای  مجازاتدام دربارۀ اشخاص حقوقی منتفی است، ولی زندان و اع شلاق،
ایـن . امری عقلایی باشد، منعی نـدارد مانند آنچه در قانون مجازات اسلامی آمده و دیگر،
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» من له الغنم فعلیه الغـرم«د پذیری اشخاص حقوقی و مطابق قواعدی مانن تعهد ۀامر لازم
کـه در ثبـوت مسـئولیت مـدنی اشـاره شـد، همـان  اصلی نیز چنان میان، نکتۀ دراین. تاس

. اصل شخص حقوقی در موضوع مالکیت و تعهد و انتساب فعل به آن است عقلایی بودنِ 
ها و موسسات را موظف بـه مقـررات و  توان شرکت می مثلاً رو و به همان دلیلی که  ازهمین

شـود و از آنهـا  بینی می زیستی کرد که در قانون پیش محیطهای  وظایفی مانند رعایت الزام
جریمه مـالی کـرد یـا  ،صورت تخلف از وظایفتوان در  و عوارض فعالیت گرفت، میمالیات 

تـوان اعتبـار  وجود آنها را می گونه که همان دیگر، بیان ؛ بهموظف به جبران خسارت ساخت
توان در شرایط مقرر، اعتبار قانونی را از آنها  کرد و با اعتبار قانونی به آنها وجود بخشید، می

پیداسـت امکـان طـرح دادخواسـت علیـه . میان بردکرد و شخص اعتباری آنها را از  سلب
خص حقوقی از این عنوان ش اشخاص حقوقی در شمار همین لوازم قرار دارد و دولت نیز به

این سـخن ایـن نیسـت کـه اصـل انحـلال و از  ۀپیداست لازم ،البته .قاعده مستثنا نیست
اعتبـارات قـانونی و عقلایـی  ؤسسـات باشـد کـه برپایـۀم دیگـرمیان رفتن دولت نیز ماننـد 

زیــرا ایــن امــر تــابع شــرایط و تحلیــل فقهــی خــاص خــود در چگــونگی  ؛گیــرد صــورت می
  .لت اسلامی استگیری حکومت و دو  شکل

ــه ــه ب ــ ،دیگــر عبارت هرحال و ب ــی در ادل ــف، زیانوقت ــاگون برعهــدۀ ۀ مختل  هــای گون
دیــده  المـال گذاشـته شــده اسـت، لازمــه ایـن مســئولیت آن اسـت کــه اشـخاص زیان بیت
اولیای کسـی کـه مـدعی هسـتند بـا مثلاً . کنند المال طرح دادخواست توانند علیه بیت می

ایـن . جمعیت کشته شده، امکان طرح دادخواست خود را دارندخطای قاضی یا در ازدحام 
شد ولی درواقـع و خطای قاضی در نگاه نخست علیه شخص او بابرفرض،  ،دعوا حتی اگر

ظـاهری نیـز ضـعیف  ۀکه در مثـال دوم، ایـن واسـط المال است؛ چنان علیه بیت ،نهایتدر 
  .رود شود یا از میان می می

دولـت اسـلامی  ،جملـهو از نیز بپـذیریم کـه آنچـه در دولـت اگر این دیدگاه را  ،بنابراین
و شـخص حقیقـی حـاکم نیـز ذیـل همـین اوسـت همان شخصیت حقـوقی  ،اصالت دارد

هـای موضـوع بحـث اسـت،  مسـئول مسـتقیم زیانهـم گیرد و دولـت  شخصیت جای می
توانـد علیـه دولـت یـا بخـش  دیده، اعم از اینکه شخص حقیقی یـا حقـوقی باشـد، می زیان
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رسـیدگی بـه  درمقابل، دولت از حیث دیگر کـه وظیفـۀ .صی از آن طرح دادخواست کندخا
پیداست باید راهکـار رسـیدگی . عهده دارد، باید به آن رسیدگی کندتظلمات و شکایات را بر 

 ۀدر رعایـت عـدالت و اقامـدعوا بودن، خواسته و ناخواسـته  ای باشد که حیث طرف گونه به
ایــن امــر بــابی مهــم را در چگــونگی  .ثیری نداشــته باشــدتــأحــق و جبــران زیــان احتمــالی 

  .گشاید که باید در جای دیگر بررسی گردد استقلال قاضی در نظام قضایی اسلامی می

قـانون اساسـی  ١٧٣کـار یادشـده در جمهـوری اسـلامی ایـران اصـل نمونۀ روشن راه
، تظلمـات و اترا بـرای رسـیدگی بـه شـکای» دیوان عـدالت اداری«وجود  این اصل،. است

هـای دولتـی و احقـاق حقـوق آنهـا  نامـه ن یـا واحـدها یـا آیـیناعتراضات مـردم بـه مـأمورا
که در صدر اسلام نیز بارهـا نقـل شـده کـه بـه شـکایات علیـه  چنان .استبینی کرده  پیش

تنهـا بارهـا  نه 7امیرالمؤمنین شده است؛ برای نمونه، از زاران رسیدگی میموران و کارگأم
تعـدی و  ۀکه به چنین شکایاتی رسیدگی کرده است بلکه در جایی که زمینـ نقل شده است

موران بیشـتر دیـده اسـت، پیشـاپیش از مـردم و حتـی کـارگزاران و مـأموران را أزورگویی مـ
را  7برابر سپاه از قدرت کمتـری برخوردارنـد، خواسـته اسـت کـه امـامدر  که طبعاً  ،محلی

 ایـن .و شکایات خـود را بـه ایشـان منتقـل کننـد پشتیبان خود در رسیدگی به مظالم بدانند
یـا گسـترش آن در گذشـته اسـت و » دیـوان مظـالم«گیری  خود خاسـتگاه شـکل موضوع،

  .دیوان عدالت اداری نمود پیدا کرده استنهادهایی مانند امروزه در قالب 

  علیه آن جایگاه شخصیت حقوقی دولت در طرح دادخواست .٣-٢

بـرای . رو هسـتیم مبنایی روبه هایی م با پرسشکه حا یعلدر بررسی امکان طرح دادخواست 
نسبت شخص حاکم، اعم از فقیه یا غیر فقیه، با شـخص حقـوقی دولـت چیسـت؟  نمونه،

حاکم یا شارع یا مـردم یـا : یت حقوقی دولت چیستخاستگاه اعتبار شخص ،دیگر عبارت به
أخر و تــ آیــا میــان شــخص حقــوقی دولــت و شــخص حــاکم، تقــدم دیگرســخن، عقــلا؟ به

دیگـر  رد یا هر دو برخاسته و معلول امریوجود دا» علّی و معلولی«یا » اقتضائی«صورت  به
مانند شارع هستند؟ نوع پاسـخ بـه ایـن پرسـش مهـم، در تحلیـل فقهـی چگـونگی طـرح 

ای برای این بحث در منـابع  پیشینه ؛ باوجوداین،دادخواست علیه حاکم یا دولت نقش دارد
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  :ذکر است قابلدر بررسی اجمالی این پرسش چند نکته . موجود سراغ نداریم
دولت افزون بر اینکه در معنای عام خود دارای شخصیت حقوقی است، جایگـاه : یکم

شود و اطلاق و تقیید حاکمیـت  آن تعریف می چهارچوبو اختیارات و وظایف حاکم نیز در 
نظـام سیاسـی و  برپایـۀچهـارچوب و ولایت شخص حقیقی حاکم، تنهـا در  ،تعبیری و یا به

بررسـی و  قابـلاگـر ایـن مبنـای . گیرد و دارای شخصیت اسـت حقوقی است که شکل می
رســد اصــل و چگــونگی طــرح  نظــر می در ایــن صــورت بــه ،دفــاع را بپــذیریم قابــلبســا  چــه

عنـوان اشـخاص حکومـت، در سـاختار  بـه ،کارکنان دولـت دیگردادخواست علیه حاکم یا 
 برپایـۀ شحتی اگـر اعتبـار و مشـروعیت ،دولت .بینی است تعریف و پیش قابلنظام سیاسی 

یا فقیه یا زمامدار واجد شرایط باشد، مسئول اصـلی  7عنوان امام باوجود شخص خاصی 
جمله خود حاکم، در واقع طرح علیه هر یک از کارکنان از  و نهایی است و طرح دادخواست

در ایـن  .ادامـه بررسـی خواهـد شـددادخواست علیه شخصیت حقوقی دولت اسـت کـه در 
سیس نهاد حقوقی حکومت یا نظام اسلامی و دادن شخصـیت أکند که ت فرض، فرقی نمی

 ،یـا فقیهـان ا اینکه مردم یا عقلاازسوی شارع حکیم صورت گیرد ی حقوقی به آن مستقیماً 
  .سیس کنندأآن را ت ،به پیروی از خواست شارع

هـا  های عمـومی و برخـی زیان برابـر هزینـهال در الم موارد مسئول شمردن بیت آنچه از
نظـر از اینکـه حـاکم چـه کسـی باشـد و  صـرف ،این است که وجود چنین نهادی ،آید می بر

، بـه در سـطح اعتبـار المـال، قوام بیت. چگونه برگزیده شود، امری مفروض و محقق است
ود امـوال عمـل نیـز بـه وجـ در مرحلـۀ. صورت امضایی اسـت همان جعل شارع، هرچند به

های موضوع بحث از نگاه اثباتی و مصـداقی  البته پیداست زیان. مرتبط به آن بستگی دارد
عمـومی و  ، خزانـۀ دولـت یـا خزانـۀحالهر  ؛ ولـی بـهتنها بـا فـرض وجـود دولـت معنـا دارد

  .ای در متون حدیثی و فقهی است شده المال عنوان مستقل و شناخته بیت

آیـد و طبعـاً در اینجـا  می ونگی مشروعیت دولت اسـلامی برآنچه از نگاه رایج به چگ: دوم
باید یک احتمال درنظر گرفته شود، این است که شارعِ حکیم شخص خاصی را، با شـرایط و 

بنـابراین، تأسـیس و قـوام شخصـیت حقـوقی . اوصاف معین، مبدأ دولت معرفی کـرده اسـت
نش آن را به خواسـت عمـومی یـا کند که گزی دولت به نظر و جعل او بستگی دارد و فرقی نمی



26  

  

  

 

ن 
ستا

زم
م، 
هار

ه چ
مار

، ش
وم
و د

ت 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۴

   

در این صورت گرچه شکایت و طرح دادخواست علیه دولـت یـا . اکثریت مقید کرده باشد یا نه
زیـرا دولـت و (اشخاص و نهادهای آن، به یک معنا، طرح دادخواست علیه خود حاکم است 

هـا  ساختار آن بـا خواسـت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم او شـکل گرفتـه و اختیـارات و مسـئولیت
ــۀ عمــومیِ جــواز دادخــواهی و نیــز ســیرۀ  ، امــا همان)تفــویض شــده اســت ــه کــه از ادل گون

تواند طرح دادخواسـت کنـد و حـاکم وظیفـۀ  روشنی پیداست، هرکس می به 7امیرالمؤمنین
تواند با مباشرت خود وی صورت گیـرد یـا او آن را بـه افـراد  این رسیدگی نیز می. رسیدگی دارد

وصاف و جایگاه حاکم و اعتمادی که بـه او فـرض شـده اسـت، اعتمـاد ا. شایسته واگذار کند
البتـه بنـابر فـرض پـذیرش . دهـد نسبی و عرفی و عقلایی را در داوری عادلانۀ وی نشـان می

ــه ــوا ب ــی و قابل اصــل تفکیــک ق ــاع، می عنوان امــری عقلای ــه دف ــوان در عمــل و ب ویژه در  ت
ای را، هرچنـد بـا گـزینش اولیـۀ حـاکم،  نهاد و ساختار جداگانه 7های غیر معصوم حکومت
تر از دایـرۀ اختیـارات حـاکم باشـد و مـثلاً بـه  با این امتیاز کـه هرچـه مسـتقل: بینی کرد پیش

هـای سیاسـی  نمونۀ این امر را در برخی نظام. شکایات علیه دولت و کارکنان آن رسیدگی کند
  .ایران شاهد هستیمصورت نسبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی  موجود، ازجمله به

به اعتبـار شخصـیت حقیقـی یـا شود، یا  میمتوجه شخص حاکم  ی کهزیان اتهامِ  :سوم
یا ادعـا بـرای او  حاکم آن را نپذیرد حال اگر .مباشرت وی در وقوع زیان ست و یاحقوقی او

 نیـز جواز دادخواهی و وجوب رسیدگی به آن و ۀعمومات و اطلاقات ادل ثابت نباشد، برپایۀ
 :آور اسـت دو نتیجـه الـزام سـراغ داریـم، 7و امیرالمـؤمنین 9پیامبر اکرم ۀآنچه از سیر 

خــود وی  شــود و دوم، فــراهم می امکــان طــرح دادخواســت علیــه حــاکم نخســت اینکــه،
آیـین بـا  ایـن امـر .کنـد ای باشد که به ادعای علیه او رسیدگی می تواند قاضی محکمه نمی

. رود شمار می بهآن طبیعی  ز نگاه عرف و عقلا لازمۀاست و حتی اسازگار  ،فصل خصومت
آن یـا اطـلاق  حاکم و مشروعیت تصرفات قضایی برپایـۀ با نصب قاضی از سوی علاوه، به

 زیـرا بـا فـرض اینکـه مشـروعیت قضـاییِ  ؛ناسازگاری نـداردنیز حاکمیت و اختیارات حاکم 
 صل نصب است و نه اصلقاضی ناشی از نصب و خواست حاکم باشد، این امر محدود به ا

، شاهد هستیم که در برخی قوانین اساسـی کشـورها ،رو ازاین. یا چگونگی رسیدگی به دعوا
ای که حاکمان و نهادهای بالادستی در نصب قضات دارند، قضـات  اختیارات اولیه باوجود
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ر کـه د توان از خدمت منفصل کرد یا محل خدمت آنـان را تغییـر داد؛ چنان راحتی نمی را به
  :قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است ١۶۴اصل 

توان از مقامی که شاغل در آن است بدون محاکمه و ثبـوت  قاضی را نمی«
طور موقت یا دائم منفصـل کـرد  جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به

اقتضـای  یا بدون رضای او محـل خـدمت یـا سـمتش را تغییـر داد مگـر بـه
میم رئـیس قـوه قضـائیه، پـس از مشـورت بـا رئـیس مصلحت جامعه با تص

  ».دیوان عالی کشور و دادستان کل

در  مـثلاً  .برای این امر درنظر گرفتـه شـده اسـتی بیشتر در برخی کشورها محدودیت 
در ؛ »عزل و تغییرند قضات نشسته غیر قابل«آمده است که  فرانسهقانون اساسی  ۶۴اصل 

عـالی قضـایی و  بان قضایی به پیشـنهاد شـورایمنص نیز که صاحب مراکشقانون اساسی 
جایی  عزل و جابـه قضـات نشسـته قابـل ٨۵شـوند، برابـر اصـل  حکم پادشـاه منصـوب می

  :آمده است بلژیکقانون اساسی  ١۵٢در اصل . نیستند

توانـد از  هـیچ قاضـی نمی . گردنـد العمر انتخاب می صورت مادام قضات به«
م کـموجـب ح گـردد، مگـر بـه محل خـدمتش محـروم یـا از مقـامش خلـع 

ن کـانتقال یک قاضی به جـز بـا انتصـاب جدیـد و رضـایت وی مم . قضایی
  ».باشد نمی

  :نیز آمده است ایتالیاقانون اساسی  ١٠٧در اصل 

توان معاف کرده و یـا  نمی آنان را از خدمت. باشند عزل می قضات غیرقابل«
را تغییـر داد، مگـر  یـارات آنـاناز محلی به محل دیگر منتقل نمود و یا اخت

مبنای دلایل مسـتند و بـا تضـمین تصمیم شورای عالی قضایی بر اساسبر 
یا با رضایت شخصیِ قاضی  شده در مقررات قضایی و تعیین ۀاستماع دفاعی

  ».مربوطه

  :آمده است ژاپنقانون اساسی  ٧٨در اصل همچنین، 



28  

  

  

 

ن 
ستا

زم
م، 
هار

ه چ
مار

، ش
وم
و د

ت 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۴

   

مبنـی برکناری قضات فقط در صورت بازخواست قانونی و با حکم قضایی «
بر اینکه قاضی مربوطه به دلیل عدم صلاحیت جسـمی یـا روانـی قـادر بـه 

هـیچ گونـه اقـدام . گیـرد باشـد، صـورت می انجام وظیفه قـانونی خـود نمی
ها و عوامل اجرایی علیه قضـات بـه عمـل نخواهـد  انتظامی توسط سازمان

  ».آمد

پادشـاه صـورت اینکه نصب قضات بـا فرمـان  باوجود یونانقانون اساسی  ٨٨در اصل 
  :اما افزوده شده که ،گیرد می

دلیل محکومیت کیفری یـا  موجب یک حکم قضایی، به قاضیان را فقط به«
کفـایتی شـغلی کـه بـه  خطای سنگین انضباطی یا بیماری یا نـاتوانی یـا بی

 ٩٣اصـل  ٣و  ٢شده در قانون و با رعایت مفاد بنـدهای  بینی ای پیش شیوه
  ».و اخراج کردتوان عزل  تأیید گردد، می

ها و مستدل بودن احکـام و  ناظر به لزوم علنی بودن دادگاه ٣و  ٢دو بند گفتنی است، 
  .های مخالف است لزوم انتشار دیدگاه

قاضـی و محکمـه بـه  سمت و اختیارات شرعی یا قـانونیِ  ،فرض به حتی اگر، ،اینبنابر 
اوی مربـوط بـه خـود حـاکم باشد، این امر با لزوم رسیدگی به دعوابسته نظر و حکم حاکم 

اینکه ممکن اسـت شـرایط رسـیدگی  ، باوجودحاکم :توسط قاضی یادشده ناسازگاری ندارد
پـردازد، امـا ش اصل تفکیک قوا به قضاوت نیز ببه دعاوی را داشته باشد، یا بنابر عدم پذیر 

باشـد، بـه  )عنوان شخصـیت حقـوقی هرچند به( تواند در حالی که خود یک طرف دعوا نمی
واجـد شـرایط بـه منصـب  فقیهـانبرای اثبات دیگر،  ازسوی. آن نیز بپردازد ۀقضاوت دربار 

، ٧ج: ق١۴٠٧کلینی، : رک( خدیجه ابی و صحیحۀ حنظله عمربنۀ ای مانند مقبول ادلهبه قضا 
 این ادلـهاصل استدلال به  پذیرش .شود استناد می )١۴-١١ص: ق١۴٠٩؛ حر عاملی، ۴١٢ص
زمان طرف دعـوا و  تواند هم ، مؤید این است که حاکم نمین قضا برای فقیهاناثبات شأ در

یعه شامل فقیـه ش فقیهانرجوع به  زیرا ظاهر اطلاق یا عموم دستورِ  قاضی محکمه باشد؛
افـزون . گردد همین ادله برای قضاوت یا حکومت نصب شده نمی و حاکمی که خود برپایۀ
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ان، هر فقیهی بـدون نیـاز بـه نصـب از سـوی فقیـه بر مبنای نصب عمومی فقیه ،بر اینکه
تنهـا بـرای حفـظ نظـم و نیز در مقررات جاری  .باشد از به رسیدگی به دعاوی میحاکم مج

برگزیـده  ،بینـی شـده ای کـه در قـانون پیش قضات به شـیوهاست که عدم اختلال در امور 
اذن و از بـاب  ا برپایـۀبیشتر آنان نیز جامع همۀ شـرایط نیسـتند و تنهـبسیاری یا  .شوند می

  .پردازند ناچاری به امر قضا می

  بندی جمع

خـوبی پیداسـت کـه  موجـود در صـدر اسـلام بـه حق دادخواهی و نیز سـیرۀعمومی  ۀاز ادل
 اعـم از اینکـه مـدعی خـودِ  ،کـه در هـیچ دعـوایی دادخواهی علیه حاکم جایز اسـت؛ چنان

در این  .تواند به آن موضوع رسیدگی قضایی کند نمی حاکم و قاضی باشد یا نه، وی شخصاً 
دادخواست علیـه همچنین، طرح . جهت میان پذیرش ولایت مطلقه و غیر آن فرقی نیست

نیــز  رود شــمار مــی های آن کــه از مصــادیق اشــخاص حقــوقی به دولــت یــا برخــی دســتگاه
بلیـت شخصـیت و عدم قا اعتباری بودن شخصیت دولت. یادشده قرار دارد ۀراستای ادلدر 

یا توسط دولت حقوقی در طرح برخی دعاوی کیفری علیه آن، مانع طرح دادخواست علیه 
  .آن نیست
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  پژوهشی در حکم فقهی فیلتر

   پژوهشی در حکم فقهی فیلتر
  )های اجتماعی مجازی های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه شبکه(

  *الرحمان محمدمهدی محب
  **امیالله صرّ  سیف

  ***الرحمان محمدعلی محب

  چکیده
های تلویزیـونی،  آیا دلیل فقهی بر جواز یا وجـوب فیلتـر و مسـدود کـردن شـبکه«: این مسئله است رو، پاسخ  مقالۀ پیشِ 

  » اند؟ های اجتماعی مجازی وجود دارد؟ این دلیل یا ادله کدام صفحات وب و شبکه

ی اصل اولی، حرمت منع دسترس: توان چنین نتیجه گرفت براساس این پژوهش و با تکیه بر آرای فقیهان بزرگ می
های اجتمـاعی مجـازی اسـت و از دلیـل حرمـت حفـظ کتـب  های تلویزیونی و شبکه دیگران به صفحات اینترنت، شبکه

های اجتمـاعی مجـازی  های تلویزیـونی، صـفحات وب و شـبکه اگر شـبکه . برای وجوب فیلتر بهره برد توان ضلال نمی
ضمن اینکه اگر این عمل مستلزم ضـرر . ر استفاده کردتوان از دلیل نهی از منکر بر وجوب فیلت مصداق منکَر باشند، می

  .اذن حاکم شرع لازم است) گونه است که معمولاً این(جانی و مالی و یا حتی تصرف در اموال باشد 

  .سایت، فیلترینگ، ماهواره، کتب ضلال، نهی از منکر، ظلم، ایذاء: کلیدواژگان
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  ali.moheb1980@gmail.com  استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز ***

  ١۵/١/٩۶: تاریخ دریافت
 ١۵/۵/٩۶: تاریخ تایید
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  مقدمه و تبیین موضوع

 »پالایـه«و  »صـافی«برگـردان فارسـی آن  .ای انگلیسـی اسـت هواژ) Filter/ الرقابة(فیلتر 
اینترنتـی  رِ فیلتـ ،بنـابراین. رود کار مـی که برای پالایش بـه) »فیلتر«ذیل واژۀ : معین(است 

ها و خدمات اینترنتی یـا منـع دسترسـی بـه  گاه گیری از وب ابزاری برای محدود کردن بهره
های اجتماعی مجازی هم  ای تلویزیونی و شبکهه که فیلتر شبکه آنها خواهد بود؛ همچنان

فراینــد . هاســت بــه ایــن شبکه مخاطبــانای بــرای محــدودکردن و منــع دسترســی  وســیله
نام » فیلترینگ/ فیلتر کردن«کنندگان نیز  استفاده از این ابزار برای منع دسترسیِ استفاده

  .دارد

مثـل ( است) معنای عرفی به(فیلتر کردن یا در امور خارجی پالایش و ضوع، لحاظ مواز 
یـا در  )شـوند های ناسالم از سـالم فیلتـر می دانهدر آن جداکردن و پاک کردن حبوبات که 

تمـایلات  تأثیر ازایمانی که  :تعبیر کرد» ایمان«به  ینی و معنوی که شاید بتوان از آنامور د
  .کند ت نفسانی غضبیه و شهویه جلوگیری میقوا

، پالایش در امور مجازی مانند اینترنت و مـاهواره اسـت ردنفیلتر کمصداق دیگری از 
ــ ــاختهک ــدترین س ــمار می های انســان به ه از جدی ــد ش ــالایش، شــخصِ . آی ــوع پ ــن ن در ای

درنتیجــه، شــود و  هــای الکترونیکــیِ خاصــی می فیلترکننــده، مــانع ورود اطلاعــات و داده
ای کـه ایـن مقالـه درپـی  مسئله ؛گیرد اختیار کاربر قرار میشده در  ها به صورتِ پالایش داده

  .است بحث از حکم فقهی آن

آیـا « :شود، پاسخ به این مسئله اسـت کـه آنچه در این مقاله بحث و بررسی می ،واقعدر 
های تلویزیونی، صفحات  توان دلیل فقهی بر جواز یا وجوب فیلتر و مسدود کردن شبکه می

  »ند؟ا کدام یا ادله این دلیل های اجتماعی مجازی اقامه کرد؟ وب و شبکه

  پیشینه و ادبیات تحقیق

های تلویزیونی، صـفحات  اصل فیلترینگ و منع دسترسی دیگران به شبکه دربارۀپژوهش 
جدیـدی اسـت و  چـالش، ابزارهـاهای اجتماعی مجازی، به دلیل تـازگیِ ایـن  وب و شبکه
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  . روایی و فقهی وجود ندارد های بادر کت گونه بحثی از ماهیتشان هیچ

ــم ــیشِ قال ــن  ۀ پ ــه ای ــخ می پرســشرو، نخســت، ب ــر پاس ــی ب ــا اصــل اول ــه آی ــد ک   ده
  طور مشـخص در روایـات با ایـن مسـئله کـه بـه جواز فیلترینگ است یا حرمت آن؟ دررابطه

ــد، از روش شــمار می هــای فقهــی از آن بحــث نشــده و از مباحــث مســتحدثه به و کتاب   آی
ــۀ فقهــی افزونشــود؛  بحــث در موضــوعات فقهــی و روایــی اســتفاده می ــراین، از ادل   ای ب

  کننـد و موضـوع مسـتحدثه، از آثـار و مصـادیق آن که قاعـده یـا موضـوع کلـی را بیـان می
ــرو حکــم آن اســت، بحــث و بررســی می ــه در. شــود و درنتیجــه، پی ــن مقال ــین، ای   همچن

، صاحب جـواهر، شیخ طوسیتبیین حکم اوّلی فیلترینگ، از سخنان فقیهان بزرگی مانند 
در موضوعاتی مانند حرمت ایذاء، حرمت ظلم و نفـی سـلطه  شیخ انصاریو  ائینیمرحوم ن

توانـد از مصـادیق و آثـار آنهـا قـرار  برد که فیلترینگ و منـع دیگـران می بر دیگری بهره می
  .گیرد

این . شود مانند وجود منکر بررسی می ویژه،فیلتر در موارد وجوب در بخش دوم، حکم 
الاعم فیلترینگ، این موضوع را بـر مـوارد مشـابه مثـل  از بمعنیجو  ۀپژوهش برای بیان ادل

بزرگـی  کتب ضلال که در گذشته وجود داشته، تطبیـق داده و از روایـات و متـون فقیهـان
و  ،در دو بـاب کتـب ضـلال الله خوئی آیتو  امام خمینیتا  شیخ طوسی و شیخ مفید مانند

  .استفاده کرده است امر به معروف و نهی از منکر

به احتمـال ضـرری کـه در بعضـی از فـروض  باتوجه، این پژوهش پایاندر که ضمن این
  .است شده زوم اجازه از حاکم اختصاص دادهلبه بحث نیز فیلتر مطرح شده است، فرعی 

  لی فیلترینگحکم اوّ  .١

زیرا بسیاری از فقیهان  نیست؛در فقه چندان روشن » منع دیگران«جایگاه و محل بحث از 
 و موضـوعی مسـتقل، بلکـه اند و برخی آن را نـه مسـئله اصلاً چنین بحثی را مطرح نکرده

گونــاگون مطــرحش خــلال مباحــث شــکلی اجمــالی در  دانســته و به امــری فرعــی و تبعــی
که از مسائل  باشدمجازی  در فضایاین موضوع، منع در بحث تمرکز که  ویژه اند؛ به نموده
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 .آورنـد میـان نمـی شـان سـخنی بـه فقهی، اصلاً از ماهیـت ۀآید و ادل شمار می به مستحدثه
ــابراین ــا  ،بن ــتفاده  از روش بحــث در اینتنه ــوعات اس ــه موض ــود میگون ــهو  ش  لای از لاب

دانشمندان متقدم و متأخر، سه دلیل برای تعیین اصل اولی در این مسئله بیـان  های گفته
توانـد از آثـار و مصـادیق  مـی فیلترینگ و منع دیگـران وعزعم نویسنده، موض بهشود که  می

  .شمرده شودآنها 

  دلایل .١-١

  حرمت ایذاء مؤمن: دلیل یکم .١-١-١

مجمع و یا طبق » أذی«از  )٢٠۶، ص٨ج:  ق١۴١٠، فراهیدی( العینطبق کتاب  »ایذاء« کلمۀ
هـر آنچـه «معنـای  اخذ شده کـه بـه» أذا«از مصدر  )٢۴، ص١ج: ق١۴١۶، طریحی( البحرین

نیـز در  مرحـوم مصـطفوی. تعریـف شـده اسـت »یندناخوشا«و » شود وسیلۀ آن اذیت می به
ذی الرجل«، التحقیق

ُ
: ق١۴٠٢، مصـطفوی( معنـا کـرده اسـت» صل الیه المکروهوُ «را به » أ

تـوان بهـره  از آن در برداشـت حکـم فیلتـر می یکی از موضوعاتی که ،بنابراین. )۶۵، ص١ج
منع کردن از دسترسی به اطلاعات الکترونیکی موجـب اذیـت  فیلتر واست؛ زیرا برد، ایذاء 

  .آید میشمار  شدن و از مصداق ایذاء به

ای است که فقیهان کمتر به اثبات حرمت آن  شده حرمت ایذاء مؤمن از مسائل پذیرفته
انـد  بـه آن اسـتناد کرده در ابـواب مختلـف فقـه شده عنوان کبرای اثبات ولی بهاند،  پرداخته

؛ ٣۴۵، ص۵ج: ق١۴١٨، ؛ اصـــفهانی٣۴ص: ق١۴٢١، ؛ عراقـــی٣٢٩، ص١ج: ق١۴١۵ ،انصـــاری(

ــزدی ــائی ی ــی١٧ص: ق١۴٢١، طباطب ــان٢٨، ص١ج: ق١۴٠۶، ؛ ایروان ؛ ١٠٩، ص١ج: ١٣۶٢، ؛ ترکم

  .)١١٩، ص١ج: ق١۴١۶، ؛ جواد تبریزی٣۴ص: ق١۴٢٢، الغطاء حسن کاشف

بـرای نمونـه، . انـد داشـتهحرمت ایذاء نیز اشـاره  ۀدر این میان، برخی از فقیهان به ادل
اسـاس او بر  .)٧۴، ص٢٢ج: ق١۴٠۴(دانـد  اربعـه را در حرمـت ایـذاء می ۀادلـ صاحب جواهر

  :دانسته است هآیرا این دلیل کتاب بر حرمت ایذاء  ،)۴٩، ص۴١ج: همان( خود تحقیق
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ذِینَ یؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَـاتِ بِغَیـرِ مَـا ا فَقَـدِ احْتَمَلُـوا تَسَـبُوا کْ وَالَّ
خاطر کـاری کـه  و آنان که مردان و زنان باایمان را به: بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِینًا

 اند دوش کشیده گناه آشکاری را بهبار بهتان و  ،دهند اند آزار می انجام نداده
  . )۵٨: احزاب(

  :ۀ مناسبی استنمون هشام ۀاز سنت نیز روایت صحیح

دُ بْنُ یعْقُ « ـدٍ عَـنِ اِبْـنِ مُحَمَّ حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ
َ
دِ بْـنِ یحْیـی عَـنْ أ وبَ عَنْ مُحَمَّ

ـهِ  بَـا عَبْـدِ اَللَّ
َ
الَ سَـمِعْتُ أ

َ
ـهُ  7مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ق ـالَ اَللَّ

َ
یقُـولُ ق

مَنْ غَضَـبِ 
ْ
ی مَـنْ آذَی عَبْـدِی اَلْمُـؤْمِنَ وَ لْیـأ ذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّ

ْ
وَجَلَّ لِیأ ی مَـنْ عَزَّ

 
َ
خداونـد : فرمـود می 7شنیدم امـام صـادق :رَمَ عَبْدِی اَلْمُؤْمِنَ اَلْحَدِیثَ کْ أ

من مرا اذیت کند، که بندۀ مؤ با من اعلام نبرد کند کسی: فرماید متعال می
ــدۀ مــؤکــه  و از غضــب مــن ایمــن باشــد کســی ــداردمن بن   »مــرا گرامــی ب

  .)٢۶۴، ص١٢ج: ق١۴٠٩، حر عاملی(

 مرحوم اصفهانی، )٢۵٣، ص١ج: ق١۴١۵( شیخ انصاریبرخی دیگر از فقیهان نیز مانند 
ــه ســبحانی آیتو  )٣۴۵، ص۵ج: ق١۴١٨( ــذاء  )٨١٣و  ٨١٢، ۴٧٧، ص١ج: ق١۴٢۴( الل ــاای  را ب

  .اند در یک رده آورده ،رود شمار می ظلم که حرمت آن از مستقلات عقلی نیز به

  تطبیق بحث .١-١-١-١

تـوان گفـت  حرمـت ایـذاء مـؤمن می ۀحرمت فیلتر کردن از ادلـ ۀدر تطبیق بحث و استفاد
های  و شـبکه صفحات وبفیلتر و منع کردن دیگران از دسترسی به محتوای الکترونیکی 

فیلتـر و منـع کـردن افـراد از اسـتفاده از « زیـراشود؛  میتلویزیونی از مصادیق اذیت شمرده 
، ادعـای کـه؛ ضـمن این»آنهاسـت انیند کـاربر ااینترنت و تلویزیون مـورد کراهـت و ناخوشـ

بـر فـرض  ،بنـابراین. اسـتخلاف اصـل گونه مصادیق، بعید و بـر  انصراف حکم ایذاء از این
  . ثبوت حرمت ایذاء، منع و فیلتر کردن نیز حرام خواهد بود
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ن حـرام اسـت، فیلتـر طبق این دلیـل کـه فقـط ایـذاء مؤمنـاالبته لازم است گفته شود 
  .شود میوع و حرام شمرده مؤمن، ممن مخاطبانکردن 

  حرمت ظلم و تجاوز به حقوق دیگران: دلیل دوم .٢-١-١

تواند دلالت داشـته باشـد،  می» منع دیگران«و » فیلتر کردن«ای که بر حرمت  از دیگر ادله
  .است» تجاوز به حقوق دیگران«و » ظلم«حرمت 

بیـان کـرده اسـت » گرفتن حق دیگـری«، یکی از معانی ظلم را العیندر کتاب  فراهیدی
ــصــاحب . )١۶٣، ص٨ج: ق١۴١٠( و  )٣٢، ص١٠ج: ق١۴١۴، عباد بن صــاحب( اللغــة یالمحــیط ف

علاوه بر این معنا، بـه معنـای اصـلی ظلـم  )۴٢۴١، ص٧ج: ق١۴٢٠( شمس العلومدر  حمیری
 )١۶١، ص٣ج: تـا بی( النهایـةدر  اثیر ابن. است» وضع شیء در غیر موضع خود«اشاره کرده که 

تجـاوز از «، »جـور«معنای  نیز ظلم را بـه )٣٧٣، ص١٢ج: ق١۴١۴( لسان العربدر  منظور ابنو 
ــق ــین، » ح ــردن«و همچن ــع ک ــان، ص(» من ــته و  )٣٧۴هم ــة«دانس ــه» ظَلَم ــم ب معنای  را ه

  .)همان(بیان کرده است » کنندگان از حق صاحب حق منع«

وضـع «یـابیم کـه همـه از مصـادیق  درمی رای ظلم ذکر شـد،بکه  ناهاییبا دقت در مع
دن منـع کـر «چـه  باشـد،» گـرفتن حـق دیگـری«چـه : هسـتند» غیـر موضـعه یف ء الشی
  .)۴۵٠، ص٢ج: تا ، بیعبدالمنعم(» تجاوز از حق«و چه » دیگری

؛ آیـد شـمار می ازدیگرسو، حرمـت ظلـم و تجـاوز از مهمتـرین احکـام نقلـی و عقلـی بـه
 .کــه مفهــوم مقابــل ظلــم اســت، یکــی از اصــول دیــن نــام دارد» عــدل الهــی«کــه  تاجایی

 حکم عقل قبیح شمرده شـده و عقـل، انسـان ظـالم را مـذمت ظلم کردن به ،سخندیگر  به
 از شـرعگـرفتن ایـن درک و حکـم عقـل بـدون کمـک  ؛دانـد و مستحق عقاب می کند می

طـور  ه؛ یعنـی عقـل بـریمانگـا را مسـتقل عقلـی می قـبح ظلـم ،واقـعدر . یافتنی است دست
: تـا ، بیمظفـر( کنـد حکم مـی ه به حکم شرع، به قبیح و ناروا بودن ظلمو بدون توجمستقل 

، گـاه حکـم ظلـم بـودن یـک مسـئله در رویـارویی بـافقیهان نیز فتوای  .)٢٣٠-٢١١، ص١ج
شـیخ طوسـی، : بـرای نمونـه، رک( اسـت حکم وضعی مثـل ضـمانتکلیفی مثل حرمت و گاه 

 ،همچنـین. )٢٠٧ص: ١٣٧١؛ سـبحانی، ٣۴۵، ص۵ج: ق١۴١٨، ؛ اصفهانی٢٠۴ص ،١ج: ق١٣٨٧
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 انـد تصـریح کرده بـه حقـوق دیگـرانطور خاص به حرمـت ظلـم و تجـاوز  برخی فقیهان به
  .)٢١١ص: ١٣٧١مکارم شیرازی، (

  تطبیق بحث .١-٢-١-١

از » دیگـران منع کردن«که ازآنجا : شود در تطبیق این نتیجه بر حکم فیلتر کردن گفته می
فیلتـر «های اجتماعی مجازی، و  های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه دسترسی به شبکه

عنوان حکـم اولـی،  به، شود میشمرده » تجاوز به حقوق انسان«و » ظلم«مصداق  »کردن
  . خواهد بود» حرام«

» ...دیگران از دسترسـی بـه صـفحات وب و  فیلتر و منع«از مواردی  پیداست کهالبته 
 یـرۀ، از داکنـد میحکـم  منـع مکه شارع به لـزو حالاتی مانندمصداق ظلم قرار نگیرد،  هک

  .استظلم نیز خارج  ۀکه از دایر  همچنان :حرمت خارج خواهد بود

 حق تسلط انسان بر خود: دلیل سوم .٣-١-١

، بـر نامند می» تسلیط یا سلطنت ۀقاعد« را حق تسلط انسان بر جان و مال خودش، که آن
توانـد هرگونـه  س خـود مسـلط اسـت و مـیاموال، حقوق و نفـ ارد که انسان براین دلالت د

طبق این قاعده، هر استفاده و تصرفی جـایز اسـت،  ،واقعدر . استفاده و تصرفی انجام دهد
توانـد مـانع سـلطنت و تسـلط او  دیگـری نمی ،بنابراین. شود اقامهمگر دلیلی بر حرمت آن 

  .مجبور نماید شده و وی را به انجام یا ترک کاری

هایی  هبـه ایـن قاعـده اشـار  های خـود در کتـب فقهـی گفتهلای  هفقیهان بزرگی در لاب
انـد؛  نیـز بـر آن اقامـه نموده و دلایلـی را اند و برخی نیز به حجیـت آن تصـریح کـرده داشته
شـیخ طوسـی، ( القـول هسـتند متفق کلیـت ایـن قاعـده بـرتـوان گفـت فقیهـان  میرو،  ازاین
؛ ٩٨، ص٢ج: ق١۴١۵، ؛ انصـــاری٧٠، ص٢٣ج: ق١۴٠۴، ؛ صـــاحب جـــواهر١٧۶ص، ٣ ج: ق١۴٠٧

ـــوئی، ٣٨١، ص۵ج: ق١۴١٨، اصـــفهانی ـــی، ٣١، ص٢٣ج: ق١۴١٨؛ خ ـــام خمین ، ١ج: ق١۴٢١؛ ام
: ق١۴١٨، ؛ حسینی تهرانـی٨۴ص: ق١۴١٣، ؛ اراکی٢٣٩، ص١ج: الف ق١۴١٣گلپایگانی، ؛ ١٢٢ص
  .)٣۶، ص٢ج: ق١۴١١؛ مکارم شیرازی، ١٨٠، ص۴ ج
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طُونَ عَلَی «:است6از پیامبر اکرم« ۀمشهور  ۀاول این قاعده، مرسلدلیل  اسُ مُسَلَّ النَّ
مْوَالِهِمْ 

َ
عـوالی آن را در  جمهـور ابی ابندانسته شده که » ندا طمسل های خود مردم بر مال:  أ

 :؛ همـان١٩٨ ، ح۴۵٧ص: ؛ همـان٩٩، ح٢٢٢، ص١ ج: ق١۴٠۵، احسـایی( چهار بـار آورده اللئالی

آن را  بحــارالانوارنیــز در  علامــه مجلســیو  )۴٩، ح٢٠٨، ص٣ ج :؛ همــان٣٨٣ح ،١٣٨، ص٢ ج
  .)٢٧٢، ص٢ ج: ق١۴٠۴، مجلسی( نقل کرده است

امـام (بـه ادعـای شـهرت  بر این روایـت گـزارش نشـده، امـا باتوجـهالبته هرچند سندی 

نقل کثیر  ،و همچنین )۵٣٩، ص٢ج: ق١۴١۵، انصاری(یا تواتر  )١٢٢، ص١ج: ق١۴٢١خمینی، 
در عمل بـه  یا پذیرش اجماع فقیهان ان ضعف سند به عمل اصحابمبنای جبر بر فقیهان
: برای نمونه، رک( پذیرفتتوان روایت را  می ـ که مخالفی در رد آن یافت نشده حدی بهـ  روایت

: ق١۴١۴؛ علامـه حلّـی، ٣۵۴، ص٣ج: ق١۴١٢؛  محقق حلّـی، ١٧۶، ص٣ ج: ق١۴٠٧شیخ طوسی، 

قـق کرکـی، ؛ مح ۵٢٢، ٢٠٨، ٧٩ص، ٢ج: ق١۴١۴؛ شـهید اول، ٩٢، ص١۶ج :؛ همان٢۴٧، ص١٠ج

 :؛ همان١۴٩، ص٣ج: ق١۴١٣؛ شهید ثانی، ٣١٩، ١۵٨، ۴٢ص، ۴ج :؛ همان٣٨۶، ص٣ج: ق١۴١۴

ـــی، ؛ ٧٧، ص۴ج ـــان١١٣، ص٢ج: ق١۴٠٣اردبیل ـــی٣٣۶، ٣٣٠، ٢١ص، ٨ج :؛ هم ـــف بحران ، ؛ یوس

ــی٣٩۶، ٣۶٢، ۶۵ص، ١٨ج: ق١۴٠۵ ، ٨ج: ق١۴٠۴، ؛ صــاحب جــواهر٢٧٧، ص٣ج: ق١۴١۵، ؛ نراق

  . ٨۴، ص٢١ج :؛ همان٢٩٨ص

، پـس »خـود تسـلط دارنـد بـر مـال ها وقتـی انسـان«: توان گفـت می از نظر دلالت نیز
فقیهـان  رو، ازایـن. »خـود هـم تسـلط دارنـد بـر نفـس« و به قیاس اولویت» طریق اولی به«

ــد  ــه خــوئی  ، آیــت)٣٨١، ص۵ج: ق١۴١٨( مرحــوم اصــفهانیبزرگــی مانن ، ٢٣ج: ق١۴١٨(الل

از  )٨۴ص: ق١۴١٣(اراکـی اللـه  آیت، )٢٣٩، ص١ج: الف ق١۴١٣( الله گلپایگانی آیت ،)٣١ص
طُونَ عَلَـی أمْـوَالِهِمْ وَ أنْفُسِـهِمْ «این قاعده با عنوان  ـاسُ مُسَـلَّ تسـلط النـاس علـی «یـا » النَّ
منـع «بنـابراین . دنـکن یـاد می )٢٢٨، ص٢۵ج: ق١۴٠۴، صـاحب جـواهر(» حقوقهم و أمـوالهم

» حـرام«سـت، مخـالف مـدلول ایـن روایـت و که از مصـادیق تسـلط بـر او دیگری،» کردن
  .خواهد بود
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  تطبیق بحث .١- ٣-١-١

گفتـه شـد،  امـوال، حقـوق و نفـس خـودبه آنچه در اثبـات حـق تسـلط شـخص بـر  باتوجه
س که ناقض سلطنت شخص بر نفـ شخص دیگر یفرمان و انشا غیرنافذ و ممنوع بودن«

) ستوابـع نفـ(به حقوق که تعرض » درصدی بر دیگری حتی یک تسلطِ نفی «و » باشدخود 
های تلویزیـونی،  منـع دیگـران از دسترسـی بـه شـبکه« ،بنـابراین. شـود اوست، روشـن می

بــه تعــرض و ، کــه در واقــع، منــع عملــی »های اجتمــاعی مجــازی صــفحات وب و شــبکه
کـه واضح اسـت  ،البته. شود ده میشمر » حرام«و » ممنوع«، است) ستوابع نف(حقوقشان 

سـلطنت «یـا » انسان بـر خـود نیـز سـلب شـده سلطنت«، »ولایت الهی«روضی مانند ف در
  . »شود دیگری بر انسان ثابت می

  نتیجه .٢-١

ایـذاء، ظلـم،  نخست،: نتیجه گرفتچنین توان  به ادله و توضیحاتی که گذشت، می باتوجه
های تلویزیـونی،  شـبکهکـردن فیلتر  دوم،؛ استحرام  دیگران منع کردن و تجاوز به حقوق

دانســته  نتیجــۀ نخســتهای اجتمــاعی مجــازی نیــز کــه مصــداق  صــفحات وب و شــبکه
منع کردن دیگـران از دسترسـی بـه اطلاعـات و  سوم، ؛شود، ممنوع و حرام خواهد بود می
. استآید، حرام  شمار می ها، که دخالت در حق سلطنت شخص بر حقوق و نفسش به داده
های تلویزیـونی،  ابراین اصل اولی در این مسئله، حرمت منع دسترسی دیگران به شـبکهبن

  .استهای اجتماعی مجازی  صفحات وب و شبکه

  دلایل وجوب فیلتر .٢

  حرمت حفظ کتب ضاله: دلیل یکم .١-٢

ــونی کــه برخــی شــبکهازآنجا  های اجتمــاعی مجــازی  و شــبکه صــفحات وب ،های تلویزی
ــرا مصــداق ضــالّ و گمراه ــده ق ــواز  ر میکنن ــرای ج ــل ب ــن دلی ــد، ممکــن اســت از ای گیرن

ــر کــردن ایــن  بمعنــی ــع و فیلت . ها اســتدلال شــود و شــبکه صــفحاتالاعــم و وجــوب من
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ت یـا انیامـده، بلکـه صـف »کتـاب« ۀکلمـ یک از مستندات ایـن حکـم در هیچ آنکه، توضیح
کـه  آمـده) در اسـتدلال عقلـی(» ظلـم«و  »قـول الـزور«، »لهـو الحـدیث« هایی ماننـدقید

ایـن  ، مقتضـاینویسد می صاحب جواهرطور که  دهد و همان حکم را گسترش می موضوع
ــه ــابراین،  اســت؛ )۵٨، ص٢٢ج: ق١۴٠۴( »باشــد حرمــت هــر آنچــه در آن گمراهــی« ادل بن
های اجتمـاعی مجـازی ضـاله  های تلویزیـونی، صـفحات وب و شـبکه بر شـبکه سادگی به

ایـن حکـم بـه موضـوع مسـائل اعتقـادی و ماننـد آن  ،همچنـین. خواهـد بـود  تطبیق قابل
  کــه ضــلال و فســاد محــض باشــد گیــرد دربــر میاختصاصــی نــدارد، بلکــه هــر امــری را 

  .)٢٩٣، ص١ج: ق١۴١۶، صافی گلپایگانی(

براین، حکم حرمت حفـظ کتـب کفـر و ضـلال را، بـا تعـابیر گونـاگون، تقریبـاً همـۀ  افزون
 النهایـةدر  شیخ طوسی، )۵٨٨ص: ق١۴١٠( المقنعةدر  دشیخ مفیعالمان متقدم و متأخر مانند 

در  ســیدعلی طباطبــائی، )١۴٣، ص١٢ج: ق١۴١۴( تــذکرةدر  علاّمــه حلــی، )٣۶۵ص: ق١۴٠٠(
شهید  )١۵٧، ص١۴ج: ق١۴١۵( مستند الشیعهدر  نراقی، )١۶۴، ص٨ج: ق١۴١٨( ریاض المسائل

. انــد پذیرفته )٢١۴، ص٣ج: ق١۴١٠( شــرح لمعــةدر  شــهید ثــانی )٩٢ص: ق١۴١١( لمعــةدر  اول
 مرحوم خوانساریو  )٢٣٣، ص١ج: ق١۴١۵( مکاسبدر  شیخ انصاریهمچنین، عالمانی مانند 

اند؛ حتی مخالفت  نیز حکم حرمت را بلاخلاف دانسته )٢١، ص٣ج: ق١۴٠۵( جامع المدارکدر 
هجـو اهـل ضـلال را جـایز  اللـه منتظـری آیتبا ضلال گاه تا آنجا پیش رفته که برخـی ماننـد 

 .)١٧٣، ص١ج: ق١۴١۵(اند   شمرده

نصّـی وجـود نـدارد و « :زیـرا ،قائل به توقـف شـده اسـت صاحب حدائقولی درمقابل، 
ــد آن از احکــام شــرعیِ  ،تحــریم ــر دلیــل شــرعی اســت وجــوب و مانن مجــرد  و متوقــف ب
» دنـندار  نزد من برای تأسیس حکم شرعی صـلاحیت های شایع در کلام عالمان استدلال

 با این دلایـل نویسد است که می و تا آنجا پیش رفتها .)١۴١ ، ص١٨ ج: ق١۴٠۵، یوسف بحرانی(
همچنین . )١۴٢ص: همـان(توان حکم شرعی تعیین کرد  نمی ،که مانند تیر در تاریکی است

 جـواد تبریـزیاللـه  آیتو  )٣٩٩ص: ق١۴٢۶( اللـه خـوئی آیتماننـد عالمانی ن نیز ااز معاصر 
  .اند ۀ آن تشکیک کردهدر ادل )١۴٠، ص١ج: ق١۴١۶(
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فسـاد  ۀحکـم عقـل بـه قطـع مـاد بر حرمت حفظ کتب ضلال رادلیل اول باوجوداین، 
 حکـم، آنچه عقل بدان حکم کنـد، که؛ ضمن این)٢٣٣، ص١ج: ق١۴١۵، انصاری( اند دانسته

بـین زوم از براین، حکـم عقـل و شـرع بـر لـبنا .)١٧٩، ص٢ج: تا ، بیشیرازی( شرع نیز هست
 جـارید، نـآی شمار می فساد به ۀفساد، بر کتب ضلال که از مصادیق فساد و ماد ۀبردن ماد
  . خواهد بود

 مـثلاً . انـد کردهوارد بـر ایـن دلیـل اشـکال  هـای گونـاگون با روش فقیهان بیشترالبته 
ــه خــوئی آیت، )٢۵، ص١ج: ق١۴٠۶( مرحــوم ایروانــی ســیدتقی و  )٢۵۴، ص١ج: ق١۴٢۶( الل

فســاد  ۀانــد کــه اگــر لازم بــود مــاد آورده گونــه این )١٩٣، ص١ج: ق١۴١٣(بــائی قمــی طباط
اند کـه  ؛ همچنین، گفتهبین برودو بلکه هر شخص گمراه از کن شود، لازم است کافر  ریشه

تحـت حکـم عقـل بـر قـبح  آید تا درنتیجه، شمار نمی ظلم به از مصادیق حفظ کتب ضلال
  .)٣٣٩، ص١ج: ق١۴٢٩روحانی، ( گیردظلم قرار 

  :است کریمه این آیۀدلیل دوم 

 َهِ بِغَیرِ عِلْـمٍ و اسِ مَنْ یشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّ وَ مِنَ النَّ
ولئِک لَهُمْ عَذَابٌ مُهِـینٌ 

ُ
خِذَهَا هُزُواً أ و از مـردم کسـانی «: )۶: لقمـان( یتَّ

آور،  طــرب یماننــد غنــا( خرنــد هســتند کــه ســخنان لهــو و بیهــوده را می
و ، های فاســد، اشــعار و گفتارهــای رکیــک، بهتــان و غیبــت ســرایی ترانــه
از راه خداوند گمراه ) مردم را(تا جاهلانه ) های فسادانگیز ها و افسانه رمان

 »نهـا عـذابی خوارکننـده خواهنـد داشـتآ .مسـخره گیرنـد سازند و آن را بـه
  .)»۶: لقمان«ذیل : مشکینی(

مشــتریِ لهــو الحــدیث و کــلام باطــل را ذم فرمــوده اســت  یــل، خداونــدطبــق ایــن دل
 ؛)٣٧٣، ص٢ج: ق١۴١٠، کلانتـر(کنـد  دلالـت می و ذم هم بـر تحـریم )٢٣٣، ص١ج: انصاری(

 البتـه ازآنجاکـه مـلاک. به وی وعده داده است که در انتهای آیه، عذاب مهین را خصوصاً 
  از شــراء و خریــدنحــدیث اســت، مــذمت خداونــد و عــذاب، باطــل بــودن کــلام و لهــو ال

  شــود تعمــیم داده می) ...اعطــاء، تعلــیم و ( ســلب خصوصــیت شــده و بــه هرگونــه انتقــال
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ســو، کتــاب ضــلال هــم جــزء مصــادیق لهــو ازدیگر  .)۴٩، ص١ج: ق١٣٧۵، شـهیدی تبریــزی(
حکـم حرمـت  پیـرو ،؛ بنـابراین)١٧٩، ص٢ج: تـا ، بیشـیرازی(دارد الحدیث و کلام باطل قرار 

  . است

 شـریفه بـر حرمـت حفـظ کتـب ضـلال و ۀاشکال این است که هرچنـد آیـ باوجوداین،
غیـر از وجـوب  ایـن دلالـتدلالـت داشـته باشـد،  های ضـلال ها و شبکه همچنین سایت

؛ خـوئی، ٢۵، ص١ج: ایـروان( اسـتو حتـی منـع کـردن دیگـران  ضـلالمعدوم کردن کتـب 
  .شود یمکه از دلیل نهی از منکر برداشت  )٢۵۵، ص١ج: ق١۴٢۶

  :است عبدالملکاز  شیخ صدوقروایت  ،دلیل سوم

ـالَ «
َ
عْینَ ق

َ
دُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِک بْنِ أ لْـتُ : مُحَمَّ

ُ
ق

هِ  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
رِیدُ الْحَاجَـةَ فَـإِذَا نَظَـرْتُ إِلَـی  7لأِ

ُ
دِ ابْتُلِیتُ بِهَذَا الْعِلْمِ، فَأ

َ
إِنِّی ق

یتُ طَـالِعَ الْخَیـرِ 
َ
ذْهَبْ فِیهَا، وَ إِذَا رَأ

َ
رَّ جَلَسْتُ وَ لَمْ أ الِعَ الشَّ یتُ الطَّ

َ
الِعِ وَ رَأ الطَّ

لْــتُ نَعَــمْ 
ُ
حْــرِقْ کتُبَــکذَهَبْــتُ فِــی الْحَاجَــةِ، فَقَــالَ لِــی تَقْضِــی؟ ق

َ
ــالَ أ

َ
  ، ق

ـــدوق( ـــیخ ص ـــاملی٢۴٠٢، ح٢۶٧، ص٢ج: ق١۴١٣، ش ـــر ع ، ١١ج: ق١۴٠٩، ؛ ح
بـه امـام : روایت شده است کـه گفـت اعین بن عبد الملکاز : )١، ح٣٧٠ص

رو، چـون قصـد آن  ام، و ازایـن من به این علم گرفتار شده: گفتم 7صادق
کنم که در پی حاجتی روان شوم، چون در طالع بنگرم و طالع شـر را بیـنم، 

روم و چون طالع خیر را بنگرم، درپـی  نشینم و درپی آن حاجت نمی فرو می
آیا بـه مقتضـای ایـن دانـش خـود : فرمود 7امام. آن حاجت روان میشوم

  . »هایت را بسوزان کتاب: فرمود. آری: کنی؟ گفتم یعمل م

، )۴٣، ص٢٢ج: تـا ، بیجمعـی از مؤلفـان(آیـد  شـمار می این روایت که از مرسـلات صـدوق به
اند یا لااقل در نقـل روایـت، اشـکالی بـر  برخی سند آن را پذیرفته و بر طبق آن استدلال کرده

، ؛ فاضل لنکرانی٢٣۴، ص١ ج: ق١۴١۵، نصاری؛ ا١٢٠، ص١۴ج: ق١۴١۵، نراقی(اند  سند آن نگرفته

؛ جمعـــــــی از ۴٣۴ص: ق١۴٢۴؛ ســـــــبحانی، ٣۴، ص٣ج: ق١۴١۵، ؛ منتظـــــــری٢٠٢ص: ق١۴٢٧

خدشـه  سند روایت را قابـل درمقابل، برخی دیگر از فقیهان،. )۴٩، ص٣ج: ق١۴٢٣، پژوهشگران
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ـــد  دانســـته و نپذیرفته ـــی(ان ـــزی؛ ت٣٢، ص٣ج: ق١۴٢١، ؛ صـــدر٣٣٩، ص٢ج: ق١۴٢۴، قزوین ، بری

از نظـر دلالـت نیـز جملـۀ امـریِ . )١٨٢، ص١ج: ق١۴١٣، ؛ طباطبائی قمّـی١۴١، ص١ج: ق١۴١۶
حْرِقْ «به  7امام

َ
  . بر وجوب سوزاندن و ازبین بردن آن کتب ضلال دلالت دارد» أ

امر  بین بردن مطلق کتب ضلالبه از  7این است که امام اشکال نخست باوجوداین،
حْـرِقْ «حکـم » تَقْضِـی؟«فرمایند، بلکه با سؤال  نمی

َ
نماینـد کـه  میرا بـه جـایی محـدود » أ

: ؛ فاضـل لنکرانـی٩۶ص ، ٣ج :ق١۴١۵، منتظری(به آن عمل کرده باشد صاحب کتاب ضلال 

، ١۴ج: ق١۴١٢؛ روحـانی، ۴٣۴ص: ق١۴٢۴؛ سـبحانی، ۴٣۴ص: ق١۴٢۶؛ مکارم شـیرازی، ٢٠٢ص

 مخاطبـانبه تأثیرگـذار بـودن و عمـل کـردن  7وان گفت امر امامت می ،بنابراین .)٢۶۶ص
  .استمشروط 

مصـطفی ( این روایت، ارشـادی اسـت نـه تکلیفـیدر  7اشکال دوم هم اینکه امر امام

؛ روحـانی، ١٨١، ص٢ ج: تـا ، بی؛ شیرازی١۴١، ص١ج: ق١۴١۶، ؛ تبریزی۴١٢، ص١ ج: تا ، بیخمینی

، درنتیجـهبـین بـردن و وجوب سـوزاندن، از  روایت ، از اینبنابراین ؛)٢۶۶، ص١۴ج: ق١۴١٢
  .توان استفاده کرد نمیها را  صفحات وب و شبکهکردن  و مسدود فیلتر

مـانع اسـتفاده کـه در نهایت، بر فرض پذیرش این حکم، دو اشکال عمده مطرح است 
   :گردد می مختلف در موضوع این مقاله و وجوب فیلتر ۀاز ادل

یقـین یـا احتمـال گمـراه شـدن «مـلاک ضـاله بـودن را برخـی  ،اینکـه نخستاشکال 
؛ روحـانی، ٢١، ص٢ج: ق١۴١۵، طباطبـائی حکـیم(اند  دانسـته» هـاو تقویت باطل بـه آن شخص

 )٢٩٣، ص١ج: ق١۴١۶، ؛ صافی گلپایگـانی٣۴١، ص١ج: الف ق١۴١٣؛ گلپایگانی، ٢۵، ص٢ج: تا بی
؛ بصری ۴٩٨، ص١ج: تا خمینی، بیامام (اند  دانسته» نبود غرض مشروع«و برخی نیز ملاک را 

ا و ه آنهـمثل اینکه اگر هدف از نگهداری، پاسـخ دادن بـ .)١٧-١۶ص، ۴ج: ق١۴١٣، بحرانی
ۀ مکلـف تشـخیص ضـاله بـودن برعهـد ،آن جایز است؛ بنـابراین ، نگهداریمانند آن باشد

ایـن  ،و همچنـین» شخصـی بـودن ایـن دو مسـئله«بـه  ، باتوجهواقعدر . گذاشته شده است
فعـت حلالـی ته که فقط مواردی از کتب ضلال قابلیت خرید و فروش ندارند که هیچ مننک
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 ،)١۴٣، ص١ج: ق١۴١۶، ؛ تبریــزی٢۶٨، ص١۴ج: ق١۴١٢روحــانی، ( بــرای آنهــا متصــور نباشــد
 فقـطرسد جریان حکم حرمت حفظ کتب ضلال برای فیلتر اینترنت و تلویزیون،  نظر می به

نتیجـه، صِـرف احتمـال در  و برای همه ضلال باشـند؛ دتردی بیشوند که  شامل مواردی می
وجود غرض صحیح و منفعت محلله بـرای برخـی از کـاربران، باعـث جلـوگیری از جریـان 

  . حکم وجوب فیلتر خواهد بود

، شـود بیشـترین چیـزی کـه از ادلـه برداشـت می :باشدچنین تواند  اشکال دوم نیز می
های تلویزیـونی،  ه و دیگر تصرفات در شـبکهحرمت حفظ، نشر، مراجعه، خواندن، استفاد«

» باشدگفتار لهو یا سخن باطل  دربردارندۀهای اجتماعی مجازی که  صفحات وب و شبکه
ایـن ادلـه از اجبـار و منـع دیگـران سـخن  ،واقـعدر . لی این کجا و منع دیگران کجا؛ و است
 ) ٧۶، ص٨ ج: ق١۴٠٣( مجمع الفائـدهدر  محقق اردبیلیطور که  بلکه نهایتاً همان گوید؛ نمی

تـوان پـذیرفت  ، می)١۶۵، ص٨ج: ق١۴١٨، طباطبـائی(انـد  به آن اشاره کردهصاحب ریاض و 
از دلیـل دیگـری مثـل نهـی از  و نهی و منـع دیگـران ،کند این ادله، منکَر بودن را ثابت می

  . شود میمنکر فهمیده 

  وجوب نهی از منکر: دلیل دوم .٢-٢

صـاحب (وجوب نهی از منکر مورد اجماع نزد مسـلمانان و از اعظـم واجبـات شـمرده شـده 
و گـاه گفتـه شـده کـه از اصـول  )٣۵٠، ص١ج: ق١۴١٠؛ خوئی، ٣۵٨، ص٢١ج: ق١۴٠۴، جواهر

در قرآن کـریم نیـز بـدان  ،همچنین ؛)١۶۶-١۶۵ص، ١ج: ق١۴٠۵شریف مرتضـی، (دین است 
ةٌ : امر شـده مَّ

ُ
ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکرِ  وَلْتَکنْ مِنْکمْ أ مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ

ْ
یأ یدْعُونَ إِلَی الْخَیرِ وَ

ولَئِک هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
ُ
و امـر بـه معـروف و  باید ازمیان شما، جمعی دعـوت بـه نیکـی«: وَأ

شـده  تأکیـددر روایات نیز  .)١٠۴: آل عمران(» ندا و آنها همان رستگاران! نهی از منکر کنند
ترین فرائض اسلام اسـت کـه  که امر به معروف و نهی از منکر جزء بالاترین و شریفاست 
؛ شـیخ ۶، ح١١٩، ص١۶ج: ق١۴٠٩، حـر عـاملی( شـود میدو اقامـه  آن وسـیلۀ فـرائض به دیگر

به ضروریِ  تحریر الوسیلهدر  امام خمینی براین، ؛ افزون)٢١، ح١٨٠، ص۶ج: ق١۴٠٧طوسی، 
  .)۴۶٢، ص١ج: تا امام خمینی، بی(د فرمای دین بودن آن تصریح می
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وجوب امر بـه معـروف و نهـی از منکـر، بـه آیـات فراوان  ۀادل دربارۀ فقیهانهمچنین، 
: ق١٣٧۵شـیخ طوسـی، : برای نمونه، رک(اند  استدلال کرده )١١٠و  ١٠۴: آل عمران: مثلاً (قرآن 

؛ اردبیلی، ٣٩٨، ص١ج: ق١٣٨٧؛ فخر المحققین حلّی، ۴۵٨، ص۴ج: ق١۴١٣؛ علامه حلّی، ١۴٧ص

دلالـت بر این امر  فراوانی روایاتهمچنین  ؛)٣۵٧، ص٢ج: ق١۴١٣؛ شهید ثانی، ٣٢٢ص: تا بی
  .)٢۵تا  ١، ح١٢۶-١١٧ص، ١۶ج: ق١۴٠٩، حر عاملی( کند می

؛ ١۴٧ص: ق١٣٧۵شیخ طوسی، (لطف  قاعدۀعقلی مانند  ای این، فقیهان به ادله بر علاوه

، ۴ج: جعفر کاشف الغطاء(لزوم شکر منعم و تقویت دین  ،)۴۵٧، ص۴ج: ق ب١۴١٣علامه حلّی، 

تمسـک  )٢٠۴-٢٠٣ص، ١ج: ق١۴١۵امـام خمینـی، (و منع از تحقق معصـیت مـولی  )۴٢۶ص
، ٢١ج: ق١۴٠۴، صــاحب جــواهر(ایــن حکــم  بـودنم و اجمــاعی بــه مســلّ  توجهکــه با انــد کـرده

؛ امام خمینی، ١۶۶-١۶۵ص ، ١ج: ق١۴٠۵؛ شریف مرتضی، ٣۵٠، ص١ج: ق١۴١٠؛ خوئی، ٣۵٨ص

و بـه تطبیــق بحــث پوشــیم  چشــم میبسـیار آن  ۀاز بحــث پیرامـون ادلــ )۴۶٢، ص١ج: تـا بی
  .پردازیم می

  تطبیق بحث .١-٢-٢

 ـ کنـد که فارغ از فاسد و منکر بودنِ صـفحه و شـبکه بحـث مـیـ موضوع این مقاله برپایۀ 
کـه ممکـن اسـت ازآنجا  ؛ باوجوداینندارد دلالتی منکر بر جواز یا وجوب فیلتر دلیل نهی از

نیـز همـین  معمولاً ( باشندمحتوای فاسد و منکَر  دربردارندۀ ها صفحات وب و شبکهبرخی 
ایـن صـفحات کـردن بر منع دسترسـی و فیلتـر  ،)ندشو فیلتر می ها صفحات و شبکه قسم

إنّ دفع إضلال الناس من الأمـور «: شود تا جلوی تحقق معصیت گرفته شود استدلال می
اینکـه منکـر و  ،البتـه .)٢٠١، ص١ج: ق١۴١۵امـام خمینـی، (» به الشارع الأقدس التی یهتمّ 

  .طلبد می ای پژوهش جداگانهخود  ،فاسد بودن چه معنایی دارد

تـوان  از دلیل نهی از منکر برای وجوب فیلتـر می صورتیباید توجه داشت در  همچنین،
ز منکرِ عملـی نیـز ثابـت شـده علاوه بر نهی از منکرِ زبانی، نهی ا نخست،استفاده کرد که 
محقـق حلـی، ( اسـتآمده و ثابت شـده های مرتبط  ابآن در کت مفصل های باشد، که بحث
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؛ فـیض  ۶١ص: ق١۴١۴؛ شـهید اول، ٢۴١، ص١۵ ج: ق١۴١٢؛ علامه حلـی،  ٣١٢، ص١ ج: ق١۴٠٨

ــا ، بیکاشــانی  ؛ شــرط دیگــر آنکــه، ...)و   ٣٧٧، ص٢١ ج: ق١۴٠۴، ؛ صــاحب جــواهر ۵٧، ص٢ ج: ت
انجام فیلتـر، مسـتلزم منـع عملـی و  ؛ زیراعملی رسیده باشد ۀبه مرحل وجوب نهی از منکر

واقع، فیلتر کـردن در . هاست ها در صفحات وب و شبکه قطع دسترسی از اطلاعات و داده
 از منکـر، نـاهی لازم اسـت ،بنـابراین ؛آیـد شـمار می به عملـیِ نهـی از منکـر رتبۀمصداق م

در رفع منکَـر، اقـدام  نگرفتن نتیجهگذاشته باشد و پس از سر  مراحل قلبی و زبانی را پشت
های اجتمــاعی  های تلویزیــونی، صــفحات وب و شــبکه بــه فیلتــر و مســدود کــردن شــبکه

  .مجازی نماید

مخاطب رود، بلکه تنها از دسترسی  بین نمیاز  در فیلتر اطلاعاتی باید افزود ،همچنین
ازبـین توجه به این نکته تفاوت موضوع فیلتر را با  ؛شود ها جلوگیری می داده به اطلاعات و

. واقـع، فیلتـر کـردن حسـم منکـر را در پـی نـدارددر . کنـد روشـن مـی منکـر) حسـم(بردن 
آن، بـاز هـم آسـیبی بـه  یـا حتـی حرمـت وجـوب حسـم منکـر نپذیرفتنبر فرض  ،بنابراین

هرچنـد فیلتـر کـردن  ،شـود فیلتـر وارد نمی وعموضوجوب نهی از منکر در  ۀاستفاده از ادل
طور کـه گفتـه  همـان– زیـرا ؛ها باشد مستلزم انجام عمل منع دسترسی به اطلاعات و داده

برای این  ۀ عملوجوب نهی از منکر در مرتب ادلۀو  رود از بین نمیاطلاعاتی در فیلتر  ـ شد
  .تکافی اس ها به اطلاعات و داده دلالت و مسدود کردن دسترسی

جراحـت یـا قتـل  مانند ایجاد پارازیـت مضـر، موجـبالبته اگر فیلتر کردن، در فروضی 
نیازمنـد اذن امـام  ،)٣٨٣، ص٢١ج: ق١۴٠۴، صاحب جـواهر: رک(فقیهان  مشهورباشد، طبق 

 .شود پرداخته می در بخش سوم به این موضوع .است

انـد  اند و برای آن شروطی را بیان کرده رأی دربارۀ وجوب نهی از منکر همۀ فقیهان هم
ــه، رک( ــرای نمون ــی، : ب ــریف مرتض ــی، ٣٩ص: ق١٣٨٧ش ــیخ طوس ــاحب١۴٨ص: ق١٣٧۵؛ ش   ؛ ص

ـــر کاشـــف الغطـــاء، ٣۶۶، ص٢١ج: ق١۴٠۴، جـــواهر ـــی،۴٢٩، ص۴ج: ق١۴٢٢؛ جعف   ؛ امـــام خمین

فقیهـان، برخـی شـروط ازبـاب وجـوب نهـی از منکـر نظر  بنابر اختلافِ . )۴۶۵، ص١ج: تا بی
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ــق نمی ــا اصــل وجــوب محق ــدون آنه ــه ب ــده ک ــد مطــرح ش ــین شــروطی مانن ــود؛ چن   ش
برخـی دیگـر از شـروط . شروط استطاعت برای حج است که تحصیل آن نیز واجب نیسـت

، صـاحب جـواهر: بـرای نمونـه، رک(نیز شرط واجب شمرده شده و انجـام آنهـا ضـروری اسـت 

امــام از لحــاظ تعــداد شــروط نیــز . )۴۶۵، ص١ج: تــا ؛ امــام خمینــی، بی٣۶۶، ص٢١ج: ق١۴٠۴
تـا چهـارده  کاشف الغطـاء، ولی عالمانی مانند مرحوم )همان(چهار شرط ذکر کرده  خمینی

نهـی «رو، اگر دلیـل  ازاین. )۴٢٩، ص۴ج :ق١۴٢٢،جعفر کاشف الغطاء( اند شرط را تفصیل داده
و منع دیگران استفاده شود، تنها با وجود آن شروط مؤثر  برای حکم وجوب فیلتر» از منکر

  . خواهد بود

تـوان اشـاره کـرد کـه مـورد  به شرط علم و یقین داشتن به منکر می از جمله این شروط
؛ محقـق ١۴٨ص: ق١٣٧۵شـیخ طوسـی، :برای نمونـه،رک( بزرگ قرار گرفته است اتفاق فقیهان

؛ ٣۵٢، ص١ج: ق١۴١٠؛ علامــه حلّــی، ٣١١، ص١ج: ق١۴٠٨؛ همــو، ١١۵، ص١ج: ق١۴١٨حلّــی، 
؛ صـاحب ۶٠ص: ق١۴١۴؛ شـهید اول، ٢٣٨، ص١۵ج: ق١۴١٢؛ همـو، ٢۴٠، ص٢ج: ق١۴٢٠همو، 
: ق١۴٠٩محقـق کرکـی،  ؛٢٣، ص٢ج: ق١۴١٠ادریـس حلّـی،  ابـن؛ ٣۶۶، ص٢١ج: ق١۴٠۴، جواهر

هـای مفصـلِ آن  این شرط کـه بحث ۀدر نتیج. )۴٢٩، ص۴ج: ؛ جعفر کاشف الغطاء۶٣، ص١ج
، وجـود نداشـته باشـددر کتب فقهی استدلالی آمده، اگر علم و یقین به منکَر بودنِ عملی 

  .دیگر نهی از منکر واجب نخواهد بود

  طور شرط دیگر، عدم ضرر نهی از منکـر بـر دیگـران اسـت کـه فقیهـان بـه ،همچنین
  ؛ شـــهید٩٠ص: ق١۴١١؛ همـــو، ٣۵٢، ص١ج: ق١۴١٠علامـــه حلّـــی، (انـــد  کلـــی آن را پذیرفته

  ؛۵٣٩، ص٧ج: ق١۴٠٣؛ اردبیلــــــــی، ٢٠١، ص٢ج: ق١۴٠٠؛ همـــــــو، ۴٧، ص٢ج: ق١۴١٧اول، 
؛ محقــق کرکــی، ٣١١، ص١ج: ق١۴٠٨؛ محقــق حلّــی، ۴٢٩، ص۴ج: ق١۴٢٢، جعفــر کاشــف الغطــاء

؛ ٣٧١، ص٢١ج: ق١۴٠۴، صــاحب جــواهر؛ ١۴٩ص: ق١٣٧۵؛ شــیخ طوســی، ۶٣، ص١ج: ق١۴٠٩
در . ) ٣۵٢، ص١ ج: ق١۴١٠؛ خـوئی، ٢٣، ص٢ج: ادریـس حلّـی ؛ ابن۴٧٢، ص١ج: تا امام خمینی، بی

نتیجۀ این شرط، اگر انجام نهی از منکر موجب ضرری بر دیگـران باشـد، واجـب نخواهـد 
  .بود
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های  شـبکه پس در نتیجۀ این دو شرط، اگر علم و یقین به منکَر بودن صفحات وب و
ــبکه ــونی و ش ــر تلویزی ــرر ب ــب ض ــردن موج ــر ک ــا فیلت ــد ی ــازی نباش ــاعی مج   های اجتم

دیگران باشد، مانند فروضی که در فیلترِ مضر و خطرات پارازیت مطرح شـده اسـت، شـاید 
البتـه در ایـن بـاره و بـرای . بتوان نتیجه گرفت نهی از منکـر و فیلتـر کـردن واجـب نیسـت

راعات اهم و مهم به کتـب فقهـی اسـتدلالی مـرتبط ارجـاع های مفصل آن و لزوم م بحث
 .شود داده می

 بـر ادلـۀ) صـغری( آنچه گفته شد، در تطبیق بحث فیلتر کردن ۀبه هم توجهبنابراین، با
  : توان گفت می) کبری(نهی از منکر 

های اجتمـاعی مجـازی،  های تلویزیـونی و شـبکه برخـی صـفحات وب و شـبکه: یکم
منکَـر خواهـد بـود  درنتیجه، استفاده و دسترسی به آنها نیزهستند و  مصداق فاسد و منکَر

  ؛ )ی مانند پژوهشدر مواردمگر (

جلـوگیری  ادیقهای فاسد و منکَر، یکی از مصـ فیلتر کردن این صفحات و شبکه: دوم
» واجـب«بـه آنچـه در ایـن فصـل گذشـت،  است کـه باتوجـهاز فساد و همان نهی از منکر 

  . باشد می

فوق، فیلتر کردن، مسـدود کـردن و منـع دیگـران از دسترسـی بـه  ۀدو مقدم ۀدر نتیج
واجـب  های اجتماعی مجازی فاسـد و منکَـر های تلویزیونی و شبکه صفحات وب و شبکه

نهـی از  ۀاین کاربران از صفحات فاسد و منکَر، منکَر بوده و تحـت ادلـ ۀاستفاد است؛ زیرا
واجـب  »فیلتـر کـردن«یـا همـان » نـع ایـن کـاربراننهـی و م«بنابراین . گیرد منکر قرار می
  .خواهد بود

  فرعی در لزوم اجازه حاکم .٣

صـاحب  ویژه، بـهو  انـد کردهمباحثی که فقیهان در بـاب نهـی از منکـر مطـرح  ۀاز مجموع
تـوان  ، می)٣٨۶-٣٨٠ص، ٢١ج: ق١۴٠۴، صـاحب جـواهر: رک(تر به آن پرداخته  مفصل جواهر
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 ،طـور کلـی از منکر موجب جراحت در مرتکـب شـود یـا بـهچنین نتیجه گرفت که اگر نهی 
شـوند، نیازمنـد اذن  اموری که موجب ضمان در مال و یا جـان شـخص مرتکـب منکـر می

، ؛ جزایـری٢۶٣ص: ق١۴١۴، ؛ سلار دیلمـی٨١٠-٨٠٩ص: ق١۴١٠شیخ مفید، ( است حاکم شرع

شـیخ زرگـان ماننـد بعضـی از ب ،میـان درایـن. )۴٨١، ص١ج: تـا ؛ امام خمینـی، بی٢٠٢ص: تا بی
و برخـی از  )١۵٠-١۴٩ص: ق١٣٧۵(دهنـد  ایـن نظـر را بـه مشـایخ شـیعه نسـبت می طوسی

: ق١۴١٣شـهید ثـانی، (و یا اشهر  )۴١٧-۴١۶ص: ق١۴٢١، حسین بحرانی(فقیهان آن را مشهور 

و در  تــر در مراتــب پـایین امــام خمینـی؛ حتـی طبــق نظـر انــد کردهبیـان  )١٠۵-١٠۴ص، ٣ج
نهی از منکر یا امر به معروف موجب ایجاد درد در مرتکـب شـود،  زیکیِ موردی که عمل فی

؛ بـرای ۴٨١-۴٨٠ص، ١ج: تـا بی(آنکه موجب دیه باشد، گرفتن اذن حاکم سزاوار اسـت  بدون

ــ ــر مخالف ــدن نظ ــ: ن، رکادی ــر کاشــف الغط ــواهر٣٢۵، ص١ج: ق١۴٢٢، اءجعف ــاحب ج ، ٢١ج: ؛ ص

طریـق قتـل از  برخی معتقدنـد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر براین، افزون .)٣٨٢-٣٨٠ص
هدف  زیرا: موضوع خواهد شد یمرتکب درست نیست؛ چون با فوت مرتکب سالبه به انتفا

نهی از منکر آن است که مرتکب منکر را انجام ندهد و با مرگ مرتکب دیگر کسـی نیسـت 
، ٣ج: ق١۴١٣؛ شــهید ثــانی، ٢٠٢ص: تــا ، بیجزایــری(کــه بخــواهیم او را نهــی از منکــر نمــاییم 

 .)١٠۵-١٠۴ص

فقط آنچه منکر اسـت بایـد ازبـین رود و در مورد ضمان مالی نیز تصریح شده است که 
تصـریح  مثلاً . آن ضمان دارد دربرابرحین نهی از منکر مال محترمی تلف شود، آمر اگر در 

مـال  ،کـه ظـرفآن شکسـته شـود، ازآنجا جـای دور ریخـتن شـراب، ظـرف  شده که اگر به
  .)۴٨٠، ص١ج: تا امام خمینی، بی(آن ضمان دارد  دربرابرمحترم است، آمر 

تصرف در ، داند را دارای ضمان می اتلاف مال عاملِ منکَر اینکهبر  علاوه ،امام خمینی
حتـی گفتـه شـده هـر . )۴٨٠، ص١ج: تـا بی( کنـد می به اذن حاکم منـوط اموال عامل را نیز

، محتـاج بـه اذن حـاکم الـزام و اجبـار فیزیکـی دارد ۀجنبـ سوی ناهی از منکر کهعملی از 
 .)٣٧٩-٣٧٨ص: ق١۴٢١، تجلیل تبریزی( است
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بـین بـردن ماننـد از ( اگر امر به معروف و نهی از منکـر از طریـق اعمـالی ،نتیجه اینکه
در  .لازم اسـتحـاکم  ۀاجاز  آورند، انجام شود که در حالت عادی ضمان )مال، جرح یا قتل

: تـا امـام خمینـی، بی(هستند صاحب این اجازه و قضا  ازمان غیبت، فقیهان جامع شرایط فتو 

  .)٢۶۴-٢۶٣ص: ق١۴١۴، ؛ سلار دیلمی۴٨٣-۴٨٠ص، ١ج

، ، مرجع تشخیص احترام مال و یا ضـرورت اتـلاف آنشهید ثانیطبق بیان  ،همچنین
دار  صـلاحیت ، قاضـی7اساس صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی توسط امـام معصـومبر 

  .)۶١، ص٣ج: ق١۴١٠شهید ثانی، (و یا نائب ایشان است  7یعنی امام معصوم

های  های تلویزیـونی و شـبکه ی، شـبکهنتـبنابراین نهی از منکر و فیلتـر صـفحات اینتر 
در فروضـی کـه ایجـاد ویژه  بـهاجتماعی مجازی که باعث خسارت در مال یا نفوس گـردد، 

بـه حکـم  بایـد ،)سایت تابنـاک: صارمی( داشته باشد... جنین و تنابهی بر ها، ضرر مع پارازیت
  .حاکم شرع صورت پذیرد

  گیری نتیجه

ایـذاء مـؤمن، حرمـت ظلـم و با دقت در همۀ آنچه از ادلۀ حرمت فیلترینگ ماننـد حرمـت 
دلیل وجوب فیلتـر  ،انسان بر دیگری و همچنین ۀنفی سلط نیزو  ،تجاوز به حقوق دیگران

تـوان  گذشـت، میو منع دیگران از حرمت حفظ کتب ضاله و امر به معروف و نهی از منکر 
  :چنین نتیجه گرفت

های تلویزیونی، صـفحات وب  لی، حرمت منع دسترسی دیگران به شبکهاصل او : یکم
  های اجتماعی مجازی است؛ و شبکه

  فیلتر نیست؛ حرمت حفظ کتب ضاله، دلیل مناسبی برای وجوب: دوم

های اجتماعی مجازی  های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه که شبکه درصورتی: سوم
مصداق منکَر واقع شوند، برای حکم به وجوب فیلتر کردن این اطلاعـات الکترونیکـی، از 

  توان بهره برد؛ دلیل وجوب نهی از منکر در مرتبۀ عملی می
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های اجتمـاعی  صـفحات وب و شـبکه های تلویزیـونی، اگر فیلتر کردن شبکه: چهارم
کـه معمـولاً چنـین (مجازی مستلزم ضـرر جـانی و مـالی یـا حتـی تصـرف در امـوال باشـد 

  .اذن حاکم شرع لازم است) شود می
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  کتابنامه

  
 .قرآن کریم .١
 ۀ، قـم، مؤسسـ)دیجلـ ۵( غریـب الحـدیث و الأثـر یالنهایة ف، )تا بی( محمد بن اثیر جزری، مبارکابن .٢

  .چاپ نخست مطبوعاتی اسماعیلیان،
، بیـروت، دار )جلـدی ١۵( لسـان العـرب، )ق١۴١۴( مکرم بنالدین محمـد جمال منظور، ابوالفضل ابن .٣

  .، چاپ سومدار صادر -اعة و النشر و التوزیعالفکر للطب
قـم، دار سـید  ،اللئـالی العزیزیـة) غـوالی(عـوالی، )ق١۴٠۵( علی جمهـور، محمـدبن ابی احسایی، ابن .۴

  .چاپ نخست ،الشهداء للنشر
  .چاپ نخست ، قم، مؤسسه در راه حق،)جلدی ١( الإرث یرسالة ف، ) ق١۴١٣( اراکی، محمدعلی .۵
تهـران، المکتبـة الجعفریـة  ،)جلـدی ١( أحکام القـرآن یزبدة البیان ف، )تا بی( محمد اردبیلی، احمدبن .۶

  .چاپ نخستلإحیاء الآثار الجعفریة، 
، قــم، دفتــر شــرح إرشــاد الأذهــان یمجمــع الفائــدة و البرهــان فــ، )ق١۴٠٣( _____________ .٧

  .چاپ نخست ، قم،وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیهانتشارات اسلامی 
  .چاپ نخست قم، أنوار الهدی، ،حاشیة کتاب المکاسب، )ق١۴١٨( اصفهانی، محمدحسین کمپانی .٨
کتــاب المکاســب المحرمــة و البیــع و ، )ق١۴١۵( )صــاریشــیخ ان(محمدامین  بن انصــاری، مرتضــی .٩

  . چاپ نخست جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۀقم، کنگر  ،الخیارات
، تهـران، وزارت فرهنـگ و ارشـاد حاشـیة المکاسـب، )ق١۴٠۶( الحسین نجفی عبد بن ایروانی، علی .١٠

  .چاپ نخستاسلامی، 
قم، دفتـر  ،أحکام العترة الطاهرة یالحدائق الناضرة ف، )ق١۴٠۵( ابراهیم احمدبن بن بحرانی، یوسف .١١

  . چاپ نخست ،وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیهانتشارات اسلامی 
 .چاپ سوم جواد وداعی،سید، قم، کلمة التقوی، )ق١۴١٣( )الدین امین زینمحمد(بصری بحرانی  .١٢
چاپ  م، مؤسسه اسماعیلیان،، قإرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، )ق١۴١۶( تبریزی، جواد .١٣

  .سوم
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سسـه ، تهـران، مؤالتعلیقـة الاسـتدلالیة علـی تحریـر الوسـیلة، )ق١۴٢١( تجلیل تبریزی، ابوطالـب .١۴
  .چاپ نخست ،1تنظیم و نشر آثار امام خمینی

جـا،  ، بیالله نوری ها و مکتوبات شیخ فضل ای از رسائل، اعلامیه مجموعه، )١٣۶٢( ترکمان، محمد .١۵
 .فرهنگیمؤسسه خدمات 

  .نا جا، بی ، بیشرح نخبة المحسنیة یتحفة السنیة ف،  )تا بی( ن دی ورال ن ن ب جزایری، عبدالله .١۶
ــر نظــر (جمعــی از پژوهشــگران  .١٧ ــه ، )ق١۴٢٣) (شــاهرودی  محمود هاشــمیســیدزی موســوعة الفق

 ً المعـارف فقـه اسـلامی بـر  قـم، مؤسسـه دائـرة ،)جلـدی ١١( :لمذهب أهل البیـت الإسلامی طبقا
  .، چاپ نخست:مذهب اهل بیت

، قـم، مؤسسـه دائـرة المعـارف فقـه )جلـدی ۵٢( :مجلة فقه أهل البیـت،  )تا بی( جمعی از مؤلفان .١٨
  .چاپ نخست، :اسلامی بر مذهب اهل بیت

، قـم، تفصیل وسائل الشـیعة إلـی تحصـیل مسـائل الشـریعة، )ق١۴٠٩( حسن بن حرّ عاملی، محمد .١٩
  .چاپ نخست، :مؤسسه آل البیت

بیـروت، ، )جلـدی ۴( حکومة الإسلام یولایة الفقیه ف، )ق١۴١٨( تهرانی، سیدمحمدحسین حسینی .٢٠
  .چاپ نخست دار الحجة البیضاء،

، )جلـدی ٣( السرائر الحاوی لتحریر الفتـاوی، )ق١۴١٠( احمد منصوربن ادریس، محمدبن حلّی، ابن .٢١
  .دوم، چاپ وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیهقم، دفتر انتشارات اسلامی 

شــرح مشــکلات  یإیضــاح الفوائــد فــ، )ق١٣٨٧) (فخــرالمحققین( یوســف بن حسن محمدبن ،حلّــی .٢٢
  . ، قم، مؤسسه اسماعیلیان)جلدی ۴( القواعد

 معرفــة النیــة یالرســالة الفخریــة فــ، )ق١۴١١(_ ___________________________ .٢٣
  . چاپ نخستمشهد، مجمع البحوث الإسلامیة،  ،)جلدی ١(
 ،)جلــدی ١٢( شــمس العلــوم و دواء کــلام العــرب مــن الکلــوم، ) ق١۴٢٠( ســعید بن حمیــری، نشوان .٢۴

  . چاپ نخست بیروت، دار الفکر المعاصر،
تهـران، مؤسسـه تنظـیم و  ،)جلـدی ۵( کتاب البیـع، )ق١۴٢١( اللّه موسوی ، سیدروح)امام(خمینی  .٢۵

  . چاپ نخست ،1نشر آثار امام خمینی
چـاپ  ، قم، مؤسسـه مطبوعـات دارالعلـم،الوسیلةتحریر ، )تا بی( ____________________ .٢۶

 . نخست
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قم، مؤسسه تنظـیم و نشـر آثـار  ،المکاسب المحرمة ،)ق١۴١۵( ____________________ .٢٧
 .  چاپ نخست ،1امام خمینی

سسـه تهـران، مؤ ،)جلـدی ٢( مستند تحریـر الوسـیلة، )تا بی( ، سیدمصطفی موسوی)شهید( خمینی .٢٨
  . چاپ نخست ،1تنظیم و نشر آثار امام خمینی

قـم، مؤسسـه ، شـرح مختصـر النـافع یجامع المدارک ف، )ق١۴٠۵( یوسف بن احمدخوانساری، سید .٢٩
  . چاپ دوم اسماعیلیان،

  و چــاپ بیســت، قــم، مدینــة العلــم، منهــاج الصــالحین، )ق١۴١٠( خــوئی، سیدابوالقاســم موســوی .٣٠
 .هشتم

مؤسسـة إحیـاء ، قـم، )جلدی۵٠( موسوعة الإمام الخوئی ،)ق١۴١٨( _________________ .٣١
  .، چاپ نخست;آثار الإمام الخوئی

، )اسـب المحرمـةکالم(المعـاملات  یمصباح الفقاهـة فـ ،)ق١۴٢۶( _________________ .٣٢
  .چاپ نخست ،نا جا، بی بی
ــدی ۶( منهــاج الفقاهــة، ) ق١۴٢٩( روحــانی، سیدصــادق حســینی .٣٣ ــوار الهــدی، )جل ــم، ان   چــاپ، ق

  .پنجم
  .نا بی، جا بی، منهاج الصالحین، )تا بی( _________________ .٣۴
، 7کتاب مدرسه امام صادق، قم، دار ال7فقه الصادق، )ق١۴١٢( _________________ .٣۵

  .چاپ نخست
، مطهریمدرسه عالی شهیدتهران، ، )له تفتاء معظماس( فصلنامه رهنمون، )١٣٧١( سبحانی، جعفر .٣۶

 .٣ و ٢ ش
ـــ، )ق١۴٢۴(_ ________ .٣٧ ـــب ف ـــب یالمواه ـــام المکاس ـــر أحک ـــام تحری ـــه ام ـــم، مؤسس ، ق

  .چاپ نخست،7صادق
المعاونیـة ، ، قـمام النبویـةکـالأح یالمراسـم العلویـة فـ، )ق١۴١۴( ز زی ع دال ب ع ن ب ةز م ، ح می ل ر دیلاّ  س .٣٨

 .:الثقافیة للمجمع العالمی لأهل البیت
رف، مطبعـة نجـف اشـ، جمـل العلـم و العمـل، )ق١٣٨٧( حسـین موسـوی بن شریف مرتضـی، علی .٣٩

  .چاپ نخست الآداب،
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 ، قـم، دار القـرآن الکـریم،رسائل الشریف المرتضـی، )ق١۴٠۵(_ ___________________ .۴٠
 .چاپ نخست

قـم،  ،)جلـدی ٣( فقـه الإمامیـة یالدروس الشرعیة ف، ) ق١۴١٧) (مکی عاملی محمدبن( شهید اول .۴١
 .چاپ دوم ،وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیهدفتر انتشارات اسلامی 

، قــم، )جلــدی ۴( شــرح نکــت الإرشــاد یغایــة المــراد فــ ،)ق١۴١۴( __________________ .۴٢
  .چاپ نخستانتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 

، فروشـی مفیـد قـم، کتاب ،)جلـدی ٢( القواعد و الفوائـد ،)ق١۴٠٠( __________________ .۴٣
  .)نجف اشرف ۀمطابق نسخ( اپ نخستچ
 .، چاپ نخستقم، دار الفکر، اللمعة الدمشقیة ،)ق١۴١١( __________________ .۴۴
ــانی .۴۵ ــدین زین( شــهید ث ــ، )ق١۴١٠) (علی عــاملی بن ال شــرح اللمعــة الدمشــقیة  یالروضــة البهیــة ف

  . چاپ نخست قم، کتابفروشی داوری، ،)المحشّی کلانتر(
قم، ، الإسلاممسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع ، )ق١۴١٣(_____ __________________ .۴۶

 . چاپ نخست مؤسسة المعارف الإسلامیة،
، تبریـز، )جلـدی ٣(هدایـة الطالـب إلـی أسـرار المکاسـب ، )ق١٣٧۵( ، میـرزا فتـاحیشهیدی تبریـز .۴٧

 .چاپ نخست خانه اطلاعات،چاپ
، قــم، دفتــر )جلــدی۴(مــن لا یحضــره الفقیــه ، )ق١۴١٣) (بابویــه بن علی بن محمّد( صــدوقشــیخ  .۴٨

 .چاپ دوم ،وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیهانتشارات اسلامی 
، تهـران، الإقتصاد الهـادی إلـی طریـق الرشـاد، )ق١٣٧۵) (حسن ابوجعفر، محمدبن( شیخ طوسی .۴٩

 .چاپ نخست ستون، انتشارات کتابخانه جامع چهل
، تهــران، دار )جلــدی١٠( تهــذیب الأحکــام، )الــف ق١۴٠٧( ______________________ .۵٠

 .اپ چهارمچ الکتب الإسلامیة،
ــلاف ،) ب ق١۴٠٧( ______________________ .۵١ ــدی ۶( الخ ــارات )جل ــر انتش ــم، دفت ، ق

 .چاپ نخست ،وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیهاسلامی 
ــ ،)ق١٣٨٧( ______________________ .۵٢ ، تهــران، المکتبــة فقــه الإمامیــة یالمبســوط ف

  . چاپ سوم المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة،



58  

  

  

 

ن 
ستا

زم
م، 
هار

ه چ
مار

، ش
وم
و د

ت 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۴

   

بیـروت، دار ، مجـرد الفقـه و الفتـاوی یالنهایة فـ ،)ق١۴٠٠( ______________________ .۵٣
 . چاپ دوم الکتاب العربی،

ـــد .۵۴ ـــری محمـــدبن محمّدبن( شـــیخ مفی ـــة، )ق١۴١٠) (نعمان عکب ـــم، مؤسســـة النشـــرالمقنع   ، ق
 .سلامیالإ 
منشـورات  تهـران، ،)جلـدی ١۶( إیصال الطالب إلی المکاسـب، )تا بی( شیرازی، سیدمحمد حسینی .۵۵

   .اعلمی
بیـروت، ، )جلـدی ١٠(اللغة  یالمحیط ف، )ق١۴١۴( )بادع بن ، اسماعیلکافی الکفاة( عباد بن صاحب .۵۶

  .، چاپ نخست عالم الکتاب
بیروت، دار ، شرح شرائع الإسلام یجواهر الکلام ف، )ق١۴٠۴( )محمدحسن نجفی(صاحب جواهر  .۵٧

  . هفتم اپچ إحیاء التراث العربی،
 ).http://www.tabnak.ir(» تابناک«، سایت )رئیس مرکز تحقیقات سلولی(صارمی، ابوطالب  .۵٨
  .چاپ نخست، قم، دار القرآن الکریم، هدایة العباد، )ق١۴١۶( الله صافی گلپایگانی، لطف .۵٩
ضواء للطباعة و النشر ، بیروت، دار الأ )جلدی ١٠( ما وراء الفقه، )ق١۴٢٠( ، سیدمحمد)شهید(صدر  .۶٠

  .چاپ نخست التوزیع،و 
ــائی حکــیم، سیدمحمدســعید .۶١ ــروت، دار الصــفوة،منهــاج الصــالحین، )ق١۴١۵( طباطب   چــاپ ، بی

  .نخست
، قـم، مؤسسـه آل تحقیـق الأحکـام بالـدلائل یریاض المسـائل فـ، )ق١۴١٨( طباطبائی، سیدعلی .۶٢

  . ، چاپ نخست:البیت
، قـم، )جلـدی ۴( التعلیـق علـی المکاسـب یعمدة المطالب ف، )ق١۴١٣( قمّی، سیدتقی  طباطبائی .۶٣

 .، چاپ نخستفروشی محلاتی کتاب
، چـاپ قـم، مؤسسـه اسـماعیلیان، حاشیة المکاسـب، )ق١۴٢١( طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم .۶۴

 . دوم
چـاپ  فروشـی مرتضـوی، ، تهران، کتاب)جلدی۶(مجمع البحرین ، )ق١۴١۶( طریحی، فخر الدین .۶۵

 .سوم
ــد .۶۶ ــدالمنعم، محمــود عب ــا بی( انالرحم عب ــمعجــم المصــطلحات و الأ، )ت ــاهره، دار ةلفــاظ الفقهی ، ق

  .الفضیله
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  ، چــاپقــم، انتشــارات غفــور، حاشــیة المکاســب، )ق١۴٢١( الدین، علــی کــزازی اقــی، آقاضــیاءعر  .۶٧
  .نخست

ــی .۶٨  إرشــاد الأذهــان إلــی أحکــام الإیمــان، )ق١۴١٠) (مطهر اســدی بن یوســف بن حسن( علامــه حلّ
 .چاپ نخست ،وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی )جلدی ٢(
 أحکـــام الـــدین یتبصـــرة المتعلمـــین فـــ ،)ق١۴١١(_ _________________________ .۶٩

 .چاپ نخست به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و نشر وابسته چاپتهران، مؤسسه ، )جلدی ١(
تحریـــر الأحکـــام الشـــرعیة علـــی مـــذهب ، )ق١۴٢٠( _________________________ .٧٠

 .چاپ نخست ،7، قم، مؤسسه امام صادق)جلدی ۶( الإمامیة
 :آل البیـت ةموسسـ، ، قـمتذکرة الفقهاء ،)ق١۴١۴( _________________________ .٧١

  .حیاء التراثلإ 
معرفـة الحـلال و  یقواعـد الأحکـام فـ ،)الف ق١۴١٣( _________________________ .٧٢

 .چاپ نخست ،وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی )جلدی ٣(الحرام 
ــریعة، )بق ١۴١٣( _________________________ .٧٣ ــام الش ــی أحک ــیعة ف ــف الش  مختل

  .دوم اپچ ،وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی )جلدی ٩(
 تحقیـــق المـــذهب یمنتهـــی المطلـــب فـــ ،)ق١۴١٢( _________________________ .٧۴

  .چاپ نخستمشهد، مجمع البحوث الإسلامیة،  ،)جلدی ١۵(
المکاسـب  ـ شـرح تحریـر الوسـیلة یتفصیل الشریعة فـ، )ق١۴٢٧( فاضل لنکرانی، محمد موحدی .٧۵

  .، چاپ نخست:رکز فقهی ائمه اطهارقم، م، )جلدی ١( المحرمة
 .، چاپ دوم قم، نشر هجرت، )جلدی ٨( العین، )ق١۴١٠( احمد بن فراهیدی، خلیل .٧۶
انتشـارات ، قـم، )جلـدی ٣( مفـاتیح الشـرائع، )تـا بی( مرتضـی شاه بن فیض کاشـانی، محمـد محسـن .٧٧

  .چاپ نخست ،1الله مرعشی نجفی تآی ۀکتابخان
، قـم، )جلـدی ٢( معرفة الحـلال و الحـرام یینابیع الأحکام ف، )ق١۴٢۴( قزوینی، سیدعلی موسوی .٧٨

 .، چاپ نخستوابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیهدفتر انتشارات اسلامی 
، ، قـمکشـف الغطـاء عـن مبهمـات الشـریعة الغـراء، )ق١۴٢٢( خضر مالکی بن فر، جعکاشف الغطاء .٧٩

  . قم انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه
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نجـف اشـرف، ، )کتـاب المکاسـب( اهـةأنـوار الفق، )ق١۴٢٢( خضر جعفربن بن ، حسنکاشف الغطاء .٨٠
  . ، چاپ نخستمؤسسه کاشف الغطاء

قم، مؤسسه مطبوعاتی دار ، )جلدی ١٧( )المحشّی( کتاب المکاسب،  )ق١۴١٠( کلانتر، سیدمحمد .٨١
  .سوم اپچ الکتاب،

علی حسـینی میلانـی سـید تقریـرِ ،  کتاب القضاء، )الف  ق١۴١٣( گلپایگانی، سیدمحمدرضا موسوی .٨٢
 .چاپ نخست دار القرآن الکریم، ، قم،)جلدی ٢(
ــاد ،)ب ق١۴١٣( ____________________ .٨٣ ــة العب ــریم،هدای ــرآن الک ــم، دار الق ــاپ  ، ق چ

  .نخست
، ، بیــروت:بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار ،)ق١۴٠۴( مجلســی، محمــدباقر .٨۴

 .مؤسسة الوفاء
 ،)جلـدی ٢( فقـه الإمامیـة یالنافع فالمختصر ، )ق١۴١٨) (حسن بن الدین، جعفر نجم( محقق حلّی .٨۵

  .)مطابق دار التقریب بین المذاهب الإسلامیة، مصر(ششم  اپچ قم، مؤسسة المطبوعات الدینیة،
، قـم، )جلـدی ٣( النهایـة و نکتهـا ـ نکت النهایـة ،)ق١۴١٢( ______________________ .٨۶

  .ستچاپ نخ ،وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیهدفتر انتشارات اسلامی 
 مسـائل الحـلال و الحـرام یشرائع الإسـلام فـ ،)ق١۴٠٨( _______________________ .٨٧

  .دوم اپچ ، قم، مؤسسه اسماعیلیان،)جلدی ۴(
انتشـارات ، قـم، )جلدی ٣( رسائل المحقق الکرکی، )ق١۴٠٩( )املیحسین ع بن علی(محقق کرکی  .٨٨

  .چاپ نخست، )٣ج(و دفتر نشر اسلامی ) ٢و١ج( 1الله مرعشی نجفی تآی ۀکتابخان
، قـم، )جلـدی ١٣( شرح القواعد یجامع المقاصد ف، )ق١۴١۴( _____________________ .٨٩

  .دوم اپچ، :مؤسسه آل البیت
قـرآن جمهـوری اسـلامی مرکز طبع و نشر تهران، ، قرآن کریم ۀترجم، )١٣٩۴( زاعلیمشکینی، میر  .٩٠

 .ایران
، تهران، مرکز الکتـاب )جلدی١۴( کلمات القرآن الکریم یالتحقیق ف، ) ق١۴٠٢( مصطفوی، حسن .٩١

 .چاپ نخست للترجمة و النشر،
  .اسماعیلیان، ، قماصول الفقه، )تا بی( مظفر، محمدرضا .٩٢
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 .امیرکبیر، ، تهرانفرهنگ معین، )تا بی( معین، محمد .٩٣
مطهری، لی شـهید، مدرسـه عـا)له تفتاء معظماس( فصلنامه رهنمون، )١٣٧١( مکارم شیرازی، ناصر .٩۴

  .٣ و ٢ ش، تهران
  . سوم اپچ ،7، قم، مدرسه امام امیرالمؤمنینالقواعد الفقهیة ،)ق١۴١١( ____________ .٩۵
، قـم، انتشـارات مدرسـة )جلـدی ١(کتـاب التجـارة  ـ أنوار الفقاهـة ،)ق١۴٢۶( ____________ .٩۶

 .، چاپ نخست7طالب أبی بن الإمام علی
  .، چاپ نخستقم، نشر تفکر، المکاسب المحرمة یفدراسات ، )ق١۴١۵( علیمنتظری، حسین .٩٧
مؤسسـه آل ، ، قـمأحکـام الشـریعة یمستند الشیعة ف، )ق١۴١۵( محمدمهدی بن نراقی، مولی احمد .٩٨

 .چاپ نخست ،:البیت





  

  

  

  

  

  ها منافع شرکت سرمایه و خمس

  ها شرکتمنافع  سرمایه و خمس
  *طباطبائیسیدمحسن 

  چکیده
ت ۀ مبارکـۀ انفـال و سـنسور  ۴١ ۀی با استناد به آیفقیهان شیعه و سنخمس از احکام ضروری دین مبین اسلام است که 

ویژه منافع کسب که فقـط  به های آن اختلاف وجود دارد، در مصداق ؛ باوجوداین،اند ، آن را پذیرفتهفریقیننبوی و اجماع 
  .اند  به آن فتوا داده :معصومین ۀائم معتبرروایات ظهور آیه و اساس عالمان شیعۀ امامیه بر 

ها و مؤسسـات دارای شخصـیت  برخی از شـرکت کهازآنجا . واجب است پرداخت خمسِ سرمایه و سودِ حاصل از آن
یکـی تنقـیح : حقوقی مستقل هستند، ظاهر آن است که حکم فوق دربارۀ آنها نیز جاری گردد؛ این تسـری دو دلیـل دارد

وجوب خمس و دائرمدار ملکیت و منفعت دانستن آن؛ و دیگری توجه بـه حکـم وضـعی و حـقّ مـالی کـه مناط در حکم 
  .شارع مقدس در منافع قرار داده و بدیهی است که احکام وضعی مشروط به اهلیت و عقل و بلوغ نیست

جامعـۀ اسـلامی  پوشی شود؛ وگرنه، حـاکم البته تمسک به این روش درصورتی است که از اختیارات ولی فقیه چشم
ها و مؤسسـات، خمـس سـرمایه و سـود سـالانۀ  اجازه دارد همانند اخذ مالیات که در همۀ جوامع مرسوم است، از شرکت

  .آنها را دریافت کند

  .خمس، شخصیت حقوقی، شرکت، سرمایه، منافع: کلیدواژگان

                                                           
  mv642182@yahoo.com  الملل کیش استاد حوزه و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین *

  ٨/١١/٩۵: تاریخ دریافت
 ٢٠/۴/٩۶: تاریخ تایید
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  مقدمه

رح شـده صراحت در قرآن کـریم مطـ خمس یکی از احکام ضروری دین اسلام است که به
  : است

ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَی نَّ
َ
سُولِ وَ لِذِی القُرْب وَ اعْلَمُوا أ نَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّ

َ
وَ  یءٍ فَأ

بِیلِ إِنْ کِ وَ المَسا یالیتام نْزَلنَـا عَلَـکُ ینِ وَ ابْنِ السَّ
َ
 ینْتُمْ آمَنْتُمْ بِالله وَ مَا أ

 :ءٍ قَـدِیرٌ  لِّ شَـیکُـ یالجَمْعَـانِ وَ اللـه عَلَـ یعَبْدِنَا یوْمَ الفُرْقَانِ یوْمَ التَقَ 
پنجم آن برای خدا و برای پیامبر  یکدست آورید،  بدانید هرگونه غنیمتی به

القربی و یتیمان و مسکینان و وامانـدگان در راه اسـت، اگـر بـه  و برای ذی
اید و آنچه بـر بنـده خـود در روز جـدایی حـق از باطـل، روز  خدا ایمان آورده

  .)۴١: انفال(درگیری دو گروه نازل کردیم و خداوند بر هر چیزی تواناست 

بـا مکلـف عـادی و فـرد  ارتباطمـوارد و متعلقـات خمـس را در بزرگان فقه شیعه تاکنون 
انــد، امــا گســترۀ موضــوعات و حضــور فــراوان شخصــیت حقــوقی در  حقیقــی بررســی کرده

آورد کـه از آن جملـه، مسـئلۀ  وجود مـی نظامات اداری و اقتصادی، سؤالات فراوانـی را بـه
  .خمس شخصیت حقوقی است

با تنوع اهداف و تفـاوت ساختارهایشـان،  های بزرگ و مؤسسات مختلفی که آیا شرکت
وجود  اند و نظــام مــالی و اقتصــادی وســیعی را بــه مشــترک» ســرمایه و منــافع«در موضــوع 

کلّ  یف«: ، که فرمودند7اند؟ آیا عموم کلام معصوم اند، از خطاب قرآن کریم معاف آورده
  شود؟ میها و مؤسسات ن مل حال این شرکتشا ،»ریل أو کثیما أفاد الناس من قل

ها و مؤسسات، سـپس حکـم سـرمایۀ  در این پژوهش ابتدا خمس سود و منافع شرکت
  .آنها و در پایان، اشکالات و تأملات این نظریه بررسی خواهد شد

علت جدید بودن موضوع، اقـوال و نظـرات چنـدانی از فقیهـان پیشـین در  متأسفانه، به
دسـت آمـده اسـت؛  ان با چند استفتا بهاین زمینه وجود ندارد و فقط نظرات برخی از معاصر 

  .سازد همین امر، اظهارنظر قطعی را با احتمال و احتیاط همراه می



65  

  

 

  

ما
سر

س 
خم

 هي
ت
رك
ش

ع 
اف
من

و 
 

  ها

  ها خمس سود و منافع شرکت .١

  بررسی مسئله .١-١

قول مشهور فقیهان امامیه، وجوب خمس منـافع کسـب اسـت کـه بـر ظهـور آیـۀ معـروف 
پرسـش مهـم ایـن مقالـه، . تکیـه دارد :خمس و نص صـریح روایـات متعـدد معصـومین

لازم اسـت  ایـن پرسـش،برای پاسخ به . ها و مؤسسات است شمول این ادله بر سود شرکت
  :دمسئله توجه شوسه به 

 ؛مبنای فقهی در مشروعیت شخصیت حقوقی. الف

 ؛شرکت یا مؤسسه شخصیت حقوقی داشتنِ . ب

 .شخصیت حقوقی برخمس  ادلۀشمول . ج

گرچه مستقیماً به موضوع این مقالـه مـرتبط نیسـت و بایـد در جـای –در مسئلۀ نخست 
توان اشاره نمود که با استناد به ارتکـاز  به نظرات بسیاری از متأخران می ـ خود بررسی شود

تر از آنهـا  رتبۀ افراد حقیقی و حتی، در مواردی، قوی عرف و عقلا، شخصیت حقوقی را هم
  .)٣٨٩ص: ق١۴٠۶منتظری، (دانند  می

شود که فقـط بـا پـذیرش  ز دیدگاه برخی از آنان، در شریعت اسلامی احکامی دیده میا
المال، موقوفات، مسجد و دولت از  اجمالی یا تفصیلی شخصیت حقوقی سازگار است؛ بیت

البته، استفاده از این شواهد برای توسعه در مصـادیق . )١٨٣ص: م١٩۶٧زرقاء، (اند  این قبیل
ــام آن ــوقی و احک ــه آن شخصــیت حق ــه ب ــان نیســت، بلک ــاس و استحس ــق قی ــا، ازطری ه

و نیازمنــد دقــت و توجــه در اطلاقــات  )٣٩۵ص: ق١۴٢٠ســبحانی، (گوینــد  می» اســتئناس«
  .)٨۵ص: ١٣٧۵هادوی تهرانی، (معاملات یا ادلۀ وقف است 

البته، اگر با دقت فلسفی به این مسئله توجه شود، بایـد گفـت کـه آثـاری ماننـد ملکیـت، 
ند و بــرای تحقــق نیازمنــد موضــوع حقیقــی نیســتند و اعتبــار عرفــی موضــوع اعتبــاری هســت

که برخی فقیهان در اثبات ملکیت بـرای عنـوان  گونه ؛ همان)٩۴ص: ١٣٨۴مطهری، (کافیست 
 .)٢۶٩، ص١ج: ؛ همـان١٨١، ص۴ج: ق١۴١٧طباطبائی یـزدی، (اند  زکات و مسجد استدلال کرده
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ای که بر قبول شخصـیت حقـوقی مترتـب  اجتماعیبه آثار عملی و مصالح  برخی نیز باتوجه
 .)٨٠ص: ١٣۶٨حائری، (دانند  است، آن را در دایرۀ اختیارات ولی فقیه می

ها را  صغروی است و شخصیت حقوقی داشتنِ شرکت که بحثی(با مسئلۀ دوم  درارتباط
ــد بررســی می ــوانین ) کن ــه بعضــی از  کشــورماندر ق ــده اســت ک   ی تجــاریها شــرکتآم

ــادی، (  1،برخــی از مؤسســات غیرتجــاری پــس از طــی تشــریفات ثبتــی و )۶٠ص: ١٣٩٢عب
دارای شخصـیت حقـوقی مسـتقلی  3محض ایجـاد و کلیۀ تشـکیلات دولتـی بـه 2اتموقوف

در قـانون مـدنی دیگـر کشـورها ماننـد عـراق . خصیت افراد بستگی نـداردهستند که به ش
رسـمیت  ، فرانسـه و انگلـیس نیـز شخصـیت حقـوقی به)۵٢مادۀ (مصر و لیبی ) ۴٧مادۀ (

  .)۵٨-۴۵ص: م١٩٧٧قسطو، (شناخته شده است 

این مسئله در احکام فقهی نیـز تـأثیر متناسـب خـود را داشـته اسـت؛ زیـرا فقیهـان در 
زیان شرکت سهامی بیش از مقدار تعهد صاحبان سهام باشـد، آنـان را مسـئول مواردی که 

شـود و درصـورت  دانند و درنتیجه، اموال شرکت بـین طلبکـاران تقسـیم می ادای دین نمی
داران  شـود و چیـزی برعهـدۀ افـراد و سـهام عدم کفایت، حکم افـلاس شـرکت صـادر می

  .)۴۴٨ص: ١٣٧٩موسوی اردبیلی، (نیست 

 مسـئلۀو مؤسسـات، وارد  ها شـرکتبا فرض قبول شخصیت حقوقی برخی از  ،اینبنابر 
   .شویم سوم می

  شمول ادلۀ خمس نسبت به شخصیت حقوقی .٢-١

  :دو بیان وجود دارد شخصیت حقوقی منافعبر خمس  دربارۀ تطبیق ادلۀ

کمـی وضـعی را بیـان ثبوت خمس در اموال و منـافع، ح ادلۀبیان نخست آن است که 
بلکـه  ؛ف برای خطابات شرعی نیسـتمدار شخصیت حقیقی و قابلیت مکلکند که دائر می

لـق غنـائم و که برای شارع اهمیت داشته و خمس را بـر مط است» ملکیت و منفعت«تنها 
؛ دارای صلاحیت انسان باشد یا غیر انسان ،که منتفعفارغ از این: منافع واجب نموده است

   .خطاب باشد یا نه
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شــماری در ابــواب مختلــف فقهــی و کــاملاً براســاس بنــای دارای شــواهد پر ایــن مبنــا 
شخصیت داشتنِ مالک و صلاحیت تصرف و طـرف در زندگی اجتماعی نیز  عقلاست؛ زیرا

حتی اگر ایـن شخصـیت کـاملاً اعتبـاری  ؛عهده داردمعامله قرار گرفتن نقش اساسی را بر 
  .گیرد باشد و ایفای نقش مالکانه توسط افراد متصدی و مرتبط با آن صورت

ی سـهامی کـه ملکیـت ها شـرکت هایی ماننـد نمونـهنخسـت، در  مسئلۀبر قبول دو بنا
 ایشـان نیـزان، و مسـئولیت دار  سـهامکـاملاً مسـتقل از و منـافع، شرکت نسبت به سرمایه 

موضـوع لازم بـرای  )٧١ص: ١٣٩٢عبـادی، (انـد  محدود به میزان سهامی اسـت کـه خریـده
که بر مخاطب بودن شخصـیت حقـوقی تمرکـز آن حقق حکم وضعی حاصل است و بدونت

شـویم کـه بایـد توسـط  خمـس مـی دربرابـر صـاحبان» بدهی و دین شـرکت«کنیم، متوجه 
  .مدیران مربوط پرداخت شود

تنقـیح اسـتئناس و اساس شود، بر  ۀ همین استدلال مطرح میادام، که در بیان دوم نیز
 ادلـۀدر  امثال ناس، تـاجر و رجـل؛ زیرا )٣٩۶ص: ١۴٢٠سبحانی، ( مناط در موضوعات است

 .تقییدیـه ندارنـد حیثیتو  هستندفهمی برای مخاطبان معاصر شارع  بلخمس مصادیق قا
 هـم مصـادیق دیگرحکم شارع را به  تر از موضوع حکم باشد، چنانچه ارتکاز عقلایی وسیع

 فـرد و بـارۀدر  :هـای معصـومین گونه که هیچ فقیهی پاسـخ همان ؛توان تطبیق نمود می
کـه دلیلـی بـر ، مگـر آندانـد جنس و زمـانی خـاص را بـه همـان موضـوعات منحصـر نمـی

  .اختصاص وجود داشته باشد

  .ادامه به آنها خواهیم پرداختاین بیان نیز مؤیدات گوناگونی دارد که در 

  وضعی بودن تعلق خمس .٣-١

 رو، لازم اسـت بـا مـروری بـر مباحـث گونـاگون، به اهمیت این مبنـا در بحـث پـیش باتوجه
  .سخنان و ادلۀ مرتبط با آن را بررسی کنیم

در میان بزرگان فقـه، اخـتلاف دیـدگاه مهـم و مـؤثری دربـارۀ کیفیـت تعلـق خمـس و 
ایـن مبنـا در گذشـته آثـار و پیامـدهای . شود چگونگی اعتبار آن نزد شارع مقدس دیده می
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انـد ولـی بـا  کـرده عملی چندانی نداشته و برخی فقط ازحیث علمی و نظری به آن توجه می
ظهور شخصیت حقوقی و تأثیر اساسی ایـن بحـث در احکـام و الزامـات آن، آثـار عملـی و 

  .پیامدهای کاربردی فراوانی پیدا کرده است

در نظر بسیاری از فقیهان، خمس صرفاً حکمی تکلیفی نیست بلکـه متضـمن حکمـی 
ان دلایـل آنـ. وضعی دربارۀ وجود حق مالی یا ملکیت صاحبان خمس نسـبت بـه آن اسـت

مثلاً مفاد ادلۀ خمس کـه ایـن حکـم را بـا عنـوان : اند متعددی بر این موضوع مطرح کرده
لی و لنا «کند یا روایاتی که تعبیر  معرفی می :تملیک برای خدا و رسول و ائمۀ معصومین

نا عـوض زکـات دانسـته اسـت؛  :دارد یا آنهایی که خمس را بـرای اهـل بیـت» و فیه حقُّ
  . ن بیانات با حقوق مالی و حکم وضعی تناسب داردواضح است که ای

دلیل شدت وضـوح و اصـل مسـلّم بـودن  از دیدگاه برخی از معاصران، این موضوع، به
، ٢ج: ق١۴٢۵هاشـمی شــاهرودی، (نـزد اصـحاب، چنـدان مــورد تصـریح قـرار نگرفتــه اسـت 

  .)٣٢٣ص

  معیار حکم وضعی .١-٣-١

هر حکم شرعی که حکـم «: توان چنین تعریف کرد ترین بیان، حکم وضعی را می در کوتاه
تـر از تعریـف  بـاوجوداین، مهم. )١٢١ص: ق١۴١۶مشـکینی، (» تکلیفی نباشد، وضعی اسـت

حکم وضعی، اتخاذ مبنا در اصالت یا تبعیت آن است؛ به ایـن معنـا کـه آیـا حکـم وضـعی، 
مواره باید نخست حکم تکلیفی مانند وجوب نفقه ازجانب جعل و انشاست یا ه مستقلاً قابل

  آن حکم وضعی مثل زوجیت، از آن انتزاع گردد؟  تبع شارع جعل شود تا به
در بیـان معیـار  1امـام خمینـیدر این زمینه قول مسلّمی نزد فقیهان وجود ندارد ولی 

  :است   حکم وضعی به نکتۀ مهمی اشاره کرده
: دهـد رپی امور اعتبـاری یـا تکـوینی رخ میحکم وضعی، جعلی است که د«

مانند ضمان ید و اتلاف که مترتب بر استیلای عدوانی بر مال دیگران اسـت 
یا حق سبق و تحجیـر کـه مترتـب بـر نفـس عمـل سـبق و تحجیـر اسـت یـا 

  .)١٢٠ص: ١٣٨۵(» ملکیت که مترتب بر عمل احیا و حیازت است و مانند آن
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آنجاکه ملکیت یکی از امور اعتباری است، تعلق خمـس با توجه به این نکتۀ کلیدی، از 
بـه  دیگر، باتوجه ازسوی. که بر تملک غنائم و منافع مترتب است، حکمی وضعی خواهد بود

یابیم، زیرا حـرف لام در للـه  ملاک را در آن نیز می) فانّ لله خمسه(مفاد آیۀ شریفۀ خمس 
تبع  ص حقیقـی دارد و آنچـه بـهافادۀ ملکیت تکوینی یـا اختصـا) برای خداست خمس آن(

ای از این موضـوع  در بحث ما، تعلق خمس نمونه. این امر جعل شود، حکمی وضعی است
  .گردد است و لزوم ادای خمس بر آن مترتب می

  :، ضمن بحث جواز تأخیر ادای خمس تا پایان سال، آمده استمستند الشیعةدر 

تحقیق آن است که ثبوت حق صاحبان خمس در باقیمانـده خـرج سـال، «
امری واقعی است و نیازی بـه علـم صـاحب امـوال نـدارد، همـین کـه نـزد 
خدای متعال ثابت شده باشد کافی است، چـرا کـه تعلـق ایـن حـق، امـری 

  .)٧٨ص : ق١۴١۵نراقی، (وضعی است و نیازی به علم مکلّف ندارد 

کنندگان،  ث خمـس معـدن و وجـوب آن بـر عمـوم اسـتخراجهمچنین، فقیهان در بح
 یأدلّـة وجـوب الخمـس فـ«: انـد حتی درصورت فقدان بعضـی از شـروط تکلیـف، فرموده

البـالغ، و  یه الأمـر بالنسـبة إلـیـتفـاوت فیلا  یم إنّما هو وضـعکد أنّ هذا الحیالمعادن تف
  .)٣۵٣ص: ق١۴٢٣، ؛ بروجردی۴٠٧ص: ق١۴١٨محقق داماد، (» رهیره، و المسلم، و غیغ

بـه واجـب نبـودن خمـس در زمـان غیبـت و  سـلارّکه معروف است، مرحوم  گونه همان
: انـد فقیهـان در نقـد مبنـای ایشـان گفته. اختصاص ادلۀ خمس به زمان حضور قائل بـود

ادلۀ خمس بیانگر حکمی قانونی و تشریعی وضعی اسـت و قـول بـه سـقوط آن در دوران «
  .)٢٢٩ص: ق١٣٩۵میلانی، (» تغیبت، از اعتبار ساقط اس

در ادامه بـه ابـواب . آنچه گفته شد، مواردی از تصریح به وضعی بودن حکم خمس بود
  .و ادلۀ بیشتری خواهیم پرداخت

  تعریف خمس .٢-٣-١

. گیـرد، تعریـف موضـوع اسـت نخستین چیزی که در ابتدای هر بحث مورد توجه قـرار می
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ای  انـد؛ امـا ملاحظـه شرعی تعریف کردهبزرگان فقه خمس را نیز همانند دیگر موضوعات 
هاشـم،  یلبنـ«ها وجود دارد، ذکر برخی از قیود غیرضـروری ماننـد  که در بیشتر این تعریف

که نه جـنس و فصـل  است »اکراماً لهمو  مال مخصوص، بالأصالة، عوض عن الزکاة یف
  .حقیقی، بلکه ازقبیل بیان مصرف و حکمت و دیگر عوارض هستند

ز کلمات بنیادینی کـه بسـیاری از فقیهـان بـرای تعریـف خمـس اسـتفاده باوجوداین، ا
تــوانیم در آثــار پرشــماری  ایــن تعبیــر مختصــر و مفیــد را می. اســت» حــق مــالی«انــد،  کرده

ــون  ــهید اول، ( دروسهمچ ــالک، )٢۵٨ص: ق١۴١٧ش ــانی، ( مس ــهید ث ، )۴۵٧ص: ق١۴١٣ش
 محاضرات، )٢٧٩ص: ق١۴١٧ی، میرزای قم( غنائم الأیام، )٢۵٩ص: ق١۴١١موسوی، (مدارک 

ــی، ( ــاض المســائل، )٧ص: ق١٣٩۵میلان ــائی، ( ری مســتند الشــیعة  ،)٢٢٧ص: ق١۴١٨طباطب
صـاحب ( جواهر الکـلام، )٢۴٨ص: ق١۴٢۵فاضل مقداد، ( کنز العرفان، )۵ص: ق١۴١۵نراقی، (

بحرانـی، ( سـداد العبـاد، )١٣٢ص: ق١۴٢٣کاشف الغطاء، ( اسس التقوی، )٢ص: ١۴٠۴جواهر، 

ــاب الخمــس، )٢١٢ص: ق١۴٠۵ ــاری، ( کت ــه، )٢١ص: ق١۴١۵انص ــدانی، ( مصــباح الفقی هم

تـوانیم چنـین  از ایـن تعبیـر می. مشـاهده کنـیم دیگر و بسیاری از معاصران )۵ص: ق١۴١۶
شود و تعلق خمس به  خمس نیز مانند دیگر حقوق مالی درنظر گرفته می استفاده کنیم که

دیـون، دائرمـدار صـلاحیت خطـاب و اهلیـت اموال، حکمی وضعی است و هماننـد دیگـر 
  .تکلیف نیست

  توصلی بودن خمس .٣-٣-١

تواند در مطلب موردنظر ما مفید باشد، بحث از تعبدی یا توصلی بودن  یکی از ابوابی که می
دانیم که تقسیم تعبدی و توصلی فرع آن است که قصد قربت در امتثـال  می. خمس است

امر اخذ شده باشد یا خیر؛ این فرع بر تکلیفی بـودنِ یـک حکـم اسـت وگرنـه در جـایی کـه 
تکلیفی در بین نیسـت تـا سـخن از تعبـدی یـا توصـلی بـودنش حکمی وضعی باشد، امر و 

  . میان آید به

  :اند فقیهان با اشاره به این نکته در تعیین تعبدی یا توصلی بودن خمس فرموده
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 تعلـقات أنّ یـة و الروایر واحد من أدلّة باب الخمس من الآیغ ینّ مقتضا«
ن، و هـو یالمع یف یلّ کنحو الإشاعة أو ال یعل یوضع تعلقالخمس بالمال 

هــو الأوامــر لا  کة، إذ المقســم لــذلیة و التوصّــلیــالتعبّد یر منقســم إلــیــغ
یا توصّـل ـ نـاینـا أو عید ـ ریـون الأمر بأداء مال الغکی کات، و بعد ذلیالوضع
  .)٨٨٨ص: ق١۴١٨حائری یزدی، (» بالضرورة من الشرع کثابتا ذل

بـین تعلـق خمـس و  مطـرح شـد، تفکیـک 1محقق حـائرینکتۀ ظریفی که در کلام 
) تفصیل مطرح خواهـد شـد که درادامه به(او با استفاده از مفاد ادلۀ خمس . ادای آن است

اصل تعلق خمس به اموال و منافع را حکمـی وضـعی دانسـت کـه درنتیجـه، جـایی بـرای 
ماند؛ اما ادای آن مستفاد از اوامر شـرعی اسـت  بحث از تعبدی یا توصلی بودنش باقی نمی

در بحث ما نیز اصل تعلق خمس بر اموال و . گاه او، از سنخ واجبات توصلی استکه از دید 
منافع شرکت، حکـم وضـعی اسـت امـا ادای آن را متـولی، مـدیرعامل یـا دیگـر متصـدیان 

  .دارند قانونی برعهده 

شود مخالفت برخـی از فقیهـان کـه خمـس را واجـب تعبـدی  ترتیب مشخص می این به
: اسـت آمده المرتقـیمانند آنچـه در کتـاب ـ  اند ادعای اجماع کردهاند و حتی بر آن  دانسته

روحـانی قمـی، (» یـة بالإجمـاعر وجوبه من الواجبات العبادیتقد ین الخمس علأالمفروض «
  .ـ قابل حمل به ادای آن است نه اصل تعلق آن )١۴۵ص: ق١۴٢٢

 وجوب خمس بر صبی و مجنون .۴-٣-١

 عـروة الـوثقی ٨۴یکی دیگر از مباحث فقهی که مضانّ اشاره بـه مطلـوب ماسـت، مسـئلۀ 
عقـل و بلـوغ و حرّیـت را در بعضـی از مـوارد خمـس، شـرط  1سید یزدیجایی که : است
و المعدن و الحـلال نز و الغوص کال یلیف و الحریة فکتالظاهر عدم اشتراط ال«: داند نمی

ــالحرام و الأرض التــ ــذمیشــتر ی یالمخــتلط ب »  تعلــق بهــا الخمــسیمــن المســلم ف یها ال
انـد کـه آنچـه از ادلـۀ  بزرگان نیز به این نکته اشاره کرده. )۴٠٢ص: ق١۴١٧طباطبائی یزدی، (

آید، تعلق خمس به این اموال و منافع است و مالک و منتفع نقشـی در تحقـق  خمس برمی
  مطــرح نیســتموضــوع ندارنــد؛ بنــابراین، شــرایط عمــومی تکلیــف در تعلــق خمــس 
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؛ مکـــارم ٢۵٧ص: ق١۴٢٢؛ روحـــانی قمـــی، ٢۴۶ص: ق١۴١٩؛ قمـــی، ۴٧ص: ق١۴٠۶منتظـــری، (
  :)۵٧٢و  ٩٧ص: ق١۴١۶شیرازی، 

لظهورها فی تعلـق الخمـس بـالأموال بمـا هـی مـع قطـع النظـر عـن ... «
لا یفـرق فیـه بـین  یالـذ ـ م الوضـعیکـنحـو الح یها، لتعلقه بها علـکمال
... لفین؛ منها آیة الخمـسکلیفی المختص بالمکدون الت ـ لف و غیرهکالم

وضـعا مـن دون ـ  من حیـث هـیـ  تعلق الخمس بالغنیمة یفإنها ظاهرة ف
  .)٣٧۶، ص٢ج: ق١۴٢٧موسوی خلخالی، (» الغانم ینظر إل

همچنین این بزرگان در بحث عدم وجوب زکـات بـر صـبی، بـه حـدیث رفـع اسـتدلال 
بـه ایـن ترتیـب کـه : ناقشه ایجاد نمـوده اسـتدر این استدلال م 1خوئیمرحوم . اند کرده

دارد اما حکم وضعی، یعنـی ثبـوت زکـات در  حدیث رفع، حکم تکلیفی یعنی وجوب را برمی
را حکمـی وضـعی دانسـته اسـت، » ثبـوت زکـات«ازآنجاکه او . گردد اموال صبی، رفع نمی

عنـوان  تـوان از ایـن سـخن بـه ضمیمۀ عدم فصل بین خمس و زکات در محل نـزاع، می به
  : است  مؤید استفاده نمود؛ هرچند درادامه به وضعی بودن خمس نیز تصریح کرده

یظهر عدم تمامیة ما ذهب إلیه المشـهور مـن ثبـوت الخمـس فـی  کبذل«
عدم ورود نصّ خاص لرفع الخمس بالنسبة إلیه، و  یمال الصبی استناداً إل

علیـه فللـنصّ  اة المالکالمال و أمّا عدم وجوب ز  یم وضعی ثابت فکهو ح
  .)٢٣و  ٢٢ص: ق١۴١۶خوئی، (» هکفالمقدار الواجب خمساً خارج عن مل

کـه مخـالف بـا  خوئیعبارت دیگر، هم موافقان وجوب خمس بر صبی و هم مرحوم  به
آن است، دربارۀ وضعی بودن حکم خمس توافق دارند و نزاع در شمول دلیـل رفـع نسـبت 

  . به احکام وضعی است

  :ادای زکات و استقرار وجوب آن نیز آمده است در بحث عدم تمکن از

اگر مکلَّف توان ادای خمـس و زکـات را نداشـته باشـد، ایـن عجـز مـانع از 
تحقق تکلیف نیست زیرا آنچه ازجانب شـارع جعـل شـده، حکمـی وضـعی 

آن شـرکت یـا حقّـی بـرای مسـتحقان زکـات و اربـاب   مقتضای است که به
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ن کـه تمکّـن از ادا حاصـل شـد، بایـد آید، درنتیجه، هر زما خمس پدید می
  .)١٢۴ص: ق١۴٠۶منتظری، (پرداخت شود 

  ویژگی خمس مال مختلط .۵-٣-١

یکی دیگر از مسائل خمس که تعبیرهای واضحی از فقیهان شـیعه را در ارتبـاط بـا وضـعی 
بـاره  دراین. دهد، بحـث خمـس مـال حـلالِ مخلـوط بـه حـرام اسـت دست می به بودن آن
  :اند فرموده

ای که این بخش با دیگر اقسام خمس دارد آن اسـت کـه در  تفاوت عمده«
تبع  خمس معروف، تعلق حق نسبت به امـوال و منـافع، وضـعی اسـت و بـه

آید که همانند دیگر حقوق مالی، باید ادا شود؛  آن، حکمی تکلیفی پدید می
اما در مال حلالِ مخلوط به حرامی که نه مقدار مال حرام و نه صـاحب آن 

و هـیچ راهـی بـرای تخلـص از حـرام بـاقی نمانـد، شـارع مشخص نباشـد 
مقدس امری تکلیفی صادر فرموده مبنی بر اینکه مالـک خمـس مـالش را 

: ق١۴٢٧موسـوی خلخـالی، (بپردازد تا از آثار و تبعات حرام متیقن رهایی یابـد 

  .)٣٠٧ص: ق١۴٢۵و هاشمی شاهرودی،  ۴٣٩ص

بـودن اصـل تعلـق خمـس بـه امـوال و این تعابیر نیز صریح در مطلوب است و وضـعی 
کـه قـبلاً نیـز مطـرح شـد، تعلـق خمـس، حکمـی  گونه کند؛ گرچـه همان منافع را ثابت می

تکلیفی است و لزوم قصد قربت در هنگـام ادا، بحـث دیگـری اسـت و بـه موضـوع بحـث 
  .ارتباطی ندارد

  اجتماع دو خمس یا چند مالک .۶-٣-١

در . است عروة ٨٢کند، مسئلۀ  ت میموضوع دیگری که مبنای وضعی بودن خمس را تقوی
مـثلاً اسـتخراج معـدن (این مسئله، در ارتباط با کسی که دو عامل خمس در او جمع شود 

ایـن پرسـش وجـود دارد کـه آیـا دو وظیفـه ) وکار خود قرار داده است یا جواهر دریا را کسب
اه إخـراج فـکسـبا لـه کلو جعل الغـوص أو المعـدن م«: فرماید برعهدۀ اوست؟ در پاسخ می
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»  سـب بعـد إخـراج مئونـة سـنتهکه خمس آخر من باب ربح المیجب علو لای  خمسهما أولا
  .)۴٠٢ص: ق١۴١٧طباطبائی یزدی، (

توان به این نکته اشاره نمـود کـه اصـل در  قبل از ملاحظۀ توضیح فقیهان بزرگوار، می
نـی بـه دو اگـر حکـم تکلیفـی باشـد، اشـتغال ذمـۀ یقی. اوامر شرعی همواره یکسان نیست

شـود، لـذا  تکلیف نیازمند فراغ ذمۀ یقینی است و با یک امتثال، یقین به برائت حاصل نمی
  .اصل در تکالیف شرعی عدم تداخل است

اما وقتی سخن از آثار و عوارضی باشد که مستقیماً به فعل مکلّف ارتباط ندارد و ناشـی 
چندین که  گونه بدین: اهد داشتاز امور اعتباری یا تکوینی است، تداخل اسباب مانعی نخو 

نظر گرفت و همانند ملاقـی بـا یک سبب در توان  میکنند  را که اثر یکسانی ایجاد می سبب
  .آنها را برطرف نمود آثار همۀ ،بار تطهیر چند نجاست، با یک

با اشاره به این نکته در بحث وظیفـۀ کسـی کـه دو عنـوان خمـس  عروةنویسان  حاشیه
لانّ «: انـد ، به وضعی بودن حکـم خمـس تصـریح کـرده و فرمودهبرای او جمع شده است
 یثبـت خمـس واحـد فـیا، فیفیلکما تکس حیقابل للتداخل و ل یثبوت الخمس مفاد وضع
ــبب ــد بس ــال الواح ــوانیالم ــن، نظین و عن ــی ــة ف ــوت النجاس ــ یر ثب ــت یالملاق   »ینلنجاس

  .)١١۴، ص٢ج: ق١۴٢۵هاشمی شاهرودی، (

بـه ایـن : بحثی شبیه به همین مطلب در بحـث تعـدد مالکـان نیـز مطـرح شـده اسـت
مضمون که اگر چندین نفر مشترکاً در استخراج گنج یـا معـدن مشـارکت داشـتند، آیـا لازم 

إذا «: فرمـوده اسـت عـروةاست سهم هر یک از آنها به حد نصاب برسد یـا خیـر؟ صـاحب 
بلـغ المجمـوع   نکـلّ واحد منهم النصاب و لکبلغ حصّة یالإخراج و لم  یجماعة ف کشتر إ

تواند دلیلـی روشـن بـر وجـوب  خود می خودی این عبارت به. »نصابا فالظاهر وجوب خمسه
آیـد  ها، شخصیت حقوقی پدیـد نمی های فقهی باشد؛ زیرا در این نوع شرکت خمس شرکت

ای شـرکت لحـاظ و جز افراد شریک، و اموال و منافع هر یک از آنان، سرمایه و منفعتی بر 
  .گردد نمی
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ذکر شده است،  عروةبرآن، ملاک و مناطی که مدّنظر فقیهان بوده و در حواشی  علاوه
–شـده  کاملاً مفید بحث ماست؛ زیرا وضعی بودن حکم خمس و تعلق آن به مال استخراج

لأنّ وجوب «: در شرح آن مطرح شده است ـ فارغ از صلاحیت تکلیفی هر یک از مالکان
  .)٢٧٠ص: ق١۴١٧اشتهاردی، (» الخمس وضعی، مناطه بلوغه هذا الحدّ 

  دلیل روایی .٧-٣-١

ادامه، سند و دلالت روایات را با تفصیل بیشتری بررسی خواهیم کرد، ولی در ایـن  گرچه در
ه قسمت برای بیان بخشی از اسـتدلال دربـارۀ وضـعی بـودن حکـم خمـس، لازم اسـت بـ

  :وار اشاره کنیم اند، فهرست تعدادی از روایات نیز که بزرگان فقه به آنها استناد کرده

بِی
َ
الَ  7جَعْفَرٍ  ـ عَنْ أ

َ
وتِـلَ عَلَیـهِ  لُّ شَـیکُ «: ق

ُ
: ق١۴٠٧کلینـی، (» فَـإِنَّ لَنَـا خُمُسَـهُ  ...ءٍ ق

 ؛)۵۴۵ص

هِ  بَاعَبْدِاللَّ
َ
 .الْخُمُـسُ  ...مَـةِ یالْمَعَـادِنِ وَ الْبَحْـرِ وَ الْغَنِ خْـرَجُ مِـنَ یمَا یقُولُ فِ ی 7ـ سَمِعْتُ أ

 ؛)٢٩٠ص: ١٣۶٢شیخ صدوق، (

بِی
َ
هِ  ـ عَن أ الَ  7عَبْدِاللَّ

َ
شْ  یالْخُمُسُ عَلَ «: ق

َ
 ؛)٢٩١همان، ص(» ...اءَ یخَمْسَةِ أ

بِی
َ
انِی ـ عَنْ أ  ؛)١٢٣ص: ق١۴٠٧شیخ طوسی، (» الْمَئُونَةِ الْخُمُسُ بَعْدَ ... «: 7جَعْفَرٍ الثَّ

بِی جَعْفَرٍ 
َ
الَ  7ـ عَنْ أ

َ
 ؛)١٢٢همان، ص(» هِ الْخُمُسُ یازاً فَفِ کَ انَ رِ کَ مَا لُّ کُ «: ق

بِی الْحَسَنِ 
َ
» هِ الْخُمُـسُ یـنَـاراً فَفِ یمَتُـهُ دِ یإِذَا بَلَـغَ قِ «]: فیما یخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ [ 7ـ عَنْ أ

 ؛)١٢۴همان، ص(

ع ان یـعن ملاحظة اسنادها، و ظـاهر الجمثرتها ک یر جدا تغنیثکمما هو  کر ذلیو غـ 
لف کن المیها بیمتعلقه نفس المال، فلا فرق ف یة التیام الوضعکالخمس من الاح

نفـس المـال، امـا  یبل الخمـس مسـتقر فـ ـ الضمانات و شبههاک ـ لفکر المیو غ
؛ ۴٢٢ص: ق١۴١۶مکـارم شـیرازی، ( .ما هو المختار او بعنـوان الحـقکة کبعنوان الشر 

  .)٣٨٩، ص٢ج: ق١۴٢٧لخالی، موسوی خ
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شده توسط کـافر  اند، زمین خریداری تنها موردی که برخی از فقیهان در آن تردید کرده
مطرح شده که ظهـور در تکلیـف » فإنَّ علیه الخمس«ذمی است، چون در روایات با تعبیر 

مـالی در دیـون و ضـمانات » علی«دارد؛ البته در این ظهور مناقشه شده است، زیرا از واژۀ 
کـه بیـانگر حکـم تکلیفـی » تـؤدی یالید مـا أخـذت حتّـ یعل«مانند : شود نیز استفاده می

تفصـیل داده  مستمسـک عـروةباره در   همچنین، دراین. )٣٨۴ص: ق١۴٢۴سبحانی، (نیست 
استعلاء اگر در افعال استفاده شود، ظاهر در حکم تکلیفی و اگـر «: شده به این ترتیب که

فیـه از قبیـل اعیـان اسـت؛  باشد مقتضی حکم وضعی اسـت و مانحن کار رفته در اعیان به
طباطبـائی حکـیم، (» رو، ظهور وضعی بودن کلیۀ اقسام خمس، بلا اشکال خواهد بـود ازاین
  .)۵۶۵ص: ق١۴١٢

گانۀ  حاصل کلام آنکه، خمس، مالیاتی بر خود اموال و منافع است و این عناوین هفت
خـواه مالـک : رفاً اسبابی برای تعلق خمس هسـتندذکرشده در روایاتی که فهرست شد، ص

تعلق خمس به منافع همانند تعلق حـق گمـرک بـه امـوالی . بالغ و مکلَّف باشد، خواه نباشد
مضـمون . گـردد شود و شرایط تکلیف دربـارۀ واردکننـده لحـاظ نمی است که وارد کشور می

رد حتی اگـر مالـک و گی روایات خمس بیش از آن نیست که خمس به این عناوین تعلق می
  .)٣٨۴ص: ق١۴٢۴سبحانی، (منتفع فاقد شرایط تکلیف باشد 

تـوان از اطـلاق روایـات معـدن چنـین  شـود ایـن اسـت کـه نمی اشکالی که مطرح می
شود که مراد از  در پاسخ گفته می. اند کننده نبوده استفاده نمود، زیرا در مقام بیان استخراج
ن بنفسـه موضـوع خمـس قـرار گرفتـه اسـت یعنـی اطلاق در این بحث، آن است که معـد

مانند آنکـه : گیرند همانند دیگر موضوعات خارجی است که موضوع احکام وضعی قرار می
ــواه  ــاه، خ ــودن آب چ ــر ب ــر مطه ــت دارد ب ــت، دلال ــر اس ــاه مطه ــود آب چ ــه ش ــر گفت اگ

ون نجس شود خ کنندۀ آب، کافر باشد یا مسلمان، مکلف باشد یا نه؛ یا آنکه گفته  استخراج
  .هایی داشته باشد است، فرقی بین ذابح نیست که چه ویژگی

انـد و  هی، موضـوعات احکـام وضـعی قـرار گرفته حیـث در این موارد اعیان خارجی من
همین بیان نیز دربارۀ اموال و منافع مطرح است؛ زیـرا مشـارکت صـاحبان خمـس یـا حـق 
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در تشریع، دائرمدار موضـوع آنان در معدن یا دیگر متعلقات خمس، حکمی وضعی است و 
است و حتی منتزع از حکم تکلیفی هم نیست که به وجـود مکلـف نیـاز داشـته باشـد؛ هـر 

گیـرد و بایـد از او گرفتـه شـود  کس معدن را استخراج کنـد، ایـن حـق بـه معـدن تعلـق می
  .)١٨۴ص: ق١۴٢٧موسوی خلخالی، (

  مخالفان .٨-٣-١

این مبنا مخالفانی نیز دارد که معتقدند خروج خمس و زکات از ملک مالک، مستفاد از امر 
به پرداخت آن است وگرنه در ادلۀ شـرعی، حکمـی وضـعی کـه دلالـت بـر تملـک فقـرا بـر 
نصیب آنان کند وجـود نـدارد؛ آنچـه هسـت، برگرفتـه از حکـم تکلیفـی بـه پرداخـت اسـت 

ادله و اقوالی که مطرح شد، مبنای مشهور نزد فقیهـان،  به اما باتوجه. )٣٩٨ص: اشتهاردی(
وضعی بودن حکم تعلق خمس به اموال و منافع است و چنانچه گذشت، حکم تکلیفی بـه 

  .ادا، برگرفته از این حکم وضعی است
شود و دلالت آنها بر  پردازیم که در بحث خمس مطرح می درادامه به آیات و روایاتی می

  .ها و مؤسسات را بررسی خواهیم کرد شرکت لزوم ادای خمس منافع

  قرآن کریم: دلیل نخست .١-٨- ٣-١

  ...وعلموا أنّما غنمتم من شیءٍ : انفال ۴١ ۀآی. الف
و ما فعلاً آن را  ـشود  های مفصلی که در ابتدای کتاب الخمس ذکر می براساس بحث

نـافع را به غنائم جنگـی اختصـاص نـدارد و مطلـق م» غنمتم«تعبیر  ـ دانیم عنه می مفروغ
ها و منافع مؤسسات بررسـی  گیرد؛ حال لازم است تطبیق این حکم بر سود شرکت دربر می

  .و اثبات شود
و » اعلمـوا«آنچه در این آیـۀ شـریفه مـانع اسـتدلال مطلـوب شـده، کلمـاتی همچـون 

ها و مؤسسـات را دربـر  است که حتی برمبنای قبول شخصیت حقـوقی، شـرکت» غنمتم«
امـا پرسـش  4.شوند وین و جهات عام، مخاطب تکالیف شرعی واقع نمیگیرد؛ زیرا عنا نمی

مهم این است که آیا ادلۀ خمس بیانگر حکمی تکلیفی هستند تـا لازم باشـد کـه مخاطـب 
  تکلیف را روشن کنیم؟
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در سطرهای پیشین پاسخ این پرسش اساسی با ارائۀ شواهد پرشماری از اقـوال و ادلـه 
تعلق خمس به امـوال و منـافع تکلیـف شـرعی نیسـت بلکـه «بیان شد و نتیجه گرفتیم که 
دیگربیان، لازم نیسـت اثبـات کنـیم شـرکتی کـه منفعتـی  بـه. »صرفاً حکمی وضعی اسـت

ویـژۀ مخاطبـان عـادی » تُـم«، چـون ضـمیر است» غنمتم«نصیبش شده، مخاطب فعل 
قـوقی را بوده، استعمال آن در غیر عاقل نیازمند قرینه است؛ اما وقتی مبنای شخصـیت ح

عنوان یک شخص مستقل، اعتبار کردیم، سـپس امـوال فراوانـی را  پذیرفتیم و شرکت را به
تعلق حق «به ملکیتش درآورده، او را در سود و زیان مستقل کردیم، چگونه از حکم وضعی 

کنیم و او را مـدیون بـه صـاحبان خمـس  خـارجش مـی» مالی در منافع یک شخص منتفع
  دانیم؟  نمی

انیـد بد«یعنـی  للـه خمسَـه: فرمـودشود که  ز آیۀ شریفه نیز استفاده میاین بیان ا
مدعای اصـلی ایـن پـژوهش آن . »است... خدا و رسول و برایپنجم منافع شما  همانا یک

است که ذکر مخاطبان بشری در این آیه و دیگـر ادلـه، موضـوعیت نـدارد و منـاط وجـوب 
ــت ــت اس ــح و منفع ــس، حصــول رب ــحیحه ـ  خم ــه در ص ــنان بن عبداللهک ــوح  به س وض

  .استفاده است ـ؛ بنابراین، رفع ید از اطلاق این حکم وضعی نیازمند دلیل است قابل

فَاءَ الله عَلَ : حشر ۀسور  ٧ ۀآی. ب
َ
هْلِ القُرَ  یمَا أ

َ
سُولِ  یرَسُولِهِ مِنْ أ هِ وَ لِلرَّ   ... فَلِلَّ

ــی از کتاب ــون  برخ ــی همچ ــروف فقه ــای مع ــذبه ، )۵۵۶ص: ق١۴٠٧فهــد،  ابن( مه
این آیه  )٩ص: ق١٣٩۵میلانی، (تاب الخمس کو  ) ٨۵٩ص: ق١۴١٨حائری یزدی، ( محاضرات

لـه  ، تعلیل ذیل آیه بر ظهور معللمحقق حائریتعبیر   اند و به را از ادلۀ وجوب خمس دانسته
ها درمیان صـاحبان  خواسته است اموال و ثروت حاکم است؛ یعنی ازآنجاکه خداوند متعال

دسـت صـاحبان خمـس برسـد،  منحصـر نمانـد و حقـوق مـالی مشخصـی از آنهـا به منافع
فان این حکم شرعی به ذهن برسد و آنـان را محـدود  ظهوری که ممکن است در مورد مکلَّ
به افراد بشری قرار دهد، ازبین رفته و هرجا که مال و منفعتی حتی نزد اشـخاص حقـوقی 

  .گردد آوری شود، مشمول خمس می جمع

ممکن اسـت اشـکال شـود کـه ذیـل آیـه و خطابـات فـراوان آن موجـب ظهـور آیـه در 
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ها و مؤسسـات اسـت؛ پاسـخ آن  اختصاص به مکلفان عادی و مانع تسری حکم به شرکت
است که مستشکل، حکم وجوب خمس را حکمی تکلیفی در نظر گرفته و درنتیجه، انـواع 

بینـد؛ امـا  ادی و اشـخاص حقیقـی میها و آیات و روایات خمس را بر محور افراد ع خطاب
تمرکـز دارد و هرجـا کـه ملکیـت و » وضعی بودن حکم خمس«محور استدلال ما بر جنبۀ 

حق داشتن صاحبان خمس بر «و » غنیمت بردن«منفعتی صدق کند، اطلاقی که ازحیث 
آید، شامل حال موضوع خواهد شد؛ بنابراین، اخراج شخصیت حقـوقی  دست می به» منافع
  .این استدلال به دلیل قوی نیاز دارد از ذیل

  روایات: دلیل دوم .٢-٨- ٣-١

  راشد صحیحة إبن: روایت نخستـ 

راشـد،  بن قـال لـی أبوعلی: مهزیـار قـال بن ما رواه الشیخ بإسناده، عن علی
فقـال  کذلـ کفأعلمـتُ موالیـ کو أخذ حقّ  کأمرتنی بالقیام بأمر : قلت له

، هم الخمسیعل: فقال! هما أجیب کء حقّه؟ فلم أدر  و أی شی: بعضهم یل
و التـاجر علیـه : قال اعهمیأمتعتهم و ض یف: ء؟ فقال ففی أی شی: فقلت

: ق١۴٠٧شـیخ طوسـی، ( نهم بعـد مـؤنتهمکإذا أم کذل: و الصانع بیده فقال
  .)١٢٣ص

و طریق به او نیز صحیح است؛ شـخص راوی نیـز  شیخدارای توثیق خاص  مهزیار ابن
این روایت نیست؛ زیرا  اضمار در سند مانع صحت. قه است، ثراشد ابوعلی بغدادی بن حسن
نقـل کـرده امـا وکیـل حضـرت امـام  8روایـاتی از امـامین جـوادین راشد ابن ابوعلیگرچه 
آید که از آن حضرت نقل کـرده  بوده است و از سیاق پرسش این روایت نیز بر می 7هادی
  .است

اســت، زیــرا » و ضــیاعهمأمتعــتهم  یفــ«اســتدلال بــه ایــن روایــت مترتــب بــر اطــلاق 
پس از پرسش راوی که از حـق امـام پرسـید، بـدون قیـد خاصـی، امتعـه یعنـی  7حضرت
افراد، و ضـیاع و وسـائل کسـب و زنـدگی آنـان را مشـمول خمـس معرفـی  های مندی بهره

با قبول مبنای شخصیت حقـوقی و . های متعارف کردند، البته پس از اخراج مؤونه و هزینه
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ها  ها، در مـواردی کـه حکمـی ویـژۀ انسـان انتفاعات مختلف شـرکت مشروعیت مالکیت و
  .نباشد و دلیلی بر اختصاص نداشته باشیم، تخصیص این وجوب، موجه نیست

حکمـی وضـعی را » علیهم الخمس«با تعبیر  7بنابر آنچه قبلاً نیز اشاره شد، حضرت
  .بیان فرمودند که دائرمدار صلاحیت موضوع و اهلیت تکلیف نیست

  صحیحه سماعه: وایت دومر ـ 

ــن علیکرواه ال ــی ع ــن ابن بن لین ــه، ع ــن أبی ــراهیم، ع ــن  أبی إب ــر، ع عمی
عـن الخمـس  7سـألت أباالحسـن: عثمان، عن سـماعة قـال بن الحسین
: ق١۴٠٧کلینـی، (. »ریـثکل أو یـلّ مـا أفـاد النـاس مـن قلک یهو ف«: فقال
  )۵۴۵ص

کـه بـا  هاشـم قمـی بن ابراهیمرجال این سند همگی دارای توثیق خاص هسـتند مگـر 
  5.شود قرائن متعدد و موارد فراوانی از کلیات توثیق، به وثاقت او اطمینان حاصل می

دلالــت ایــن روایــت شــریفه صــراحت کامــل در عمــوم منــافع و ســودهای مــردم دارد و 
براساس راهی که مکرر بیان شد، پس از اثبات خمس منافع، نوبت بـه قیـود و مشخِصـات 

در این روایت، قید احترازی نیست و » ناس«رسد؛ ادعای ما این است که تعبیر  موضوع می
تواند جنس حکم را از منـافع غیـر  گونه که در اقوال و مبانی پیشین مرور کردیم، نمی همان
  .بَرندگان نفی کند، زیرا حکم دائرمدار فوائد است نه فایده ناس

خمس را همچـون دیگـر احکـام » الناسکلّ ما أفاد  یف«با تعبیر  7دیگربیان، امام به
دانند که با ثبوت موضوعی که بتواند بر آن بار شـود، دیگـر مـانعی بـرای تحقـق  وضعی می

ها و ذمـه و ملکیـت  فرض قبـول مشـروعیت شخصـیت حقـوقی شـرکت ندارد؛ بنابراین، بـه
  .شود مستقل آنها، حکم وضعی تعلق خمس جاری می

قق حکم کافی نیست و مدعی نیازمند مقتضـی اگر اشکال شود که عدم مانع برای تح
دهیم کـه دلیـل مـا از چنـد مقدمـه  هاست، جـواب مـی صریحی برای اثبات خمس شرکت

  :)٣٩٩ص: ق١۴٢٠سبحانی، (تشکیل شده است 



81  

  

 

  

ما
سر

س 
خم

 هي
ت
رك
ش

ع 
اف
من

و 
 

  ها

ها نیسـت و  سیره و ارتکاز عقلا آن است که دیـون و حقـوق مـالی، مخـتص انسـان. ١
 دهند؛ معامله قرار می بدون هیچ غرابتی، شخصیت حقوقی را طرف دین و

در  ،المـال سادات و بیـت ،عناوینی مانند مسجدشارع نیز این سیره را تقریر نموده و . ٢
 اند؛ ابواب مختلف فقهی داین یا مدیون شناخته شده

ها در آن زمـان  امکان بیان موضوع محل نزاع ما، یعنی شخصـیت حقـوقی شـرکت. ٣
 نبوده است؛فهم  وجود نداشته و برای مخاطب قابل

هر منفعت کم و زیادی را مشمول خمس دانسـتند؛  7طبق این صحیحه، حضرت. ۴
دیگر، هر جایی که منفعتی حاصـل شـود، لازم اسـت خمـس آن پرداخـت  عبارت به

 .شود

  سنان بن عبدالله ۀصحیح: روایت سومـ 

ــی بن محمــد[ ــن عل ــ ب ــن الحســن] ن بإســناده عــنیالحس ــوب، عــن  ب محب
 یسَ الخُمُـسُ إِلا فِـیلَـ: قـولی 7عبداللهسمعت أبا: سنان قال بن عبدالله

ةً  شـیخ صـدوق، ( خ بإسناده عن الحسن بن محبوبیرواه الش و. الغَنَائِمِ خَاصَّ
  .)١٢۴ص: ق١۴٠٧؛ شیخ طوسی، ۴٠ص: ق١۴١٣

اند؛ امـا نکتـۀ مهمـی در دلالـت آن  این حدیث شریف دو طریق دارد که هر دو صحیح
خمــس را منحصــر در غنــائم کردنــد و هــیچ چیــز دیگــری را  7وجــود دارد؛ زیــرا حضــرت

مشمول وجوب خمس ندانستند و ممکن است چنین برداشت شود که مراد، غنائم جنگـی 
کـدام  بـا اینکـه هیچ–است؛ اما با ملاحظۀ اجماع فریقین در وجـوب خمـس گـنج و معـدن 

ار و منـاط کلـی شود که مراد این روایت، اشاره به معی مشخص می ـ غنیمت جنگی نیستند
: فرماینـد سـوره انفـال می ۴١بـا اشـاره بـه آیـۀ  7برای متعلق خمس است؛ گویا حضـرت

معیاری که خداوند بیان فرموده، حصول هرگونه سود و منفعت است و همۀ مـوارد خمـس 
  .شود جزء منافعی است که نصیب شما می

اجر و أنـتم و غیـره ای که در این روایت وجود دارد، عـدم تقییـد بـه نـاس و تـ نکتۀ ویژه
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شـد  و مـانع از آن می وجود داشـتاست؛ مشکلی که در استدلال به آیات و روایات گذشته 
گویا مشهور . ها و مؤسسات پذیرفته شود که توسعۀ خمس از افراد عادی و بشری به شرکت

به آن قیود و اضافات، اصل تشـریع خمـس را مخـتص مکلفـان انسـانی  بزرگان فقه باتوجه
  .کنند برای توسعۀ موارد آن دلیل خاص و قاطعی طلب میدانسته، 

: فرماینـد می 7ای دیگر است، زیرا حضرت امـام صـادق اما صریحِ این روایت به گونه
کـه  کنـد و چنان نیـز افـاده عمـوم می» أل«؛ جمع محلّی به »خمس نیست مگر در منافع«

فراد بشری ندارنـد و هرجـا مکرر اشاره شد، احکام وضعی و دیون مالی، ذاتاً اختصاصی به ا
ای وجــود داشــته باشــد، جــاری و ســاری خواهنــد شــد؛ بنــابراین، درصــورت پــذیرش  ذمــه

ها و مؤسسات، خمس بر منافع آنهـا  شخصیت حقوقی و ذمۀ مستقل برای برخی از شرکت
  .نیز تعلق خواهد یافت و ادعای اختصاص به افراد حقیقی نیازمند دلیل است

ها بود و توانستیم با استفاده از ادلۀ شرعی و مبانی  نافع شرکتتا اینجا بحث از خمس م
بزرگان فقه، لزوم پرداخت خمس سود و منافعی را که خارج از سهام افراد و شـرکا و سـهم 

درادامه به خمس سرمایۀ اولیـۀ . ها و مؤسسات است، ثابت کنیم شخصیت حقوقی شرکت
  .شرکت خواهیم پرداخت

  ها خمس سرمایه شرکت .٢

  مسئله بررسی .١-٢

ها و  پرسش آن اسـت کـه آیـا مطـالبی کـه در سـطرهای پیشـین گذشـت، سـرمایۀ شـرکت
گیرد و لازم است که سرمایۀ شرکت پیش از آغاز فعالیت اقتصادی  مؤسسات را نیز دربر می

  تخمیس شود؟

شــماری  انگشتتصــریحات شــرکت، اقـوال محــدود و  ۀســرمای بـرشــمول ادلــه  دربـارۀ
خمس سـرمایه را در پاسخ به استفتایی، پرداخت  ای الله خامنه آیة مثلاً  :اختیار داریمدر 

ــ وظیفــه شــرکا می ــه خــود شــرکت دان ــه  ؛ همچنــین،)١۶۵ص: ق١۴٢٠ای،  خامنــه(د ن آیةالل
، کلام را کرده استبحث  رسائل فقهیه ۀدر مجموع ها شرکتواجبات مالی از که  سبحانی
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ها  شـرکتخمـس سـرمایه  ربـارۀتصریح دبر محور سود و منفعت شرکت متمرکز نموده و از 
  .)۴٠۶: ق١۴٢٠سبحانی، ( است  عبور کرده

. ادلۀ شرعی در ایـن زمینـه بـا دقـت بیشـتری بررسـی شـودلازم است اطلاق  ،اینبنابر 
وجوب  7امامدر آن، است که  راشد ابن أبوعلی، صحیحۀ این بحثدر جمله روایات مهم از 

شــیخ طوســی، (نــد ا هنمودنعتگران را بیــان التجــاره و اجنــاس تــاجران و صــ خمــس در مــال
اسُ مِـنْ کُ  یفِ «: فرمودند 7که حضرت سماعه ۀیا صحیح )١٢٣ص: ق١۴٠٧ فَادَ النَّ

َ
لِّ مَا أ

لِ 
َ
وْ یق

َ
  .)۵۴۵ص: ق١۴٠٧کلینی، (» رٍ یثِ کَ لٍ أ

طباطبـائی (اسـت   پرداخـت خمـس سـرمایه را لازم دانسـته عروة الـوثقیدر  سیدمرحوم 
گرچـه بـه . انـد نیـز بـا آن موافقـت کرده عروةنویسان  و تمام حاشیه )٣٩٣ص: ق١۴١٧یزدی، 

بـه اجمـاع فقیهـان  خمس سرمایه در کتب پیشینیان اشاره نشـده ولـی شـاید بتـوان باتوجه
شیعه در وجوب خمس منافع و اینکه سرمایه نیز مجموعـۀ منـافعی اسـت کـه از آن بـرای 

ردن ادلۀ پیشین چنین نتیجـه گرفـت شود، با ضمیمه ک افزایش سود و منفعت استفاده می
  .که پرداخت خمس سرمایه مورد اجماع فقیهان است

طور که مکلف عادی لازم است پیش از شروع به تجارت، سرمایۀ  دیگر، همان عبارت به
دلیل فقهی آن نیز همان ادلـۀ وجـوب خمـس اسـت کـه (وکار خود را تخمیس نماید  کسب

دیگر، برداشـت فقیهـان بـه مکلفـان عـادی  زسـویو ا) اسـت  ادای این حق را واجب کرده
ها نیـز همـین رونـد  اختصاص ندارد و دائرمدار اموال است، بنابراین، دربارۀ سرمایۀ شرکت

 .صادق است

  پاسخ به اشکالات .٢-٢

  :درادامه، لازم است به برخی از اشکالات وارد بر این استدلال پاسخ دهیم

  ؤسساتو م ها شرکتقصور ادله از شمول : اشکال نخست .١-٢-٢

اعلمـوا أنمـا «طبق این اشکال، قبول شخصیت حقوقی بـا شـمول ادلـۀ خمـس همچـون 
ملازم نیست؛ زیرا شخصـیت حقـوقی فقـط  »ریل او کثیما أفاد الناس من قل«و » ...غنمتم
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همچـون : در مواردی مشروعیت دارد که به طرف دین و مسئولیت شـرعی نیازمنـد باشـیم
کـه در شـرایط خـاص اجتمـاعی و اقتصـادی معتبـر المال، مسـجد، موقوفـات و فقـرا  بیت

آیا شخصیتی که شارع برای مسجد قائل شده است، موجب تعمـیم دیگـر . اند دانسته شده
صرف قبـول  توان ادلۀ خمس را به احکام شرعی بر آن خواهد شد؟ جواب منفی است و نمی

  .شخصیت حقوقی شرکت، منطبق بر آن دانست

  :کند ان معاصر، این اشکال را تقویت میرسد آرای برخی فقیه نظر می به

بـا  یاز شرایط وجوب خمس در معادن ایـن اسـت کـه شـخص یـا اشخاصـ«
ه سـهم هریـک بـه کـننـد، مشـروط بـر اینکمشارکت یکدیگر آن را استخراج 

کـه دولـت  یحدّنصاب برسد و آنچه استخراج شده، ملک آنها شـود، و معـادن
ص یا اشخاص نیست، بلکـه اینکه ملک خاص شخ کند، نظربه یاستخراج م

 یملک جهت است لذا شـرط وجـوب خمـس را دارا نیسـت و درنتیجـه، جـای
بـر  یمانـد، و ایـن اسـتثنای ینم یوجوب خمس بر دولت و حکومـت بـاق یبرا

  .)١۴٩ص: ق١۴٢٠ای،  خامنه(» ....وجوب خمس در معدن نیست

یشـین داشـته باشـیم، ای بـر اقـوال و ادلـۀ پ برای پاسخ به این اشکال، باید مرور دوباره
های گوناگون ثابت شد که در مبنای بسیاری از بزرگـان فقـه، تعلـق خمـس  جایی که از راه

دائرمدار مال و منفعت است نه فرد مکلّف؛ مثلاً دربارۀ جواهری کـه بـرروی آب یـا سـاحل 
  :اند یافت شود، فرموده

ویژگی غوص عرفاً دخالتی در منـاط تعلـق خمـس کـه همـان اسـتغنام و «
فائده بردن است ندارد، بلکه عرف، تعلق خمس بـه جـواهری کـه از سـطح 
 آب گرفته شود را نسبت به آن که با غوص و تـلاش سـخت بـه دسـت آیـد

داند؛ بنـا بـر ایـن خصوصـیت غـوص از نظـر عـرف و شـرع ملغـی  اولی می
  ؛)٢٧٢ص: ق١۴٢۵هاشمی شاهرودی، (» است

  :همچنین در مسئلۀ تعلق خمس به اموال صبی

شـود و ثانیـاً موضـوع خمـس  اولاً رفع قلـم شـامل حکـم وضـعی هـم می«



85  

  

 

  

ما
سر

س 
خم

 هي
ت
رك
ش

ع 
اف
من

و 
 

  ها

حدوث غنیمت و فائده است، پس هر کس منفعتی دارد خمس بر او واجب 
شود پس خمـس منـافع  است، صبی هم بعد از بلوغ، موضوع این حکم می

  .)۴٢٢ص: ق١۴١٨حائری یزدی، (» قبل از بلوغش واجب است

ب اطمینان به این اسـت کـه معیـار در تعلـق خمـس، امثال این نظرات، فراوان و موج
حیثیت انسانی و شخصیت حقیقی مکلف نیست، و نظر شارع به لزوم ادای این حق مـالی 

هـای گذشـته مـانع از  های اعتبـاری در زمان بوده است؛ البته پوشیدگی این نوع شخصیت
ایـن . بـوده اسـت :طرح مسئله ازطرف اصـحاب و تصـریح بـه آن از سـوی ائمـۀ اطهـار

وظیفــه مهــم، یعنــی تفریــع بــر آن اصــول مســتحکم و تطبیــق عمومــات و اطلاقــات بــر 
  .رود موضوعات جدید، انتظاری است که از بزرگان معاصر می

  اشتراط تکلیف در وجوب خمس: اشکال دوم .٢-٢-٢

اشتراط تکلیف در وجوب خمـس، اخـصّ از اشـکال قبـل اسـت، زیـرا برخـی از متـأخران، 
و شاگردان ایشان، بلوغ و عقل را در تعلـق خمـس  خوئی وممرحو  صاحب مدارکهمچون 
  .) ٨٩ص: ق١۴٢٠؛ سبحانی،  ٣۴٨ص: ق١۴٢۶تبریزی، ( دانند شرط می

ویژه پیشینیان، بلوغ و عقـل را در وجـوب خمـس شـرط  باوجوداین، مشهور فقیهان، به
نز، کالان کملیو المجنون  یالصب« :در دو کتاب معروفش علامهاند؛ مانند مرحوم  ندانسته

و  یأنّ الصـب: یعـن الشـافع یکـذا المرأة، للعمـوم و حکالخمس عنهما، و  یخرج الولیو 
: ق١۴١۴علامـۀ حلـی، (» تساب، و همـا مـن أهلـهکنز و هو غلط، لأنّه ا کان الکملیالمرأة لا 

  .) ۵٣٣ص: ق١۴١٢: ؛ همو ۴١٨ص

گرچه این عبارت مربوط به خمس گنج است، اما تصریحی به ملاک تعلـق خمـس، یعنـی 
همچـون : صدق اکتساب منفعت دارد؛ نظیر همـین مطلـب را از فقیهـان پرشـماری شـاهدیم

یظهر منهم أنّ تعلق الخمس بما أخرجه الصـبی ( میرزای قمیو  ) ٢۶٠ص: ق١۴١٧(شهید اول 
شیخ اعظـم که ادعای اجماع در این مسئله را دارند و ) ) ٢٩٧ص: ق١۴١٧میرزای قمی، (إجماعی 
: ق١۴١۵انصـاری، (دانـد نـه تعلـق آن  صراحت، تمکن از تصرف را شـرط ادای خمـس می که به
  : کند که عبارت او، ما را به مطلوب نزدیک می صاحب جواهرو مرحوم  ) ٢٧٧ص
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الخمـس إفادة تعلـق  یلمساواة بعض أدلتهما بعض أدلة الثلاثة السابقة ف«
من أحاط خبرا  یعل یخفیما لا کلفا کن صاحبه مکیبالمال نفسه، و إن لم 

مـا لـم کالبعض الآخـر،  یة فیفیلکه الخطابات التینافیبما تقدم منها، و لا 
ته یه لا شـرطیـلـف فکة المیـالثلاثة المتقدمة، ضرورة ظهور مورد ینافه فی
و  یطـلاق الفتـاو ده إیـؤیدا، بل قـد ی، فلاحظ و تأمل جیحصل التنافی یک

  .) ٧٨ص: ق١۴٠۴صاحب جواهر، (» معاقد الإجماعات

وجود دارد کـه در آن رابطـۀ  محمدتقی آملیهمچنین، بیان جامع و صریحی از مرحوم 
گـاهی حکـم وضـعی منتـزع از حکـم تکلیفـی : احکام وضعی و تکلیفی بررسی شده است

اللـه از آنهـا منتـزع  است؛ مانند وجوب نماز و روزه کـه حکـم وضـعی اشـتغال ذمـه بـه حق
در مواردی هـم حکـم تکلیفـی مترتـب بـر حقـوق و احکـام وضـعی اسـت؛ ماننـد . شود می

دقت  گـردد، حـال بایـد بـه یون که زمینۀ انتزاع حکم وجوب ادای دین میاشتغال ذمه به د
از کدام قسم است؟ اگر آنچه ابتدائاً واجب شده است، حکـم خمس  بررسی شود که مسئلۀ

این مسـئله مخـتص مکلفـان ) و اشتغال ذمه منتزع از آن باشد(تکلیفیِ تعلق خمس باشد 
صی به مکلفان ندارد چون ادلۀ احکـام وضـعی خواهد بود، اما اگر از نوع دوم باشد، اختصا

  :دربارۀ آنها مطلق است

لـف و کن المیه فلافرق بی، و علین الظاهر من أدلة الخمس هو الثانکو ل«
ون الخمس من کالجواهر من  یره فکرجع ما ذیرنا کما ذ یو لعله ال... رهیغ

  .) ١٣ص: ق١٣٨٠آملی، (» نیلفکر المیات الشاملة لغیالوضع

شود کـه عـدم  های فراوان دیگر، اطمینان حاصل می ۀ آنچه نقل شد و نمونهبا ملاحظ
تمکن شرکت از برخی تصرفات مکلفان حقیقی، مانع از تعلق خمس به امـوال و منـافع آن 

  .شود و مدیر شرکت مسئول ادای این حق مالی و دین مهم الهی است نمی

  تفکیک بین ملکیت و ثبوت خمس: اشکال سوم .٣-٢-٢

دهـد؛ بـه ایـن تصـور کـه  زمۀ بین ملکیت و ثبوت خمس را هـدف قـرار میاشکال آخر ملا
  .صرف وجود ملکیت و منفعت، موجب توجیه خطابات شرعی نیست
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پاسخ آن است که ذکـر نشـدن شخصـیت حقـوقی از بـاب غرابـت موضـوع و اسـتبعاد 
گونـه کـه گذشـت، تعلـق خمـس بـه  خطاب تکلیفی نسبت به غیر مکلفان است؛ اما همان

: رکت، از قسم احکام تکلیفی مثل وجوب نماز نیست، بلکه حکمی وضـعی اسـتاموال ش
مانند لزوم ادای دین؛ احکام وضعی نیز دائرمـدار تحقـق موضـوع خـود هسـتند، و عقـل و 
بلوغ و اختیار در آنها شرط نیست؛ در بحث ما آنچه موضوع حکم تعلق خمس قرار گرفتـه، 

  . است» مالک شدن و منفعت بردن«
بول این مقدمه، باید پذیرفت که هرجا ملکیت و انتفاع مطـرح شـد، وجـوب درصورت ق

وجهی بـرای تفکیـک بـین تملـک و تعلـق «: اند که آورده شود؛ چنان خمس نیز محقق می
و برخـی پـس از بررسـی نقـش شخصـیت  ) ۶٨ص: ق١۴٢٣فاضـل لنکرانـی، (» خمس نیسـت

داننـد، چـون ملکیـت  حقوقی، حکومت را هم مالک معادن و هم موضوع ادلـۀ خمـس می
بیننـد کـه مالـک، شـخص خـارجی باشـد و صـرف  امری اعتبـاری اسـت و عقـلا لازم نمی

  العقــل بــودن مالــک هــم لازم نیســت اســت، بلکــه ذی شخصــیت حقــوقی داشــتن کــافی 
  .)٩٨ص: ق١۴١۶مکارم شیرازی، (

  نتیجۀ بحث

ها و  شـرکت پرداخت خمس سرمایه و منافع حاصل از آن، واجب است و ازآنجاکه برخـی از
مؤسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و سود و زیان شرکت، متفاوت با سود و 

بـر  داران است، ظاهر آن است که حکم وجوب خمـس، علاوه گذاران و سهام زیان سرمایه
یکی تنقیح منـاط : ؛ دلیل این تسری دو چیز استگردد نیز جاری  خود شرکت افراد، دربارۀ

و دیگـری توجـه بـه حکـم  ،دائرمدار ملکیت و منفعت دانستن آندر حکم وجوب خمس و 
بـدیهی اسـت کـه احکـام . ای که شارع مقدس در منافع قرار داده است وضعی و حق مالی

  .وضعی مشروط به اهلیت و عقل و بلوغ نیست
تمسـک بـه ایـن اسـتدلال درصـورتی ممکـن اسـت کـه از اختیـارات ولـی فقیـه  ،البته
حاکم جامعۀ اسلامی اجازه دارد کـه هماننـد اخـذ مالیـات کـه در پوشی شود؛ وگرنه،  چشم

ها و مؤسسات دولتـی  همۀ جوامع مرسوم است، درراستای حفظ مصالح عمومی، از شرکت
  .و خصوصی، خمس سرمایه و سود سالانۀ آنها را دریافت نماید
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	:نوشت پی
 .۴٢٩قانون تجارت جدید، باب ششم، فصل اول، مادۀ . 1
 .١٣۶٢مصوب  یریه،سازمان حج و اوقاف و امور خ یاراتو اخت یلاتقانون تشک ٣ ۀ ماد. 2
 .۵٨٧ ۀماد ،١٣١١قانون تجارت مصوب . 3
اینکه ملک خاص شخص یا اشخاص  کند، نظربه یکه دولت استخراج م یمعادن«: ای خامنه نمونۀ این استفتا از آیةالله. 4

وجـوب خمـس بـر دولـت و  یبـرا ینیست، بلکه ملک جهت است لذا شرط وجـوب خمـس را دارا نیسـت و درنتیجـه جـای
یا این استفتا از ) ١۴٩ص: ق١۴٢٠ای،  خامنه(» بر وجوب خمس در معدن نیست یماند، و این استثنای ینم یحکومت باق

چنانچه شرکت متعلق دولت باشد مشمول خمس نیست ولی اگر متعلق به شخص باشـد خمـس «: مکارم شیرازیآیةالله 
  .»دارد

) هزار روایـت بیش از شش(، کثرت روایات او فلاح السائلدر  طاووس سیدابنع بر وثاقت او توسط ادعای اجما: نمونه برای. 5
کامـل و  تفسـیر قمـیدر این روایـات، وقـوع در اسـناد  کلینیروایت بر او، اعتماد  ٢١۴هزار و ۶در  ابراهیم بن علیو اعتماد 
 .بر وی و دیگر قرائن قمیین، اعتماد الزیارات
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  کتابنامه

  
 .قرآن کریم .١
 .نا ، تهران، بی١١ ج،  یشرح العروة الوثق یف یمصباح الهد  ،)ق١٣٨٠(  یتقیرزامحمد، میآمل .٢
، قـم، ١ج،  شـرح المختصـر النـافع یالمهذب البـارع فـ ،)ق١۴٠٧) (ین احمد حلّیالد جمال(فهد  ابن .٣

 . یدفتر انتشارات اسلام
 .سوة، تهران، دار الأ ٢٣، جمدارک العروة، )ق١۴١٧(پناه  اشتهاردی، علی .۴
 . ییخ انصار ش یجهان ۀنگر کقم، ،  تاب الخمسک ،)ق١۴١۵( یمرتض ، شیخیانصار  .۵
 .:مرکز فقهی ائمة اطهار، ، قمالخمس یرسالة ف ،)ق١۴٢٣(طباطبائی  بروجردی، سیدحسین .۶
 .، مجمع الإمام المهدیقم ،١ جمنهاج الصالحین،  ،)ق١۴٢۶(تبریزی، جواد  .٧
 .۴٣، ش)عربی( التوحید، »ملکیة الشخصیات الحقوقیة«، )١٣۶٨(حائری، سیدکاظم  .٨
 .ی، دفتر انتشارات اسلام، قم تاب الخمسک ،)ق١۴١٨( ی، مرتضیزدی  یحائر  .٩
 .، الدار الإسلامیة، بیروتاجوبة الإستفتائات، )ق١۴٢٠(ای، سیدعلی حسینی  خامنه .١٠
 .، قم، اسماعیلیانالرسائل، )١٣٨۵(الله  خمینی، سیدروح .١١
 .مکتب نشر المنتخب ،، قماط النجاةصر،  )الف  ق١۴١۶(یدابوالقاسم ، سیئخو .١٢
شـرح و نشـر (، قم، حسـینی جلالـی زکاة الفطرة یفقه العترة ف، )ق ب١۴١۶(____________  .١٣

 ).اثر
 .، قم، مولود کعبه تاب الخمسک :یالفقه الأرق یإل یالمرتق، )ق١۴٢٢(روحانی قمی، سیدمحمد  .١۴
 .دارالفکر، دمشق، ٣، جالفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید، )م١٩۶٧(زرقاء، مصطفی احمد  .١۵
 .، قم7، مؤسسه امام صادق٧ج ،رسائل فقهیة ،)ق١۴٢٠(، جعفر یسبحان .١۶
 .7، مؤسسه امام صادققم،  ة الغراءیعة الإسلامیالشر  یالخمس ف، )ق١۴٢۴(_________  .١٧
، دفتر انتشـارات قم، ١ ج،  ةیفقه الإمام یة فیالدروس الشرع، )ق١۴١٧) (مکی محمدبن(شهید اول  .١٨

 .یاسلام
 .، قم، جامعۀ مدرسین حوزه علمیه١، جالخصال، )١٣۶٢( )بابویه بندمحم(شیخ صدوق  .١٩
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 .ی، دفتر انتشارات اسلامقم، ٢ج،  هیحضره الفقیمن لا ، )ق١۴١٣(________________ .٢٠
 . یةتب الإسلامکدار ال، تهران، ۴ج، تهذیب الأحکام، )ق الف١۴٠٧(شیخ طوسی  .٢١
 .یاسلام، دفتر انتشارات ، قمالخلاف ،)ب ق١۴٠٧( _______ .٢٢
، ١۶ ، ج شـرح شـرائع الإسـلام یلام فـکـجـواهر ال، )ق١۴٠۴) (محمدحسن نجفـی(صاحب جواهر  .٢٣
 . یاء التراث العربیدار إح، روتیب
 .ۀ شهیدصدرکنگر ، ، قمصولالمعالم الجدیدة للأ ،)١٣٧٩( محمدباقرصدر، سید .٢۴
 .دارالتفسیر، قم، ٩، ج یالعروة الوثق کمستمس، )ق١۴١۶(طباطبائی حکیم، سیدمحسن  .٢۵
، روتیـب، ٢، ج یمـا تعـم بـه البلـو یف یالعـروة الـوثق، )ق١۴١٧(اظم کیدمحمد ، سـیزدیـ  ییطباطبا .٢۶

  .یمؤسسة الأعلم
 .ودوم ، گنج دانش، چاپ سیتهران، حقوق تجارت، )١٣٩٢( عبادی، محمدعلی .٢٧
 .:، قم، مؤسسه آل البیت۵ ج، ءفقیهانرة الکتذ، )ق١۴١۴) (یوسف بن حسن( یحلّ  علامه .٢٨
مجمـع ، مشـهد، ٨ ج،  ق المـذهبیتحق یالمطلب ف یمنته ،)ق١۴١٢(________________  .٢٩

  . یةالبحوث الإسلام
، الخمـس و الأنفـال -لة یر الوسـیشرح تحر  یعة فیل الشر یتفص، )ق١۴٢٣( ، محمدیرانکفاضل لن .٣٠

 .:ائمۀ اطهار یز فقهک، مر قم
 .ی، قم، مرتضو فقه القرآن یالعرفان فنز ک، )ق١۴٢۵) (عبدالله بن ابوعبدالله مقداد( فاضل مقداد .٣١
 .١، شالقضاء، »الدراسة المقدمة بشأن الشخصیة المعنویة«، )م١٩٧٧(قسطو، جلیل  .٣٢
 ،تاب الخمسک :یالعروة الوثق یفی التعلیق عل یالغایة القصو ، )ق١۴١٩(  ییطباطبا یتقید، سیقم .٣٣

 .قم، محلاتی
 . یةتب الإسلامکار الد، تهران، ١ج، یافکال ،)ق١۴٠٧(یعقوب  کلینی، محمدبن .٣۴
 .، قم، دار الإسراءکتاب الخمس، )ق١۴١٨(محقق داماد، سیدمحمد  .٣۵
 .قم، اسوه ،اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، )ق١۴١۶(مشکینی، علی  .٣۶
علـوم  یدراسـات فـ، »یمؤلفـات الاسـتاذ المطهـر  یالمسائل الفقهیة ف«، )ق١۴٢۶(مطهری، علی  .٣٧

 .۴، سال دوازدهم، شالإنسانیة
رات مدرسـة انتشـاقـم، ،  تـاب الخمـس و الأنفـالک :أنوار الفقاهـة ،)ق١۴١۶(، ناصر ییراز ش ارمکم .٣٨

 .7طالب أبی بن الإمام علی



91  

  

 

  

ما
سر

س 
خم

 هي
ت
رك
ش

ع 
اف
من

و 
 

  ها

 .سلامیةجا، المرکز العالمی للدراسات الإ  ، بی۴ج کتاب الزکاة،، )ق الف١۴٠۶(علی منتظری، حسین .٣٩
 .نا ، قم، بیکتاب الخمس و الانفال، )ق ب١۴٠۶(____________  .۴٠
 .، قم، جامعة المفیدفقه المضاربة، )١٣٧٩(موسوی اردبیلی، عبدالکریم  .۴١
ــال، )ق١۴٢٧(موســوی خلخــالی، ســیدمحمدمهدی  .۴٢ ــاب الخمــس و الانف ــه الشــیعة، کت ــم، فق ، ق

 .دارالبشیر
قـم،  ،۴ ج ، مسـائل الحـلال و الحـرام یام فـیغنائم الأ ، )ق١۴١٧) (یابوالقاسم گیلان( یقم یمیرزا .۴٣

 . ه قمیحوزه علم یغات اسلامیدفتر تبل
، مؤسسـه ، مشهد تاب الخمسک :ةیفقه الإمام یمحاضرات ف، )ق١٣٩۵( یهادیدمحمد، سیلانیم .۴۴

 . یچاپ و نشر دانشگاه فردوس
 .، جامعۀ مدرسین حوزه علمیه، قمفوائد الاصول، )١٣٧۶( نایینی، محمدحسین .۴۵
 .:مؤسسه آل البیت، قم، ١٠، جحکام الشریعةأ یمستند الشیعة ف، )ق١۴١۵(نراقی، ملااحمد  .۴۶
الفکـر ، »٢ـ  یسـلامه الإ الفقـ یالشخصـیات المعنویـة فـ«، )١٣٧۵(هادوی تهرانـی، محمدمهـدی  .۴٧

 .١۶، شیسلامالإ 
 .ی، دائرة المعارف فقه اسلامقم، ١ج، کتاب الخمس، )ق١۴٢۵( محمودهاشمی شاهرودی، سید .۴٨

  

  





  

  

  

  

  

  غیرحدیقاعدۀ درء در جرایم کاربرد 

  در جرایم غیرحدی قاعدۀ درءکاربرد 
  *اسماعیل آقابابائی بنی

  

  

  چکیده
فرض پذیرش، تسری قاعده بـه تعزیـر و بر . نظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیمقاعدۀ درء از در اصل پذیرش 

پـذیرش قاعـده و تسـری آن از حـدود بـه تعزیـر و  ۀنظریـ قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود،. قصاص هم مخالفانی دارد
و تفـاوت اساسـی آن بـا اصـل برائـت در قاعـدۀ درء هـای  بـه ویژگی رسد باتوجـه نظر می به .قصاص را مبنا قرار داده است

  . کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست توان در تعزیرات یا دست حقوق کیفری، نمی

بـه لـوازم قانونگـذار تـوجهی  بـیاست،  پذیرفتنینظر فقهی ۀ برخی جرایم از گرچه در محدود ،اصل قاعده و لوازم آن
نادیـده انگاشـته شـده و موجبـات  درعمـلشـود برخـی از اصـول حـاکم بـر حقـوق کیفـری  پذیرش این قاعده موجب می

شمول قاعده،  ۀیت و دامنضمن پرهیز از مباحث موجود در مشروع ،این نوشته. را برای مجرمان فراهم آورد سوءاستفاده
  .کند میبه آرای فقهی مسئله، بحث و بررسی  باتوجهبه قاعده و لوازم منفی آن را قانونگذار نگرش  ۀنحو

  .درء، شبهه، عوامل سقوط مجازات، قانون مجازات اسلامی ۀقاعد: کلیدواژگان

                                                           
  aghababaei@isca.ac.ir  استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی *

  ٢٣/١٠/٩۵: تاریخ دریافت
 ۴/٣/٩۶: تاریخ تایید
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  مقدمه

قانون  ١٢٠ ۀماد .داند می یکی از موجبات سقوط مجازات را» اعمال قاعده درء«قانونگذار 
اعـم از جـرایم موجـب حـد، (جـرایم  ۀهمبا درنظر داشتن  ١٣٩٢مجازات اسلامی مصوب 

از  کهرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریـ«: دارد مقرر می) دیه، قصاص و تعزیر
 یفری مورد شبهه یا تردید قـرار گیـرد و دلیلـی بـر نفـی آن یافـت نشـود،کشرایط مسئولیت 

شـرایط  ١۴۵-١۴٠بـر اسـاس مفـاد مـواد . »شودور ثابت نمیکمورد جرم یا شرط مذحسب 
. ۵ ؛علـم بـه موضـوع جـرم .۴اختیار؛ . ٣بلوغ؛ . ٢عقل؛ . ١: اند از مسئولیت کیفری عبارت

احراز تقصیر . ۶ ؛قصد یا علم به نتیجه در جرایم مقید بر قصد ارتکاب در همۀ جرایم، افزون
  .عمدی در جرایم غیر

ــه ــاد ،در ادام ــدی، ،١٢١ ۀدر م ــرایم ح ــرفتن ج ــر گ ــا درنظ ــده اســت ب ــرر ش   در«: مق
صـرف وجـود  الارض، سـرقت و قـذف، بـه  یاستثنای محاربه، افساد فـ  جرائم موجب حد به

ور ثابـت کشبهه یا تردید و بدون نیـاز بـه تحصـیل دلیـل، حسـب مـورد، جـرم یـا شـرط مـذ
  .»شود ینم

در فقـه  ،طورخلاصه به. ی فقهی مطرح در مسئله استبرخی آرا بازگویی یادشده،مواد 
  :مطرح است یهای احتمالچنین رافع مجازات،  ۀبه شبه راجع

   ؛رافع مجازات است ی مرتکب بر داشتن شبهه،صرف ادعا. الف

  ، شبهه جریان دارد؛ که یقین به خلاف نداریم تازمانی. ب

وجود قراین، اصل شبهه ثابـت که بعد از تحقیق یا ، مگرایناصل بر نبود شبهه است. ج
  ؛ شود

  سـوی قاضـی، بـرای اسـقاطحتی شبهۀ القاشـده از  الله صرف، وجود شبهه، در حق. د
النـاس بایـد اصـل وجـود شـبهه اثبـات  ، ولی در موارد حقوق عمومی و حقحد کافی است

  .گردد
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در  ،نتیجـهخیر را مبنا قرار داده است که در احتمال اقانونگذار شده طبق ظاهر مواد یاد
اجـرای  جـز محاربـه، افسـاد در زمـین، سـرقت و قـذف، صـرف ورود شـبهه مـانع حدود بـه

رغـم  ورود و رفع نشدن شبهه بـهجرایم،  همچنین، در حدود یادشده و دیگر. مجازات است
  . رود شمار می مانع اجرای مجازات به تلاش قاضی،

  : آورد پرسش پدید میاین برداشت از مواد قانونی چند 

بـا ایـن لازم است قاضی در رفع شبهه تلاش کنـد، آیـا  ،١٢١ ۀطبق ظاهر ماد اگر،. ١
 هماهنگی دارد یا خیر؟قاعدۀ درء قواعد حاکم بر 

 قاعـدۀ یادشـده در مـادۀ نتیجه بودن تلاش در رفع شـبهه، اگر بگوییم درصورت بی. ٢
اصل بر برائت اسـت تـا خـلاف آن ثابـت «قاعدۀ شود، تفاوت آن با  جاری می ١٢٠
 ، چه خواهد بود؟»ودش

اساس مبانی فقهی، آیـا آن از حدود به دیگر جرایم بر فرض جواز تسری قاعدۀ درء بر . ٣
 تـوان سـرایت داد و هماننـد حـدودِ  الناسی دارند هـم می حق ۀرا به جرایمی که جنب

گیری است، در حقـوق مـردم هـم از ایـن  اللهی که مبتنی بر سهل ۀ حقدارای جنب
 گرفت؟ بهرهتوان  میقاعده 

 ؛چه در برخی آرای فقهی پذیرفته شده، جریان قاعدۀ درء در تعزیرات شرعی استآن. ۴
سـوی مناسـبت نیازهـای جامعـه از  آیا این قاعده را در تعزیـرات عرفـی کـه به ،حال

 توان جاری دانست؟ شود نیز می حکومت وضع می

 دیگـریا در تعزیرات و افکنی کند، آ تواند خود در حدود شبهه که قاضی مینآ به باتوجه. ۵
  توان بهره گرفت؟ هم از این راهکار می ها مجازات

متعددی در فقه  های قولشمول آن  ۀمفهوم شبهه و دایر  دربارۀ، این سؤالاتبر  علاوه
  .انجامد شده می در مواد قانونی یاد یبه ابهامات فراوان مطرح است که عملاً 

ــواد یادشــده بر ــذیرش م ــای پ ــه و تســر قاعــدۀ درء مبن   ،جــرایم دیگــری آن از حــدود ب
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  هــای فقهــی در پــذیرفتن رغم اختلاف بــه. اســتتنظــیم شــده  ،قصــاص و تعزیــر همچــون
  بـه دیگر، باتوجـه دیگـر جـرایم ازسـویو تسـری از حـدود بـه  ،سـو یا نپذیرفتن قاعده ازیـک

ــی، ــی آرای فقه ــواد یاد برخ ــده را میاصــل م ــابی ش ــرع ارزی ــوازین ش ــا م ــو ب ــوان همس   ت
های قاعده و نـاهمگونی آن بـا اصـول  گیتوجهی به ویژ  رسد بی نظر می ، بهاینباوجود .کرد

 پـذیررا نقد ١٣٩٢قـانون مجـازات اسـلامی مصـوب  ١٢٠ۀ حاکم بـر حقـوق کیفـری، مـاد
در فقـه، قاعدۀ درء  ۀزمینهای موجود در  ضمن پرهیز از بحث کوشد این مقاله می. سازد می

ــوازم  کنــد؛ همچنــین، درصــدد اســتدر مباحــث فقهــی را مطــرح قاعــدۀ درء  ۀمحــدود ل
گـذاری و انعکـاس از بعـد قانونتعزیـرات را  قاعدۀ درء بـهتوجهی به آثار مترتب بر تسری  بی

اصول حـاکم بـر حقـوق کیفـری بـه بررسـی  دیگربا را آن  ۀرابطنیز آرای فقهی در قانون و 
  . گذارد

و امکـان تسـری قاعـدۀ درء برای پرهیز از طولانی شدن مباحث، اصل  ،در این نوشته
انعکاس آرای فقهـی در قـانون را بـه  چگونگیفرض گرفته و  آن به تعزیرات شرعی را پیش

  . گذاریم بحث می

  های قاعدۀ درء  ویژگی .١

فاضـل لنکرانـی، (حکـم شـرعی اسـت  و دربردارنـدۀفقهی ناظر  ۀ، قاعدفقیهاندر کلام 

انـد کـه در ابـواب  قواعد فقهی احکام عام فقهـی«: اند در تعریف آن آورده .)١٣ص: ق١۴١۶
؛ بـرای اطـلاع از نقـد و بررسـی ٢٣، ص ١ج: ق١۴١١، مکـارم شـیرازی(» مختلف فقه جریان دارند

نیـز صـادق قاعـدۀ درء  دربارۀاین تعریف  .)١۶٧ص: ١٣٧۵، یرحمان: ک.تعاریف قاعدۀ فقهی، ر
بـرای نمونـه، ( بسـازندرا مسـتند قاعـده  فراوانـیاند روایات  کردهاست و طرفداران آن تلاش 

تـا قبـول آن  )۵٣-۴۶ص: ١٣٨٢، ؛ اسـتادی١٧٨ –١٧٣، ص١ج: ق١۴٠١، موسوی بجنـوردی: ک.ر
بـه عبـاراتی کـه در بیـان قاعـده  با این بیان و باتوجـه .شرعی باشد یمعنای پذیرش حکم به
قاعــدۀ درء دارای  ،طورخلاصــه بــه ی،آرای فقهــهمچنــین، درنظــر گــرفتن کــار رفتــه و  بــه

  :ستذیل ا های ویژگی
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  اند گر حکـم شـرعیبیـان ،نتیجـهاند یا برگرفته از روایت؛ در  قواعد فقهی یا متن روایت. ١
  اسـتناد بـادهـد و نیـز  قاعده و اصول عملیه تعارض رخ نمی میانگاه  دلیل، هیچ همین و به
  اصـول عملیـه در جـایی ،دیگـر بیان بـه؛ توان بـه رفـع شـبهه پرداخـت اصول عملیه نمی به

  صـورت جریـان قاعـده درء،، در کـهآن ؛ حالکاربرد دارنـد کـه حکـم شـرعی مجهـول باشـد
  .رســد فــرض بــر آن اســت کــه حکــم شــرعی بیــان شــده و نوبــت بــه اصــول عملیــه نمــی

ــا تمســک بــه اصــل عــدم نســیان، عــدم غفلــت، عــدم اشــتباه و عــدم اکــراه، بنــابراین،   ب
بـه همـین نکتـه  برخـی باتوجه. باه و اکراه را نپذیرفتنسیان و غفلت و اشتتوان ادعای  نمی
 :اند آورده

عبارت است از حدوث شک و شـبهه، و چنانچـه " درء الحد"موضوع قاعدۀ «
جریـان قاعـده  یاز بـرا یشـود، موضـوع یاصول عدمیه در ایـن مـوارد جـار 

  .)١٨١، ص١ج: ق١۴٠١، موسوی بجنوردی(» آید یماند و لغویت لازم م ینم

دهد و برای رفع شبهه  موضوع جریان قاعده را تشکیل می ،دیگر، صرف شبهه سخن به
 .آید شمار می یه استناد شود، خروج از قاعده بهاگر به اصول عمل

 1،شبهات موضوعیه، حکمیه، شمول بهه، معیار جریان قاعده است و ازنظر دایرۀش. ٢
بـر گیـرد در توانـد  میتیـار نداشـتن را هـم اخ شبهۀ اکـراه و شـبهۀخطا،  شبهۀ عمد، شبهۀ

بـر  برخی، علاوه که ؛ این تا جایی است )٣٨۴، ص١ج: ق١۴١١، ؛ مکارم شیرازی١٧٨ص ،همان(
کـه انـد  برخاسته از موارد قصور، آن را به موارد تقصیر هم توسعه داده و تصریح کرده شبهۀ

 وجـود نـدارد یتفـاوتر ه، میان جاهل قاصر و مقصدر فرض شمول قاعده بر شبهات حکمی
تفاوتی ندارد کـه اند  ؛ همچنین، گفته)١٧٨ص :همان ،همان؛ موسوی بجنوردی ،مکارم شیرازی(

  . )١٧٩ص :همان ،موسوی بجنوردی( دوحاکم یا هر شبهه نزد متهم باشد یا 

 :نظرات زیر مطرح شده است در مفهوم شبهه اختلاف هست و. ٣

کـه موجـب اعـم از آن: ر زمان ارتکاب جـرمت دشبهه یعنی جهل و اعتقاد به حلی. الف
موجب سقوط حد عبارت اسـت  مقصود از شبهۀدیگر،  بیان به. شبهه، قصور باشد یا تقصیر
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، خـوئی( جهل قصوری یا تقصیری در مقدمات با اعتقاد به حـلال بـودن عمـل ارتکـابی :از

  .)٢٠۶، ص۴١ج: ق١۴٢٢

  حتـی تـوهم حلیـت را بـرایبرخی از جهـل و اعتقـاد بـه حلیـت هـم فراتـر رفتـه و  .ب
خیـال  کـه فاعـل یـا مفعـول دیگر، همین بیان به. اند تحقق شبهه و سقوط حد کافی دانسته

، ١۴ج: ق١۴١٣، شـهید ثـانی(اسـت، بـرای سـقوط حـد کـافی اسـت  جـایزارتکابی  عملِ  کند

  .)٣٢٩ص

بعد از تصریح  ،صاحب ریاض. گمان راجح به مباح بودن، ملاک تحقق شبهه است .ج
هر چیزی است کـه موجـب گمـان بـه مبـاح بـودن  حد کنندۀ ضابطۀ شبهۀ ساقطکه اینبه 

  :گوید می ،عمل شود

به نبود خلاف تصـریح کـرده  صاحب غنیهدر این مسئله مخالفی نیافتم و «
ــا ا  »شــود نظــر عــرف و لغــت همــین مطلــب از شــبهه برداشــت میز و گوی

  .)۴٣۴، ص١۵ج: ق١۴١٨، طباطبائی(

  :هی دیگر آمده استهمچنین، در کلام فقی

  ،رسـد نظـر می در جایی که گمان غیرمعتبر باشد، تحقق شبهه مشکل بـه«
  اگـر جاهـل بـه حکـم ،اینبنـابر  .احتمال دهد رسد به جایی که صرفاً   تا چه

  حـال از ، بـااینبود ولی به جهـل خـود توجـه داشـت و احتمـال حرمـت داد
: تـا ، بیخمینـی( »آیـد حسـاب نمـی شبهه به نکرد، ظاهراً  سؤالحکم مسئله 

  .)۴۵۶، ص٢ج

  چنـد بـا گمـان یـا اعتقـاد یـا تـوهم اباحـه هـم همـراه، هر معیار اسـت ،گونه تردیدهر  .د
ــا نقاشــی واســطۀ کــه اگــر کســی، به چنان. )۵۶ص: ١٣٨٩، آبــادی ده حاجی( نباشــد   عکــس ی
  آنکـه اصـل عمـل رغم موجـب قـذف را بـه کسـی نسـبت دهـد، به ، عمل مجرمانۀو نوشته

، ١ج: تـا فاضـل لنکرانـی، بی(گـردد  سـبب شـبهه، حـد قـذف از وی سـاقط می هحرام است، بـ

  .)١٨٧۴، سؤال ۴٩۴ص
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قاعـدۀ در » الشـبهه« واژۀموجود در » ال«شده و به اختلافات یاد رسد باتوجه نظر می به
حـد ، حتـی در مـوارد و دخالـت دادن شـبهه تسری آن به همـۀکند،  عموم می فادۀکه ادرء 

شـده بـه مـتن قـانونی، به تسری ابهام یاد ، هم باتوجهاحتیاط استتوهم شبهه، هم موافق 
مبتنی بر تقصـیر هـم  ازآنجاکه حتی شبهۀ. نفع متهم قانون دانست به تفسیر توان آن را می
گــردد و  شــرح فــوق تقویــت مــی آیــد، توســعۀ شــبهه بــه شــمار می به قاعــده های داقاز مصــ
  .دفاع است قابل

بدوی معیار جریـان قاعـده اسـت  ۀکه شبه شود مطرح می سؤالاین  ،با بروز شبهه. ۴
کـه گـردد یـا پـس از آن قاعده جاری می ،محض بروز شبهه به ،دیگر بیان مستقر؟ به ۀیا شبه
 نتیجه ماند؟ انجام رسید و بی های اولیه برای رفع شبهه به تلاش

ـــودن شـــبه ـــافی ب ـــات در ک ـــد ۀبرخـــی روای ـــور دارن ـــدوی ظه ـــثلاً : ب   ۀدر قضـــی م
  ،نهایـتکنـد تـا در  اجرای حد ایجاد می درتردیدی  هربار 9پیامبر اکرم ماعز بن مالکرجم 

  مرسـل اسـت، در ،نظـر سـنداز کـه ایـن روایـت باآن 2.دهـد حکم به رجـم می ،با اقرار چهارم
  کـه طبـق ایـن روایـت بـا القـایازآنجا  .اسـت هشـداسـتناد  بـه آنکتب فقهی شـیعه بارهـا 

  تـوان بـه اولـی می طریق بـدوی بـه ۀکـرد، بـا شـبهتوان از اجرای حـد خـودداری  شبهه می
  قـانون مجـازات ١٢١ ۀایـن دیـدگاه در مـاد. قاعدۀ درء تمسک کرده و مانع اجرای حد شد

  صــرف وجــود شــبهه یــا بــه«عبــارت برخــی حــدود پذیرفتــه شــده و قانونگــذار  دربــارۀهــم 
را » شـود نمیور ثابـت تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مـورد جـرم یـا شـرط مـذک

انجامـد، زیـرا وقتـی  قاعـدۀ درء می لغولزوم تحقیق، خود به براین،  علاوه .کار برده است به
جرم بعد از تحقیق ثابت نشد، دلیلی بـر مجـازات وجـود نـدارد و نیـازی هـم بـه قاعـدۀ درء 

  .نیست

: ١٣٧٩، محقـق دامـاد(انـد  گرچه سخن کسانی که از لزوم تحقیـق سـخن گفتـه ،رو ازاین

 ،تـوان گفـت کـم می قاعدۀ درء هماهنگی ندارد یا دستست، با پذیرش جا به منطقاً  )۵۴ص
  .فته استنپذیر  را این مبنا قانونگذار ،شرحی که بیان شد با
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  سـوییـا از و امثـال آن ایجـاد شـده  سـؤالشبهه ممکـن اسـت موجـود باشـد یـا بـا . ۵
وط حـد دانسـته و موجـب سـق ۀشـبه ۀ ایـن مـوارد را مصـداقبرخـی همـ. قاضی القا گردد

 :اند آورده

آیـد و  دسـت می شبهه گاهی موجود اسـت و گـاه بـا فحـص و پرسـش بـه«
، شـمول انـد کردهنقـل  9که شیعه و سنی از پیامبر اکـرممقتضای روایتی 

  .)٢٢٧، ص٢٧ج: ق١۴١٣، سبزواری(» شبهه بر هر دو قسم است

از موجبات سقوط  تلویحاً شده هم ۀ ایجاد، شبهماعزرجم  قضیۀدر  ،اشاره شد که چنان
  .شمار آمده است مجازات به

  رابطۀ اصل برائت با قاعدۀ درء .٢

  در علــم اصــول، برائــت از اصــول عملیــه اســت و در مــوارد تحیــر و نبــود دلیــل کــافی بــر
  گـردد؛ ولـی در علـم حقـوق ایـن اصـل بـا بیـانی متفـاوت و حکم شرعی به آن اسـتناد می

  قــانون اساســی. ریزی شــده اســت دلیــل، پایــهبــرای تبرئــۀ مــتهم در مــوارد فقــدان 
ــام پایه ــران در مق ــلامی ای ــوری اس ــی جمه ــن اصــل در اصــل س ــذاری ای ــرر گ   وهفتم مق

ــی ــیچ اصــل«: دارد م ــت و ه ــت اس ــرم  ، برائ ــانون مج ــر ق ــناخته نمی کس ازنظ ــود، ش   ش
حـال سـؤال ایـن اسـت کـه اگـر در اجـرای . »مگراینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد

معنای یادشـده خواهـد  درء تفحـص را لازم بـدانیم، چـه تفـاوتی بـا اصـل برائـت بـهقاعدۀ 
  داشت؟ 

قاعـدۀ درء بـا اصـل های حقوقی و برخی آثار فقهی به یکسـان بـودن  شماری از نوشته
بـر رفـع کـردن حـدود بـا  ظـاهراً «: در یکی از آثار فقهی آمده اسـت مثلاً . اند برائت پرداخته

کس بـدون دلیـل شـرعی و قبـل از اثبـات  زیرا مجازات هیچ ت،ای مترتب نیس ، ثمرهشبهه
نظر مقدار معین باشد که بـدان و تفاوتی ندارد که این مجازات از موجب مجازات، روا نیست 

بنـابراین، مجـازات کـردن بـا . کننـد گویند یا نامعین باشد که از آن بـه تعزیـر یـاد می حد می
و اصـل بـر ن مجـازات از قسـم تعزیـر باشـد کلی جایز نیست حتی اگر ایطور  وجود شبهه به
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فرقـی هـم در ایـن  ظـاهراً . کلی مرتفـع گـرددطور  عدم جواز مجازات است تااینکه شبهه بـه
ابـت نشـدن موجـب دلیـل ث خاطر اصل عدم جواز مجـازات بـه بهنیست که مجازات نکردن 

» یابـد ان نمیکه حدود با بروز شبهه جری چه در روایات آمده استدلیل آن مجازات باشد یا به
قاعدۀ درء تفاوتی بـا اصـل برائـت طبق بیان فوق، . )٢۴، ص١ج: ق١۴١٢، موسوی گلپایگانی(

و قاعـدۀ درء بـه بحـث از  ،دلیل همین تشـابه، وقتـی اصـل برائـت پذیرفتـه شـود ندارد و به
  .نیازی نیست بودن آن قاعدهپذیرش 

انـد  را در این نکته دانستهبا اصل برائت قاعدۀ درء مقام نقد این دیدگاه، تفاوت برخی در
  :که

ه نه عدالت آنان ثابت شـده ک یر نفر به زنا شهادت بدهند درحالهرگاه چها«
 یباشد و نه فسقشان، اصل برائـت از وجـود حـد قـذف در مـورد آنـان جـار 

ه کـل اسـت یـدل یل بر وجود حد وجود دارد و اصـل وقتـیرا دلیشود، ز  ینم
یم، شـو یشـان قائـل میحال به دفع حـد از ا ینابا. دیل وجود نداشته نباشدل
  .)٧١ص: ١٣٨٢، استادی( 3»جهت وجود شبهه به

؛ با این توضیح که در اینجا شده باشدتواند نقد دیدگاه یاد رسد این اشکال نمی نظر می به
نیت شـاهدان، محـرز ثابت نشدن قذف و پی نبردن بـه سـوءدلیل  به ،چون اصل جرم قذف

کـار  بـه گویـا. اجرا نخواهد بود و تفاوتی بـا اصـل برائـت نـدارد نان نیز قابلنیست، مجازات آ
فقهـی  هـای در کتابالحـال  شـهود مجهـول دربـارۀرفتن عبارت رفع حد در مـوارد شـبهه 

  :اند برخی نوشته برای نمونه. موجب این تحلیل شده است

بـود و نـه ت آنان محرز ای که نه عدال گونه ر شاهدان ناشناخته بودند بهاگ«
، حـد قـذف بـر آنـان جـاری دلیـل وجـود شـبهه ، بهصورت فسقشان، دراین

  .)۴۶٢، ص٢ج: تا ، بیخمینی(» شود نمی

اشـکالی  ،جای شبهه از برائـت سـخن گفتـه شـده بـود که در این عبارت اگر به درحالی
نیـز بـرای جـاری نشـدن حـد بـه دلایلـی جـز قاعدۀ درء ن که منکرا چنان .آمد وجود نمی به
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 نخسـتدرء،  درمقـام انکـار قاعـدۀ الله خـوئی آیت، برای نمونه. اند کردهاستناد دۀ درء قاع
 ازآن، کند؛ پـس ، بیان میروایاتی که بر دفع حد در شبهات موضوعیه و حکمیه دلالت دارند

اجـرا نشـدن حـد بـرای  ییـد ؤرا مرسل و م» ادرءوا الحدود بالشبهات«روایت نبوی معروف 
 .پــذیرد ایــن قاعــده را در حــدود نمــی ســان، و بدین )٢٠۶، ص۴١ج: ق١۴٢٢، خــوئی( ددانــ می
در اسـقاط حـد سـرقت،  فقیهانسوی برخی قاعدۀ درء از ادامه نیز از پذیرش و استناد به در 

 .)همان( دکن اظهار تعجب می

سـوی زن، ادعـا را مسـقط حـد دانسـته و در دربـارۀ ادعـای اکـراه از ایشان  ،ایندوجوبا
  :نویسد تعلیل آن می

گوید حدود با شـبهات برداشـته  خاطر حدیثی است که می این سخن نه به«
وجود چنین روایتی ثابت نشده است، بلکـه  ،گذشت که زیرا چنان شوند، می
  .)٢٠٩ص ،همان(» است 7راز امام باق عبیدهخاطر روایت صحیح  به

قاعــدۀ درء و نادرســت پــس از بررســی مفصــل مســتندات  حــزم ابناز اهــل ســنت نیــز 
  :نویسد آنها می دن همۀشمر 

 ؛نقل شده و نـه از تـابعین 9پیامبر نه از صحابۀ ،برداشتن حدود با شبهه«
از  فضـل بن ابراهیمقبول نیسـت و مـا آن را ازطریـق  قابلمگر در روایتی که 

  .)١۵۴، ص١١ج: تا بی(» ایم نقل کرده عمراز فرزند  دینار بن عبدالله

در مثـال شـهادت شـهود،  ،را هـم نپـذیریمدرء قاعـدۀ توان گفت حتی اگر  می بنابراین
ایـن . مجازات شاهدانی که عدالت یا فسق آنان محل تردید است، وجـود نـدارد توجیهی بر
  . تواند همسان با اصل برائت تلقی گردد موضوع می

، از بـا اصـل برائـتقاعـدۀ درء مساوی دانستن  رسد اصل دیدگاهِ  نظر می باوجوداین، به
  .دو در قاعده و اصل بودن وت آنتفا: یر استپذنقدی دیگر  زاویۀ

  یــک از اصــول عملیــه کــه گذشــت، بــا جریــان قاعــدۀ درء از هیچ اینکه، چنان توضــیح
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  کــه جــاری تــوان بهــره گرفــت؛ درحالی مثــل اصــل عــدم نســیان و اصــل عــدم اکــراه نمی
جریـان شود بـا  که گفته می دانستن اصل برائت منافاتی با جریان دیگر اصول ندارد؛ تاجایی

کـه بـا جریـان اصـل سـببی، نوبـت بـه  چنان: رسـد اصول محرزه نوبت به اصل برائـت نمی
بنابراین، اصـل برائـت را بایـد کـاملاً متفـاوت بـا قاعـدۀ درء . رسد جریان اصل مسببی نمی

  .ارزیابی کرد

وجود اصل برائت برخی اصول را با در اصل برائت در حقوق کیفری هم ،شکل همین به
کـرد یـا از اصـل با اصل علم به قانون، مرتکب را عالم فـرض  مثلاً  ؛ی دانستتوان جار  می

اصـل بـر  کـه چنان. ، اصـل را هـم بـر برائـت دانسـتحـال عدم اکراه سخن گفت و درعین
، کـه خـلاف آن ثابـت نشـده خلاف آن ثابت شـود و تازمـانی مگرمشروع نبودن دفاع است 

، کـه مـدعی دفـاع مشـروع اسـت ،قتـل توان به استناد اصل برائت از قصاص مرتکب نمی
  .کرد پوشی چشم

دیگر گیری از  مکان بهرهو اقاعدۀ درء عدم جریان اصول عملیه در موارد  ،نتیجه اینکه
دو را همسـو و یکسـان  تـوان آن دو اسـت و نمی اصول درکنار اصل برائت، نقطـۀ تفـاوت آن

  .پنداشت

  فرض علم به قانون و رابطۀ آن با قاعدۀ درء .٣

علـم بـه قـانون لازم اسـت یـا خیـر، دو دیـدگاه در  ،که برای تحمیل مسئولیت جزاییدر این
ثیری در مسـئولیت أعلـم یـا جهـل بـه قـانون تـانـد  گفتهبرخی : حقوق کیفری مطرح است

شرط ثبوت مسئولیت کیفری را داشتن علم قبلی به  ،برخی دیگر؛ باوجوداین، کیفری ندارد
توانـد عـذری در رفـع  می ، جهـل بـه قـانوندوم نظـر گـروهبنـابراین، از  ؛اند قانون بر شمرده

، قیاسی و دیگـران: ک.هریک ر برای مطالعۀ تفصیلی آرای یاد شده و نقد و تأیید( شمار آید مجازات به

قانون  ٢ ۀدر مقررات ایران، ماد. )١٧۶-١۵۵ص: ١٣٨١، ؛ میرسـعیدی٢٢٧-٢٢۵ص، ٢ج: ١٣٨٩
الاجـرا اسـت   س از انتشار، در سراسـر کشـور لازمپ ، پانزده روز نیقوان«: دارد مدنی مقرر می

بـه ایـن  باتوجه. »موقـع اجـرا مقـرر شـده باشـد یبرا یب خاصیکه در خود قانون، ترتمگرآن
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، بعـد از انتشـار قـانون، انـد کردهتفصـیل مطـرح  حقوقدانان در جای خود به که ماده، چنان
  .شوند افراد جامعه عالم به قانون فرض می

قانونگذار نظر نیز مد ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی مصوب  ١۵۵ ۀادهمین فرض در م
ه کـاینکـب نیسـت مگر م، مانع از مجـازات مرتکجهل به ح«: قرار گرفته و مقرر شده است

. »م شـرعاً عـذر محسـوب شـودکـن نباشد یا جهل بـه حکتحصیل علم عادتاً برای وی مم
حـال، اسـتتثنایی هـم  اینبا ؛تصریح به عذر نبودن جهل از نکات مثبـت ایـن قـانون اسـت

 جای نقد دارد و عمـلاً  ،وسیع دلیل گسترۀ رغم تعدیل این اصل، به درادامۀ ماده آمده که به
  .انجامد سامانی در اجرای مقررات جزایی میناببه 

شـده مطـرح اسـت،  نظر از انتقادها و نکات مثبتی که در فرض قـانونی یـاد حال صرفِ 
را با فرض علـم بـه قـانون قاعدۀ درء این است که آیا  السؤ ،مناسبت موضوع این نوشته به
  توان سازگار دانست؟ می

از اصـول عملیـه و  پوشـی چشممعنـای  قاعدۀ درء بـهجاکه اجرای  رسد، ازآن نظر می به
و  فروض قانونی است، پذیرش ایـن اصـل بـا فـرض علـم بـه قـانون نیـز همـاهنگی نـدارد

را بر علم به قانون نهاده و با استناد به رفع شبهه، از توان به استناد مواد یادشده، اصل  نمی
معنـای تعـدی از  بـهقاعـدۀ درء پـذیرش جریـان  دیگرسخن، به. اجرای قاعده درء سر باز زد

که علم به قانون ثابت نشـده  صورت تردید تازمانیدر  ؛فرض عالم بودن افراد به قانون است
اسـتناد فـرض  بنـابراین، بـه. هد داشـتجریان خواقاعدۀ درء  ـ برفرض لزوم تحقیق ـاست 

  .ممانعت کردقاعدۀ درء توان از اجرای  نمیعالم بودن افراد به قانون، 

  آثار پذیرش قاعدۀ درء در تعزیرات  .۴

ازآنجاکه . ها و لوازم آن است معنای پذیرش ویژگی بهقاعدۀ درء پذیرش  ،اشاره شد که چنان
 ،ع شبهه با اصول عملیه یا حتی تلاش قاضـیبر محور شبهه بنا نهاده شده و رف این قاعده

  :نظر گرفتتوان در  حل را می با روح قاعده ناهماهنگ است، در تقنین دو راه
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ۀ مجرمـان بـا و تبرئـ ،شـرعی دارنـد ۀدر حـدودی کـه جنبـ صرفاً قاعدۀ درء پذیرش . ١
 ؛جرایم دیگراز اصل برائت در  استفاده 

جز مـواردی کـه  ، بـهفحـص در مـوارد شـبههکلی و الـزام بـه تطور  نفی قاعدۀ درء به. ٢
  .خاص از تحقیق و تفحص نهی شده استطور  به

نظر ، مــدشــرحی کــه گذشــت قــانون مجــازات بــا ١٢١ۀ حــل اول در بخشــی از مــاد راه
برخـی  ویژگـی ١٣٩٢آیین دادرسـی کیفـری مصـوب  ٨ در مادۀ. است قرار گرفتهقانونگذار 

در ایـن دسـت جـرایم از اجـرای  4.است دانسته شدهتجاوز به حدود و مقررات الهی  ،جرایم
  . توان سخن گفت میقاعدۀ درء 

  ویژه با این بیان، مسئلۀ تخفیف در اثبـات حـدود و برداشـتن حـدود بـا بـروز شـبهه، بـه
  شـــرط توجهی همـــراه اســـت، به هـــای فقهـــی قابـــل در عصـــر غیبـــت کـــه بـــا مخالفت

ــه ــر ب ــایگزینی تعزی ــد خواهــد داشــت ج ــتفاده: جای حــد، دو براین ــانع سوءاس   ازســویی، م
. شــود دیگر، از اصــول حــاکم بــر حــدود هــم تخطــی نمی مجرمــان خواهــد بــود و ازســوی

ـــذیرش راه ـــاوجوداین، پ ـــزوم تفحـــص در حـــدود مســـتوجب ب   حـــل دوم، کـــه همـــان ل
 )١٢٠مفـاد مـادۀ (افساد، محاربه، قذف و سرقت، و الزام قاضی بـه تحقیـق در دیگـر جـرایم 

انجامـد کـه شـرح آن  دیگر، از اصل برائت می بیان از قاعدۀ درء و بهاست، درواقع به خروج 
  .گذشت

شـرح زیـر در  را به پیامدهایی ١٢٠قانونی  ۀشده، ظاهر ماد یاد گذشته از اشکال مبناییِ 
  :خواهد داشت حقوق کیفری درپی

فرض علم به قانون که شرط اصـلی در تـامین نظـم و امنیـت جامعـه اسـت،  مسئلۀ. ١
توان با فرض عالم بودن به مجازات مرتکبـان  دیگر نمی. را از دست خواهد داد کارایی خود
از سوی متهم، این قاضـی اسـت کـه یـا بایـد طبـق  جهلصورت ادعای ؛ بلکه در روی آورد

کنـد و یـا بـا نادیـده گـرفتن  پوشـی چشماین ادعا را بپذیرد و از مجازات مرتکـب قاعدۀ درء 
 ،کـه دلیلـی بـر خـلاف آن نیابـد بـراین، تازمـانی ؛ افزونیـدمقام اثبات علم بر آقاعدۀ درء در
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واگذاری بار اثبـات علـم مـدعی بـه قاضـی،  البته،. تواند به مجازات مرتکب اقدام کند مین
فـرض  درء، ، در فرض برائت، برخلاف قاعدۀکهآن حال. آورد مشکلاتی را در اجرا فراهم می

بتواند جاهـل بـودن خـود را در مـواردی کـه علـم بـه  بر عالم بودن مرتکب است مگراینکه
 .قانون شرط است، ثابت کند

ــه چنان. ٢ ــوارد جهــل ازروی تقصــیر هــم پذیرفت ــی در م ــدۀ درء حت ــه گذشــت، قاع   ک
  بینانــه، اگــر مرتکــب در فــرض خوش. )۵٩-۵٨ص: ١٣٧٩، محقــق دامــاد: ک.ر(شــده اســت 

پـی ببـریم، بـا قبـول جریـان  ادعای جهل کند و درنهایت، به جهل وی ازروی تقصـیر هـم
و اتکـا کـردن بـه  ١٢٠که با حذف مادۀ  قاعدۀ درء، مجازات قابل اجرا نخواهد بود؛ درحالی

نمونـه، در جـرایم راننـدگی مـتهم ادعـا  برای. دهد اصل برائت هرگز چنین اشکالی رخ نمی
ــودن خیابــان بــی کنــد کــه از یک می ــوده و بی طرفــه ب ــه اطلاع ب  دلیل اطلاعــی وی هــم ب

هرگاه وقوع جـرم یـا «: دارد که مقرر می ١٢٠گردد؛ طبق مفاد مادۀ  انگاری محرز می سهل
برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردیـد قـرار گیـرد و 

مجـازات وی » .شودمورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیدلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب 
 .ممکن نخواهد بود

توانــد بــا ایجــاد شــبهه از اجــرای مجــازات  قاضــی در حــدود می ،گذشــت کــه چنان. ٣
حال سؤال ایـن اسـت کـه آیـا قانونگـذار در تعـدی از حـدود بـه تعزیـرات و  .خودداری کند

 به این لازمه پایبند است؟هم قصاص 

ل اجرای تعزیرات با مشک عملاً  ،اگر در تعزیرات هم ایجاد شبهه را رافع مجازات بدانیم
آن  دربـارۀیـا  تـوان یافـت کـه فاقـد شـبهه باشـد کمتر تعزیری را می؛ زیرا خواهد شد رو روبه

  .ایجاد کرد ای نتوان شبهه

  در قـــانون. نکتـــۀ مهـــم دیگـــر، تســـری قاعـــدۀ درء بـــه همـــۀ تعزیـــرات اســـت. ۴
ــرات شــرعی ١٣٩٢مجــازات اســلامی مصــوب  ــده و تعزی ــده حــذف گردی   مجــازات بازدارن

ــر نامیدههــای بازدا و مجازات ــدۀ ســابق را مجــازات تعزی ــد  رن ــادۀ (ان ــاد م ــابراین،)١مف   ؛ بن
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  هــای بازدارنــدۀ ســابق هــم را در تعزیــرات عرفــی یــا مجازات ١٢٠عمــلاً بایــد مفــاد مــادۀ 
  این درحالی است که حتی طرفـداران تعـدی قواعـد حـدود بـه تعزیـرات،. اجرا دانست قابل

ــی و مجازات ــرات عرف ــودن تعزی ــتثنا ب ــای  از اس ــه و بهه ــخن گفت ــده س ــراحت بازدارن   ص
  یعنـی مجـازات شـرعی: منظور از تعزیرات، معنای مصـطلح آن در فقـه اسـت«: اند نوشته

  که برای محرمات شـرعیه مقـرر گردیـده اسـت؛ ولـی آنچـه کـه حکومـت اسـلامی جهـت
نماید کـه اصـطلاحاً  هایی را پیش بینی می حفظ نظم جامعه و جریان صحیح امور مجازات

، محقـق دامـاد(» شود، مشمول قاعـدۀ مزبـور نخواهـد شـد یرات حکومتی گفته میبدان تعز 

قـانون مجـازات  ١٢٠باوجوداین، قانونگذار بـا غفلـت از ایـن مسـئله، مـادۀ . )٨١ص: ١٣٧٩
هـای بازدارنـده را هـم دربـر  ای تنظیم کرده است کـه شـبهه در مجازات گونه اسلامی را به

  .گیرد می

  گیری بندی و نتیجه جمع

ــه ــی قاعــدۀ درء یکــی از قواعــد فقهــی اســت کــه ب   رغم اخــتلاف در داشــتن مســتند روای
ایـن موضـوع سـبب . شـده اسـت ای پذیرفته های فقهـی قاعـده قبول، در بیشتر نوشته قابل
یابد، اصول عملیۀ دیگر کارایی خـود را از دسـت  شود در جایی که قاعدۀ درء جریان می می

دم نسیان، عـدم غفلـت، عـدم اشـتباه و عـدم اکـراه بدهند و دیگر به اصولی چون اصل ع
انـد، قاعـدۀ درء  های حدی در شـرع مبنـی بـر تخفیف ازآنجاکه مجازات. نتوان استناد کرد

تنها مکلـف بـه تحقیـق  رو، قاضـی نـه یابـد؛ ازایـن صرف بروز شبهه در حـدود جریـان می به
اسـتناد آن  ه از اجـرای حـد بهای را فراهم آورد ک تواند زمینه نیست، بلکه با القای شبهه می

  .جلوگیری شود

 فقیهـاننظـر بسـیاری از اللهی دارنـد، از  حـق ۀجنبـ این رویکرد در حـدودی کـه صـرفاً 
حتـی  .یمروی هـایی روبـه بـا مخالفت هـا مجازات دیگـرولی در تسری آن به  ؛استپذیرفتنی 

حکومـت  ایی کـههـ مجازاتانـد، در  پذیرفتـه ها مجازات دیگر را بهکسانی که تسری قاعده 
قانون . اند کردهتصریح قاعدۀ درء به جاری نشدن  ،دکن برای نظم و امنیت جامعه وضع می
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از حـدود  اآن ر  ،صـراحت بـه شده،توجهی به آرای یاد با کم ١٣٩٢مجازات اسلامی مصوب 
کـم  دسـت ،سو ازیک: این موضوع دو پیامد دارد. هم سرایت داده است ها مجازات دیگربه 
دلیل تفاوت مـاهوی  ، بهدیگر ، مخالف آرای فقهی است و ازسویی بازدارندهها مجازاتدر 

اگـر طبـق  ؛دکنـ رو می در رفع شبهه را هم با مشکل روبـه با اصل برائت، تحقیققاعدۀ درء 
و تمایـل بـه اصـل قاعـدۀ درء فاصله گرفتن از  ،واقع به تحقیق را لازم بدانیم، ،ظاهر قانون

قانون مجازات اسلامی لغـو خواهـد  ١٢٠ صورت مفاد مادۀ آمد که دراینپدید خواهد برائت 
  .بود

مدعی در هر  ؛ در نتیجۀ آن،بین رفتن کارایی اصل علم به قانون است، از اشکال دیگر
جای فرض عالم بودن بـه مفـاد قـانونی، بایـد  به بنابراین،. کندتواند ادعای جهل  جایی می

از مجـازات مـدعی  ،کرده و به استناد شبهه پوشی مچشاز این فرض قاعدۀ درء طبق مفاد 
  . شودجهل به قانون خودداری 

عمـل بـه جامعه کمـک کنـد و در تواند به ایجاد نظم و امنیت  ازآنجاکه این رویکرد نمی
از برخی اصول حاکم بر حقوق کیفـری مثـل اصـل برائـت و فـرض  سوءاستفادهموجب آن 

قاعـدۀ  ،نهایـت، در ١٢٠ ۀبا اصلاح مـادقانونگذار  شود گردد، پیشنهاد می علم به قانون می
ای کـه اصـل  ونـهگ ؛ بـهتعزیرات مصرح در شرع منحصر سازد ،را به حدود و یا حداکثردرء 

   .کارایی خود را از دست ندهد ،شرحی که در این تحقیق گذشت ، بهبرائت نیز

  

	:نوشت پی
داند خنثای مشتبه بین زن و مرد، ملحق به مرد است تا درصورت مرتد شدن حتی با توبه کشته شـود  قاضی نمی آنکه مانند. 1

  .کرد پوشی چشمدرء باید از کشتن وی  ۀاستناد قاعد در اینجا به. یا ملحق به زن است که باید توبه وی را پذیرفت
نَّ مَاعِزَ بْنَ مَا یَ وَ رُوِ «: متن روایت چنین است. 2

َ
تَ  کٍ لِ أ

َ
بِ  یأ بِ  یفِ  9یَّ النَّ رْبَعِ مَوَاضِعَ وَ النَّ

َ
هُ وَ یَ  یُّ أ ] وقِفُ عَزْمَهُ یُ [قف غرمه یرُدُّ

 فَنِ یتَعْرِ 
َ
الَ أ

َ
الَ لاَ ق

َ
وْ نَظَرْتَ ق

َ
وْ غَمَزْتَ أ

َ
لْتَ أ بَّ

َ
ـ ینِّ کَ تَهَا لاَ تُ کْ ضاً لِرُجُوعِهِ فَقَالَ لَهُ ق ـالَ حَتَّ

َ
الَ نَعَمْ ق

َ
 یفِـ کَ مِنْـ کَ غَـابَ ذَلِـ یق

الَ  کَ ذَلِ 
َ
الَ نَعَمْ ق

َ
شَاءُ فِ کْ الْمُ  یبُ الْمِرْوَدُ فِ یغِ یَ مَا کَ مِنْهَا ق الَ هَلْ تَدْرِ  یحُلَةِ وَ الرِّ

َ
الَ نَعَمْ ق

َ
تَ  یالْبِئْرِ ق

َ
ـالَ نَعَـمْ أ

َ
نَـاءُ ق تُ یْـمَـا الزِّ

تِ یَ مِنْهَا حَرَاماً مَا 
ْ
تِهِ حَلاَلاً فَعِ  یأ

َ
جُلُ مِنِ امْرَأ مَرَ بِرَجْمِهِ  کَ نْدَ ذَلِ الرَّ

َ
  ).۵۵١، ص٣ج: ق١۴٠۵، احسایی(»  أ
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کاررفته در علم اصول و کلمـات فقیهـان  در این عبارت گرچه اصل برائت به معنای برائت عقلی یا شرعی است و به برائتِ به. 3

دۀ درء بـا اصـل برائـت در جهت هماهنگ بودن با برائت در حقوق کیفری، همین برداشت را در مقایسۀ قاع اشاره دارد، به
  .توان مطرح کرد حقوق کیفری هم می

توانـد دو  یاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است مـکاز ارت یفر فقط ناشکیت به یومکمح«: در این ماده آمده است. 4
به حقـوق جامعـه و اخـلال در  یا تعد ی یاز جهت تجاوز به حدود و مقررات اله یت عمومیثیح ـ الف: ت داشته باشدیثیح

این در حالی است که در قـانون . »نیا اشخاص معیبه حقوق شخص  یاز جهت تعد  یت خصوصیثیح ـ ؛ بینظم عموم
: کرد آن مقرر می ٢ ۀمیان آمده بود و ماد صرف تعدی به حدود الهی سخن به سابق با صراحت بیشتر از جرم بودن عمل به

ن شده مانند یه مجازات آن در شرع معک یجرائم .اول: گردد یم میل تقسیشرح ذ هاست و ب یجنبه اله یه جرائم دارایلک«
ه کـ یجرائم. سوم ؛باشد یم یا مخل نظم همگانی به حقوق جامعه و یه تعد ک یجرائم .دومی؛ رات شرعیموارد حدود و تعز 

 . »است یا حقوقی یقین حقیا اشخاص معیبه حقوق شخص  یتعد 
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  کتابنامه

  

 .الفکردار  جا، بی، یالمحل ،)تا بی( حزم ابن .١
دار  ،قـمجلـد، چهـار ، العزیزیـة یاللئـال یعـوال، )ق١۴٠۵( )جمهـور ابی ابن( یعلـ بن ، محمـدیاحسای .٢

 .، چاپ نخستللنشر 7الشهداء سید
  . ٧١-۴۶ص ،٣۴ ش، :فقه اهل بیت ،»قلمرو قاعده درء«، )١٣٨٢( استادی، رضا .٣
پژوهشگاه ، قم ،)حدود و تعزیرات، قصاص و دیات(قواعد فقه جزایی  ،)١٣٨٩( آبادی، احمد ده حاجی .۴

 . دوم اپچ ،حوزه و دانشگاه
  .، چاپ نخستالعلم مطبوعات دار ۀمؤسس ،قم جلد،دو ، تحریر الوسیلة ،)تا بی( الله دروح، سییخمین .۵
مؤسسـة إحیـاء آثـار الإمـام  جلـد، قـم، دو، تکملـة المنهـاج یمبـان ،)ق١۴٢٢( ابوالقاسـم ، سـیدیخوئ .۶

 .، چاپ نخستالخوئی
  .١٨٨-١۶٣ ، ص٧ ، ش:فقه اهل بیت ،» یدر قواعد فقه یپژوهش« ،)١٣٧۵( ، محمد یرحمان .٧
 .چهارم اپچ ،المنار ةجلد، قم، مؤسس سی، ، مهذّب الأحکام ،)ق١۴١٣( یعبدالأعلد، سییسبزوار  .٨
پـانزده  ،تنقـیح شـرائع الإسـلام یمسالک الأفهام إلـ، )ق١۴١٣( )عاملی جبعی  الدین زین( یشهید ثان .٩

 .چاپ نخست ،مؤسسة المعارف الإسلامیة ،قم جلد،
 قـم،، شـانزده جلـد، ریـاض المسـائل ،)ق١۴١٨( )صـاحب ریـاض( محمـد بن یدعل، سـییطباطبائ .١٠

 .، چاپ نخست:البیت مؤسسه آل
  .یازدهم اپچدو جلد، قم، امیر قلم، ، جامع المسائل ،)تا بی( ، محمدیرانفاضل لنک .١١
  .، چاپ نخستچاپخانه مهر قم،، القواعد الفقهیة ،)ق١۴١۶( _____________ .١٢
مطالعـۀ تطبیقـی حقـوق ، )١٣٨٩( اللـه خسروشـاهی الدین، عادل سـاریخانی و قدرت قیاسی، جلال .١٣

  . دوم چاپ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاهقم، ، دو جلد، )اسلام و حقوق موضوعه(جزای عمومی 
 ،مرکز نشـر علـوم اسـلامیتهران، ، )بخش جزایی(قواعد فقه ، )١٣٧٩( یمصطفمحقق داماد، سید .١۴

 .چاپ نخست
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چاپ ، 7نالمؤمنیر دو جلد، قم، مدرسه امام امی ،القواعد الفقهیة ،)ق١۴١١( ، ناصریراز مکارم شی .١۵
  .سوم

 .سوم اپچ عروج،تهران، مؤسسه ، دو جلد، ةقواعد فقهی ،)ق١۴٠١( محمددسی ،یبجنورد یموسو  .١۶
قـم،  ، سـه جلـد،أحکـام الحـدود یالـدر المنضـود فـ، )ق١۴١٢( رضادمحمد، سییگلپایگان یموسو  .١٧

  . چاپ نخست ،القرآن الکریمدار 
، ١ ، شرهنمــون ،»بررســی نقــش علــم بــه قــانون در حقــوق جــزا« ،)١٣٨١( ســعیدی، منصــورمیر  .١٨

  .١٧۶-١۵۵ص

  





  

  

  

  

  

  ابوت در ثبوت قصاصگسترۀ شرط انتفای 

  ت در ثبوت قصاصابوّ  گسترۀ شرط انتفای
  *پور جعفر صادق محمد

  **عبدالعلی توجهی

  چکیده
، اگـر مبنـای ایـن شـرطبر. انتفای ابوت استیکی از شروط جریان قصاص، . کیفر قتل یا جراحت عمدی است ،قصاص
نزد فـریقین  مسئلهمستندات روایی و شهرت فتوایی که بر این . شود مقتول باشد، قصاص در حق او جاری نمی قاتل، پدر

. درنظـر بگیـردایـن شـرط را  ١٣٩٢ قانون مجـازات اسـلامی مصـوب ٣٠١ مادۀرا بر آن داشته در  گذار قانوناقامه شده، 
کـه  ایـن درحـالی اسـت. سبب قتل فرزنـد اسـت بهمطلق قصاص پدر  یو نص قانون، مقتضی انتفا فقیهاناطلاق کلام 

در ایـن . انـد هایی چون دشـمنی و طمـع، پـدر را مسـتحق قصـاص دانسـته صورت سبق تصمیم یا وجود انگیزهبرخی، در 
کـه سـقوط قصـاص پـدر،  شـود می، چنـین نتیجـه گرفتـه مـرتبطتحلیلی، با استناد به روایات  ـ نوشتار، با روشی توصیفی
. اعـراض از روایـات اسـتسـبق تصـمیم، مسـتلزم بـا   تخصیص آن بـه مـواردی چـون قتـل و حکمی عام و مطلق است

  . گردد وجه شامل نمی هیچ چنین حکمی تنها مخصوص پدر است و مادر، جد یا جدات را به شود میحال، ثابت  درعین

  .ابوت، سبق تصمیم، قصد، جد پدری یقصاص، انتفا: کلیدواژگان

                                                           
  دانشگاه خوارزمی تهران یپژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی و دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا *

    jafar.samen.1367@gmail.com  
  atavajohi@yahoo.com  استادیار دانشگاه شاهد **

  ٢۴/١٢/٩۵: تاریخ دریافت
  ١٠/٣/٩۶: تاریخ تایید
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  مقدمه

قتـل،  فـراد در قالـب جـرح ومی که بر تمامیت جسمانی ادر نظام جزایی اسلام، برای جرای
بـرای عمـدی محسـوب . ، کیفر قصاص تعیین شده اسـتیابند صورت عمد، ارتکاب می به

عامـداً « :شدن جرح و قتل، باید مرتکب هم عمد در فعل داشته باشد و هم عمد در نتیجه
و، جـرم ارتکـابی عمـدی شـمرده د ؛ بـا فقـدان هریـک از ایـن»قصـده یمداً فه و عافعل یف

تواند ضامن  میاش  با قدرت بازدارندگیقصاص  .)١٠۴ص: ١٣٩٢، میرمحمدصادقی(شود  نمی
اص بـه شـروط بر مصالحی، جریان قصـاین، بناوجودبا. خونریزی باشدحفظ نفوس و مانع 

حریت، اسـلام، . بوط به قاتل هستند یا مقتولاین شروط یا مر  متعددی منوط گشته است؛
، ؛ خـوئی۴٩٢، صق١۴١۶کیـدری، ( فقیهـانبرخـی  دیـدگاه ن، عقل و برپایـۀالدم بود محقون
باشـد تـا  آنهـا برخی از شرایطی هستند که مقتـول بایـد دارای ،بلوغ ،)٨۵، ص۴٢ج: ق١۴٢٢

 دارای کمال عقل باشـد تـا او را بتـوان قصـاص قاتل نیز نخست باید. قاتلش قصاص گردد
پـدر  ا که اگـر قاتـلبدین معن :نمود؛ دومین شرط مربوط به قاتل، انتفای رابطۀ ابوت است

؛ علامـۀ حلـی، ٢٠١-١٨٩ص، ۴ج: ق١۴٠٨محقـق حلـی، ( مقتول باشد، قصـاص نخواهـد شـد
ـــن شـــرط، . )٢٧٠-٢۶٩ص: ق١۴١٠، ؛ شـــهید اول١٩۶-١٩۴ص ؛ق١۴١١ ضـــرورت وجـــود ای
. فقیهان اهل سـنت، انکارناشـدنی اسـتفقیهان امامیه و نیز مشهور  نزد همۀ الجمله، فی
ازجملـه . ز ابهامات و اختلافـاتی وجـود داردچنین شرطی، هنو اشتراط حال، درزمینۀ بااین

دربـارۀ  ایـن اسـت کـه آیـا انـد به بررسی آنهـا پرداختـه فقیهانکه  رابطه سؤالات مهم دراین
 واسطۀ تفاوت هست؟ همچنین، آیا جد پدری نیز بهانتفای قصاص حقیقتاً میان مادر و پدر 

شـدنی اسـت،  طرحزمینه  دیگر که دراینمسئلۀ چنین شرطی از قصاص معاف است یا نه؟ 
قتـل  پـس از» والـد«بدین بیان که چه چیزی موجب شده  علت اعتبار چنین شرطی است؛

دقیق این شـرط  ۀگستر  شود د؟ پاسخ به این پرسش موجب میاز قصاص معاف گرد» ولد«
 دهگفتنی است دربارۀ شرط انتفای ابوت، چندین مقالۀ علمـی نگاشـته شـ. نیز روشن گردد

  :توان اشاره نمود می عنوانبه دو  ترین آنها از مهم .است

  1؛»معافیت مطلق یا نسبی پدر و جد پدری از کیفر قتل در فرزندکشی عمدی« .الف
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بررسی فقهی نقش تفاوت جنسیت پدر و مادر در مجازات جرم فرزندکشی در فقـه « .ب
  2.»شیعه

اند ولی متأسـفانه  ین موضوع بودههرچند این دو پژوهش، گامی استوار در مسیر توجه به ا
هایی در خـود دارنـد کـه  دو یا از استحکام علمی کامل برخوردار نیستند یا کاستی باید گفت هر

رسـد بـر  نظر می ترین نقدی که به مهم. جانبه دانست توان تحقیقاتی همه درنتیجه، آنها را نمی
ای روایـی در حـوزۀ علـوم هـ این دو نوشتار وارد است، رعایت نشـدن روش خـاص درک گزاره

های جدیـد،  های سـده اسلامی است؛ زیرا در آنهـا تـلاش شـده بـا نگرشـی متـأثر از اندیشـه
هایی از مفاهیم صریح روایات اسلامی ارائه گردد که نه با فضای صدور آنهـا منطبـق  برداشت

گیـری از  پـژوهش حاضـر، ضـمن بهره. است و نه با قواعـد کلـی حـاکم بـر اسـتنباط احکـام
گونـه کـه  سو، روایات اسلامی را آن ستاوردهای تحقیقات پیشین و ارج نهادن به آنها، ازیکد

دیگر، ضـمن توجـه تـام بـه  فرهنگ و فضای صدور آنهـا اقتضـا دارد تفسـیر نمـوده و ازسـوی
نمایـد و  نظریات فقیهان امامیه، آنچه را بیشتر بر موازین اجتهـادی متکـی اسـت، تقویـت می

بنـابراین، در ایـن پـژوهش . شمارد ایستایی و تقلیدِ بدون دلیلی را مغتنم نمیراستا، هیچ  دراین
عنوان نظریۀ غالب به مجـامع علمـی راه  شود که چندی است به ای نقد می های ویژه برداشت
اند و مطابق آنها روایات معافیت، منصرف به مـواردی دانسـته شـده کـه توطئـه یـا سـبق  یافته

شـود کـه طبـق ادلـۀ محکـم،  دست داده می نین، این نتیجه بهتصمیمی در کار نباشد؛ همچ
شود که معافیت جد پدری نیز دارای پشـتوانه مسـتحکم  تنها مادر شامل حکم معافیت نمی نه

رو، در ادامه، پس از بررسی جایگـاه شـرط انتفـای ابـوت در فقـه امامیـه و  ازاین. دلالی نیست
  . گردد می اهل سنت، آنچه برایند این تأملات است ارائه

	شرط انتفای ابوت در فقه امامیه .١

فقیهان شیعه دربارۀ شرط انتفای ابوت بر یک رأی هستند ولی با مراجعه بـه  عمومهرچند 
بـرای آنـان نیـز پـی جسـت و مجموعـاً وجـود دو  نیز دیگری توان نظریۀ ها می همۀ دیدگاه

 .زمینه را نتیجه گرفتدیدگاه متفاوت در این 
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	دیدگاه مشهور .١-١

  گفتار فقیهان .١-١-١

بیشتر فقیهان امامیه شرط انتفای ابوت را شرط سوم از شـرایط قصـاص، پـس از حریـت و 
که نگارنده بررسی کرد، ازمیـان فقیهـان گذشـته، هـیچ فقیهـی در  تاجایی. دانند اسلام می

معتقـد اسـت،  جـواهر صاحب که  لزوم و ضرورت این شرط، اشکال وارد نکرده است؛ چنان
گونـه  بر این مسئله هم اجماع محصل فقیهان محقق است و هم اجماع منقول آنها و هیچ

: نویسـد نیز در این زمینـه میمحقق خوئی . )١۶٩، ص۴٢ج: ق١۴٠۴(اختلافی در آن نیست 
: ق١۴٢٢(» کننـد اختلافی در این شرط نیست و نصوص و روایاتی چند، بـر آن دلالـت می«
انـد  فقیهان امامیه نیز با همین رویه به بیان و بررسی این شرط پرداختهدیگر . )٨۶، ص۴٢ج
: ق١۴١١؛ علامـۀ حلـی، ١٩٩، ص۴ج: ق١۴٠٨؛ محقق حلـی، ١۵١، ص۵ج: ق١۴٠٧، شیخ طوسی(

؛ فاضـل ٢۴٨، ص١۶ج: ق١۴١٨؛ سـیدعلی طباطبـائی، ۴٠٧، ص٢ج: ق١۴١٢؛ شهید ثـانی، ١٩۶ص
  .)١۵٠ص: ق١۴٢١، لنکرانی

اص پدر و جد پدری مسـتلزم ثابـت نشـدن تعزیـر یـا دیـه و کفـاره گفتنی است انتفای قص
سازند؛ بنابراین، کفاره، دیـه، منـع از  نیست، بلکه نصوص واردشده فقط قصاص را منتفی می

نکتـۀ دیگـر آنکـه . ارث، تعزیر و حرمت قتل فرزند کماکان بر این جنایـت مترتـب خواهـد بـود
تواننــد  معنی آن نیســت کــه فرزنــدان نمی بــه لزومــاً  ســبب قتــل فرزنــد قصــاص نشــدن پــدر به

از . شـوند بنمایند که اولیای دم وی محسـوب می  دلیل قتل کسی درخواست قصاص پدر را به
توانـد،  دو می هرگـاه مـردی همسـر خـود را بکشـد، فرزنـد مشـترک آن:انـد برخی گفته،این رو
شــود ) یــهالبتــه بــا پرداخــت مــازاد د(عنوان ولــی دم مــادر، خواســتار قصــاص پــدر  بــه

همچنین، اگر پدر مهدورالدم باشد یا فرزند، جـلاد و مـأمور . )١۵۶ص: ١٣٩٢، میرمحمدصادقی(
اجرای حکم باشد و پدر او به حکم شرعی محکوم به قتل شده است، باز هم اشکالی در قتل 

حتـی در کـارزار جنگـی کـه پـدر در . )٨٧ص: ق١۴١٠، مـدنی کاشـانی(دست فرزند نیست  پدر به
. )٩٧، ص١١ج: ق١۴١۶، فاضل هنـدی(دست فرزندش جایز است  رار دارد، قتل او بهصف کفار ق

  .است» سبب کشتن فرزند قصاص یا قتل پدر به«عنه، تنها  بنابراین، منهی
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امامیه، دیدگاه فـوق را  فقیهان تبعیت از عموم جمهوری اسلامی ایران نیز به قانونگذار
قصـاص «: کنـد مین راستا مقـرر میقانون مجازات اسلامی در ه ٣٠١مادۀ . پذیرفته است

مـادۀ در  .»...علیـه نباشـد شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پـدری مجنـی درصورتی ثابت می
این ادعا که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنـی «: نیز آمده استهمین قانون  ٣٠٩

عدم اثبات، حق قصاص، حسب مـورد، بـا صورت ت، باید در دادگاه ثابت شود و در علیه اس
  .»شود سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می

  ادله .٢-١-١

  روایات .١-٢-١-١

  نص روایات. الف

حـر مرحوم : اند روایات پرشماری صراحتاً چنین شرطی را برای جریان قصاص لازم دانسته
رندۀ ده روایت بابی را به این مسئله اختصاص داده است که دربردا وسائل الشیعهدر  عاملی

جهت اختصـار،  در اینجا بـه. )٨٠-٧٧ص، ٢٩ج: ق١۴٠٩، حر عاملی(است  :متفاوت از ائمه
  : کنیم سه مورد از این روایات را بیان می

قاد والد بولـده، و یلا «: کند مینقل  8از امام باقر یا امام صادق حمران ـ
قصــاص فرزنـدش ] قتـل[سـبب  پـدر به: قتـل والـده عمــدا قتـل الولـد إذای

خـویش را عمـدی بکشـد، قصـاص  کـه پـدر فرزنـد هنگـامی ولـی شود نمی
  ؛»شود می

بنـه، أ إقتـل یسألته عن الرجل «: 7از امام صادق حلبی روایت صحیحۀ ـ
مردی که فرزند خود را کشته بود  دربارۀ 7از امام صادق :قتَل به؟ قال لایُ 

  ؛»نه: شود؟ فرمودند ه آیا کشته میپرسیدم ک

ان کـ 7اً یّـأنّ عل«: که فرمودند 7از امام صادق عمار بن اقاسحمعتبرۀ  ـ
پدر هنگـامی : فرمودند می 7امام علی: قتَل والد بولده إذا قتلهیُ لا : قولی

  .»شود که فرزندش را بکشد، کشته نمی
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  مفاد روایات. ب

اسـت و همـین » والـد«دسـت  به» ولد«که مشهود است، سخن از قتل  در این روایات چنان
براین  هم شامل پسر شود و هم دختر؛ افزون» ولد«تصریح در روایات موجب گشته که لفظ 

رو،  ازایـن. گردد؛ ازسویی والـد نیـز دربرگیرنـدۀ پـدر و جـد پـدری اسـت ها هم می شامل نوه
اند و نیز به قتل  صاص را اعم از قتل فرزند پسر و دختر دانستهفقیهان حکمِ جاری نشدن ق

همچنین، در این حکم فرقی ندارد پدر، کافر باشـد . اند دست پدربزرگ تسری داده ها به نوه
دسـت  این درحالی است کـه بیشـتر فقیهـان، قتـل فرزنـد را به. یا مسلمان، حر باشد یا بنده

درمیان فقیهـان . )۴٠٧، ص٢ج: ق١۴١٢شهید ثانی،  ؛همان(اند  مادر، مستلزم قصاص دانسته
سـیدعلی (شـود  که معتقد اسـت قصـاص بـر مـادر نیـز جـاری نمی اسکافیبر  شیعه، علاوه

هـم بـر ایـن دیـدگاه اسـت  الله صانعی آیت، از معاصران، )٢۵٠، ص١۶ج: ق١۴١٨طباطبائی، 
  .)١٧۵، ص١ج: ١٣٩٠، صانعی(

  اجماع .٢-٢-١-١

و برخـی  )٨۶ص ؛)۴٢(٢ج: ق١۴٢٢، خوئی( ای نفی خلافادع مسئلهدر این  فقیهانبرخی از 
 دربردارنـدۀرا  مسـئلهایـن  نجفیمرحوم اند؛  کرده ادعای اجماع جواهر صاحبنیز همچون 

، صــاحب جــواهر( اسـت  ع منقــول و محصــل قلمـداد کــردههـر دو قســم اجمـاع یعنــی اجمـا
  .)١۶٩، ص۴٢ج: ق١۴٠۴

  عقل .٣-٢-١-١

رود، شایسته نیست ایـن سـبب  شمار می وجود آمدن فرزند به که پدر سبب به ازآنجایی .الف
دیگر، چـون  عبارت ؛ بـه)۴٠٧، ص٢ج: ق١۴١٢شـهیدثانی،(وسیلۀ مسبب خود معدوم گـردد  به

 تواند موجب معدوم شدن او گردد؛  فرزند وجود خود را مرهون پدر است، نمی

گردد که قصـاص در حـق او جـاری شـود؛  میحرمت و احترامی که پدر دارد، مانع  .ب
ا قذف نماید، حـد که اگر پدری فرزندش ر  چنان گردد؛ مت او در هیچ حالی زایل نمیزیرا حر

  .)همان( قذف نخواهد خورد
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	دیدگاه غیرمشهور .٢-١

معافیـت  طبـق آن،. آیـد شمار مـی جدید درزمینۀ شرط انتفای ابوت به ای این دیدگاه نظریه
ایـن  در. روانی جرم قتل، یعنی قصد، استوار است عنصر اص بر نبودِ پدری از قص پدر یا جد
  :نظریه

والــد کــه در روایــات  دســت بهی قصــاص در قتــل ولــد اســتثنا از اصــل کلــ«
صحیحه و معتبره آمده اختصاص به جـایی دارد کـه قتـل از راه عواطـف و 
تخلّف فرزند از نصایح خیرخواهانـه پـدر باشـد؛ نـه سـایر مـوارد کـه قتـل بـا 

باشـد، کـه در آن صـورت  ـ اردها وجود د در بقیه قتل کهـ های دیگر  انگیزه
عدم قصاص والـد بـه جـایی  ،دیگر تعبار  به .ی قصاص ثابت استاصل کل

اختصاص دارد که جان پدر با همـه عواطـف و نصـایح و خیرخـواهی بـرای 
اگر نگوییم تحقیقـاً، پـدر،  ،فرزندش و تخلّف فرزند، به لبش رسیده و تقریباً 

ها بدون اختیار دست به چنـین عملـی  فخاطر همان نصایح و تخل به کأنّه،
ت هـا موجـود اسـ هایی که در سایر قتـل زده؛ نه در جاهایی که پدر با انگیزه
خاطر اغراض شخصـی و دشـمنی و طمـع  قتل را انجام دهد، یعنی قتل به

 هـا و امثـال آنهـا بـوده انـتدر مال و پست و ریاسـت و یـا فـاش نشـدن خی
  .)١٧٧، ص١ج: ١٣٩٠، صانعی( »]باشد[

ــیچپید ــزه ه ــه انگی ــا اســت ک ــن ه نمیگ ــافی قصــاص محســوب شــود؛ ازای ــد ن   رو، توان
این، وجودبـا. هـای خصـمانه، محـل تأمـل اسـت گمان، منوط کردن قصاص بـه انگیزه بی
عنصر روانی جـرم  ویایگهمان قصد باشد که  سد منظور از انگیزه در این نظریهر  نظر می به

علـت . باشـد مؤید این برداشت مـی» بدون اختیار دست به چنین عملی زده«عبارت  ؛است
سـویی منصـرف از که احادیثِ معافیت پدر از قصاص، از بیان شده  گونه چنین تفصیلی، این

قصد منجز صورت پذیرفتـه اسـت و ازدیگرسـو، اگـر چنـین  مواردی است که قتل همراه با
تشـریع  ۀهـای مسـبوق بـه قصـد، بـا فلسـف قتـل برشمول آنها  م پذیرفته نشود،انصرافی ه

قصاص ناسازگار است و با اطلاق عمومات ثبوت قصـاص کـه آبـی از تخصـیص هسـتند، 
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ها دلالـت نخواهنـد  گونه قتل بر معافیت پدر از قصاص در این ،نتیجهکنند و در  معارضه می
  .)١٧٨-١٧٧ص ،همان( داشت

تقریـر ایـن نظریـه، بـدون تعـرض بـه دلایلـی همچـون انصـراف و  راستایبرخی نیز در 
رسند، معتقدند روایات معافیـت پـدر  نظر می مخالفت با تشریع قصاص، که دلایلی ناتمام به
فیت مطلق جهت، قابلیت اثبات معا همین ؛ بهاز قصاص، روایاتی هستند قضایی و نه فقهی

در مقام بیـان نحـوۀ دادرسـی جـرم  7امام ،یاتدیگر، در این روا بیان به. پدر را دارا نیستند
ۀ ویژۀ عاطفی میان پدر و فرزند، این شائبه تقویـت رابط قتل ازسوی پدر است و با عنایت به

اش مخدوش بوده اسـت؛  جرمی عامد نبوده و عنصر روانی که او در ارتکاب چنین شود می
وجود قتـل آمـده کـه پـدر بـاعلـیم ایـن آمـوزه بر صدد تیادشده در در روایات  7امام رو، ازاین

ای از ابهـام اسـت؛  فرزندش، قصاص نخواهد شد، زیرا عمد بودن عمل ارتکابی او در هاله
ای در آنها نیست، عامدانه بودن قتـل  بهها که چنین شائ ، برخلاف دیگر قتلاز همین زاویه

 فـرض چنـین پـیش گمان، بی .)١۵-۶ص:١٣٩٠پور، فرد و بنی ایزدی( نیازمند اثبات است
ای این است که ثبوت قصاص را همواره به وجود قصدِ نتیجه منوط بـدانیم و انجـام  نظریه

اسـاس، چنـین  براین. ن قتل، کافی نـدانیمتنهایی برای عمدی خواند فعل نوعاً کشنده را به
روایاتی که قتل با فعل نوعـاً کشـنده  نخست،: داند دیدگاهی، دو دسته روایت را قضایی می

ۀ ، نظریـبرداشـتپـی ایـن دو در . پـدرروایـات معافیـت  دوم،انـد و  انسـتهرا مثبت قصاص د
  . گردد متولد می یادشده

پـدر  دسـت بهاین دیدگاه این است که اگر عمدی بـودن قتـل فرزنـد  ، نتیجۀمجموعدر
فرزنـد خـود را کشـته  ،که پدر با سبق تصـمیم و توطئـه همانند جایی(باشد خلل  بیمحرز و 
و معافیـت از قصـاص  عنایت به عمومات قصـاص، حتمـی اسـت جریان قصاص با )است

  .گردد شامل چنین کسی نمی

	شرط انتفای ابوت در فقه عامه .٢

مجمــوع . قتــل فرزنـد بـر یـک نظـر نیسـتند سـبب فقیهـان عامـه درزمینـۀ قصـاص پـدر به
  :در گفتارهای زیر خلاصه نمودتوان  های آنان را در این زمینه می دیدگاه
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	قصاص عدمقائلان به  .١-٢

سـبب قتـل فرزنـدش قصـاص  مشهور فقیهان اهل سنت همانند امامیه معتقدند که پدر به
و  فـهیابوحن، ثـوری، اوزاعـی، عـهیربفقیهانی را همچـون  خلافدر  شیخ طوسی. شود نمی

درزمـرۀ معتقـدان بـه ایـن دیـدگاه بیـان نمـوده اسـت  اسحاق احمدبنو  شافعیاصحابش، 
گـذارده  بر این دیدگاه صـحه  شافعینیز از قول  الحاویدر  ماوردی. )١۵١، ص۵ج: ق١۴٠٧(

در  قدامـه ابنو  شـرح عمـدة الفقـهدر  الجبـرینهمچنـین، . )١۶٣، ص١۵ج: ق١۴٢۴(است 
؛ ١۶۴١، ص٣ج: ق١۴٣١، الجبــرین(انــد  بــا اقامــۀ دلایلــی از ایــن نظریــه دفــاع نموده المغنــی

  .)۶۶۶، ص٧ج: تا ، بیقدامه ابن

  ادله .١-١-٢

  روایات .١-١-١-٢

 »شـود سـبب قتـل ولـد کشـته نمـی والـد به: لا یقتـل والـد بولـده«: حدیث نبوی .الف
 ؛)٩۵، ص١ج: تا ، بیعربی ابن(

 ،الجبـرین(» ات ازآن پدرت هسـتید تو و دارایی: لأبیکنت و مالک أ«: حدیث نبوی .ب

این روایت، برخلاف روایت نخست، صراحتی بر منع قصـاص نـدارد  .)همان ،همان؛ الماوردی
شـمار  ای در طرد قصاص به نوعی شبهه تواند به ولی بدین علت که مالکیت پدر بر فرزند می

مسقط قصاص است؛ هرچند مراد از مالکیت در اینجا، مالکیت » قاعدۀ درء«آید، براساس 
  .)١١۵ص، ٢ج:تا بی عوده،: ک.ر(حقیقی نیست

  عقل .٢-١-١-٢

توانـد سـبب  آیـد نمـی چون پدر سبب وجود فرزند است، او که مسبب به شمار می .الف
 ؛)همان ،قدامه ابن(خود را معدوم سازد 

خـاطر  دارد و این حب و عشـق و علاقـه فقـط بـهبسیاری به فرزند خویش  پدر حبّ  .ب
فی بـرای رخ رو، انگیزۀ کـا ه دارد؛ ازاینخود فرزند است تا او نامش را برای همیشه زنده نگ
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هم اتفاقاً قتلی رخ دهد، بایـد پـدر را بـا  اگر .قتل، بلکه حفظ حیات فرزند وجود داردندادن 
  قصـاص او منتفـی اسـت رو، ای از دیگـران متمـایز دانسـت؛ ازایـن دارا بودن چنین علاقـه

  .)١١۶، ص٢ج: تا ، بیعوده: با اندکی تصرف(

  ن به جریان قصاصقائلا .٢-٢

بــا اشــاره بــه قــول ســه تــن از فقیهــان عامــه چنــین  المغنــیدر کتــاب  قدامــه مقدســی ابن
واسـطۀ قتـل فرزنـدش  انـد کـه پـدر به گفته منـذر ابنو  عبدالحکم ابن، نافع ابن«: نویسد می

او بـدین وسـیله بـه دیـدگاه آن دسـته از فقیهـانی اشـاره . )همـان ،قدامه ابن(» شود کشته می
و پدری را که بر فرزندش جنایـت کـرده، مسـتحق   هکند که شرط انتفای ابوت را نپذیرفت می

  .اند قصاص دانسته

  ادله .١-٢-٢

  کتاب .١-١-٢-٢

صـحت توان  می )١٧٩: بقره( الحر بالحریا  النفس بالنفساز ظواهر قرآن همچون 
  .)همان ،قدامه ابن(ی شرط یادشده را استفاده نمود اعتبار  بیجریان قصاص و 

  روایات .٢-١-٢-٢

فردی قتلی انجـام داد بـرای  مهم هستند که اگرعمومات باب قصاص همگی دال بر این 
  .)همان ،قدامه ابن( اولیای مقتول حق قصاص ثابت است

  ن به تفصیلقائلا .٣-٢

که پـدر فرزنـدش را بـا  بحث میان صورتیدر مسئلۀ موردِ  مالکاز میان فقیهان اهل سنت، 
پـدر  او بـر ایـن بـاور اسـت کـه اگـر. شمشیر کشته باشد و غیر آن، تفصیل قائل شده است

نحوی دیگـر او را بکشـد  که بـه شود اما درصورتی فرزندش را با شمشیر بکشد، قصاص نمی
که شکی در عمد بودن آن نرود و تأدیب بدان صورت محتمل نباشد، قصـاص خواهـد شـد 

  .)همان ،قدامه ؛ ابن١۶٣، ص١۵ج: ق١۴٢۴، الماوردی(
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  ادله .١-٣-٢

  روایات .١-١-٣-٢

از قول مشهور گذشت، تمسک جسـته بر ادعای خویش به صدر نخستین روایتی که  مالک
از قـول  خطـاب عمربناین روایت در حادثۀ قتلی که با شمشیر صورت گرفتـه بـود از . است
 مالـک. به قصاص نشدن پدر حکـم کـرده اسـت عمرطبق آن، . نقل شده است 9پیامبر

معتقد است که چون ایـن روایـت در ایـن مـورد نقـل شـده اسـت، فقـط قتـل بـا شمشـیر را 
  .)همان(ز زمرۀ قصاص پدر مستثنا دانست توان ا می

  عنصر روانینبود  .٢-١-٣-٢

رسد این نظریه، همانند دیدگاه غیرمشهور امامیه که از برخی معاصران نقل شد،  نظر می به
مبنا، مناط نفی و اثبات قصاص را وجود یا  روایات معافیت را قضایی قلمداد کرده و برهمین

صـورت مطلـق  ید صاحبان نظریۀ پیشین که بهشا. نبود عنصر روانی جرم قتل دانسته است
معافیت پدر را نفی کرده بودند نیز در تلاش برای بیان همین دیدگاه باشـند و نگـاه آنهـا در 

، بـا عنایـت بـه مالـکهرروی، طبق نظـر  به. گسترۀ همین نظریه قابلیت طرح داشته باشد
اینکه رابطۀ خونی و عاطفی میـان پـدر و فرزنـد اسـتوار اسـت، و عادتـاً ارتکـاب قتـل عمـد 

آید، بنابراین، روایات معافیت ناظر بر مواردی هستند کـه پـدر  نظر می ازسوی پدر، ممتنع به
اختیار با شمشیری که در دسـت  قصد قتل نداشته است؛ همانند جایی که از سر خشم و بی

ته، فرزندش را به قتل رسانده است؛ باوجوداین، اگر هیچ تردیدی در عمدی بودن قتل داش
بایـد حکـم بـه ) مانند حالتی که پدر فرزندش را لگدمال کند تـا بمیـرد(وجود نداشته نباشد 

براین، با توجه به اینکه شـریعت بـه پـدر حـق تأدیـب فرزنـد را داده،  افزون. قصاص پدر داد
نین حقی، پدر گاه در اعمال آن بـدون آنکـه قصـد جنایـت داشـته ممکن است متکی به چ

پایـه، اگـر رفتـار پـدر  براین. روی نمایـد و درنتیجـه، جنـایتی ناخواسـته رخ دهـد باشد، زیاده
درحین ارتکاب قتل نشان دهد او درصدد تأدیب فرزندش بوده است، باید از قصاص معـاف 

ارۀ پدر وجود دارد که هردو موجب تشـکیک در بنابراین، دو امارۀ گوناگون درب. دانسته شود
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نخست علقۀ خونی و عاطفی پدرانـه؛ : شوند دست او می وجود عنصر روانی قتل ارتکابی به
  .و دوم، داشتن حق تأدیب و تنبیه فرزند

	ها ارزیابی دیدگاه .۴-٢

انـد، ایـن براینـد  ش اقامـه کردهبررسی ادله و دلایلی که فقیهان اسلامی بـر نظـرات خـوی با
قصـاص بـیش از هرچیـز اهمیـت دارد و معافیـت از دربارۀ روایات وارده آید که  می دست به

ی کـه گـاه در عقلـ پیداست که اجماع یـا دلایـل. وابسته است هانسقم نظریات به آ و صحت
کـه اگـر  ای گونه پشـتوانۀ ایـن روایـات اسـت؛ به های فقهی به آنها اشاره شده، تنها به نوشته

مـدرکی بـودن اجمـاع . یافتنـد گاه این ادله سامان نمی نشده بود، هیچاحادیث یادشده وارد 
اند ازدیگرسو، برای یافتن  لایلی که عقلی خوانده شدهو استحسانی بودن د  ،سوییادعایی از 
راهـی جـز واکـاوی مـؤدای ، داراسـت ابوت ای که شرط انتفای دربارۀ گستره صائب نظریۀ

مـؤدای روایـات معافیـت، ذیـل سـه  دربارۀیسنده حاصل تأملات نو. گذارد روایات باقی نمی
  :شوند مبحث کلی زیر ارائه می

 شمول روایات بر مادر و جد پدری .١-۴-٢

پـدر یـا جـد پـدری  ویـژۀکه بیان شد، فقیهان امامیه، عمومـاً، معافیـت از قصـاص را  چنان
حـالی اسـت کـه ر ایـن د. انـد اسـتثنا نکـرده لی ثبوت قصـاصاند و مادر را از حکم ک دانسته
مادر را نیز در قتل فرزند، معاف از قصاص  نیز دو تن از فقیهان امامیهاهل سنت و  فقیهان

حقیقت این اسـت  .)١٧۵، ص١ج: ١٣٩٠، ؛ صانعی٣۶٩ص: ق١۴١۶، اسکافیجنید  ابن( ننددا می
ماننـد پـدر، علـت رو که مادر نیز ه بدانیم، ازآن» مولّد«معنی مطلق  را به» والد« که اگر واژۀ

فقیهـان، برخـی  نقـل طبـق. گـردد ین واژه شامل او نیز میشود، ا فرزندش شمرده میتولد 
، مرعشـی نجفـی( علام کرده اسـتبر همین مبنا مادر را معاف از قصاص ا جنید اسکافی ابن

نیز با همین استدلال مادر را معاف از  الله صانعی آیتگونه که  همان ؛)٣۶٧، ص١ج: ق١۴١۵
گیـری از  بسـا بـا بهره این نظریه را چه .)١٧۴-١٧۵، ١ج: همان، صانعی(قصاص دانسته است 

باب  در روایاتِ » ولد«ر ساختار مذکّ  باوجود :قرینۀ مقابله نیز بتوان تقریر نمود؛ توضیح آنکه
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اند؛  هـم شـامل فرزنـد پسـر و هـم فرزنـد دختـر دانسـته آن را فقیهـانمعافیت از قصـاص، 
تـوان ایـن واژه را شـامل مـادر نیـز  همـین رویکـرد، مـینیز با اتخـاذ » والد« بنابراین، دربارۀ

نقل  ، به١٧٨و  ٨٩: ق١۴٠٩حسینی شیرازی، (درنظر نگرفت دانست و جنسیت را در موضوع آن 
  .)١١١ص: تا ، بیگلباغی ماسوله: از

است بـر ایـن  مؤیداتی که از کتب لغت یا متون فقهی ممکن و ها این استدلالبر  افزون
هـایی  گیـری از ملاک بـا بهره بسا بتوان چه: تۀ دیگری هم وجود دارددیدگاه یافت شود، نک

بـودن حقـوق مـادر ، بیشـتر )از پـدر اسـت تـر افزونکـه (خاص مادر به فرزند  مانند عاطفۀ
ــاء،  نســبت ــاط در دم ــدر و احتی ــادر به پ ــدر دانســت  را هممعافیــت م ــا معافیــت پ عــرض ب

ملاک و معیار در معافیـت  است که حقیقت این، این همهبا .)١٧۵، ص١ج: ق١٣٩٠،صـانعی(
تر از پدر است و  دانست که در مادر افزون ای ویژه توان وجود عاطفه پدر از قصاص را نه می
 شـدنی؛ اثباتاند و نـه  ن مـوارد، نـه منصـوصیـک از ایـ ؛ زیرا هـیچنه بیشتر بودن حقوق او

بـا در ایـن زمینـه را  ۀ لغویتصریحاتی در کتب لغت وجود دارد که تمسک به ادل ،همچنین
را شامل فرزند مـذکر و  »ولد«اینکه ، باوجودمفرداتدر  راغب مثلاً : سازد می رو روبهمشکل 

ـــد«مؤنـــث دانســـته، لغـــت  ـــدر و جـــنس مـــذکر شـــمرد» وال ـــه پ   ه اســـترا مخـــتص ب
  .)٨٨٣ص: ق١۴١٢راغب اصفهانی،(

مباحــث و شــتری دارد، صــرفاً آنچــه در اینجــا اهمیــت بی باور نگارنــده، بــه ،حــال  بــااین
 هـای غیرمسـتند بـه نصـوص یابی خـی استحسـانات و علتلغوی و یا حتی بر  های مجادله

 توانـد در ایـن زمینـه اق روایات و نگرش مجموعی به همۀ آنهاست کـه مینیست، بلکه سی
قصـاص مراجعـه شـود، داوری بـه روایـات بـاب  اساس، اگر بدون پیش براین. باشد راهگشا

طبعاً ایـن . شمار نیاورد دانست و مادر را مستفاد از آن به وص پدررا مخص» والد« ناگزیر باید
در . ت آن نیز باشـندتوانند مثبِ  تردید نمی از قصاص نیستند اما بیروایات نافی معافیت مادر 

رجـوع گـردد و جـایی بـرای به عمومات ثبوت قصاص  باید دربارۀ مادراین صورت است که 
شود کـه  این انگاره زمانی بیشتر تقویت می. ماند نمی نیز باقی» احتیاط در دماء«تمسک به 

همـان، (»الرجـل«یا  )٧٨ص، ٢٩ج: ق١۴٠٩ حرعاملی،(»أب« ۀدر برخی روایات صراحتاً از واژ
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حیـث ز ا »والـد«کـه   بنابراین، برفـرض. استفاده شده استبرای بیان حکم معافیت  )٧٧ص
به معافیت از قصاص، بـا عنایـت  لغوی برای مادر نیز استعمال شود، باز هم روایات مربوط

بـاب عمومـات مرجعیـت  بـر  بـراین، متکـی گردنـد؛ افزون ه مجموع آنها، شامل مـادر نمیب
 پی قتل فرزندشقصاص او در  برای مادر، خود شک در شمول روایات معافیت بر ،قصاص
بـر مـادر بـا تشـکیک بنـابراین، گذشـته از اینکـه در کتـب لغـت، شـمول والـد . است کافی
شـود  یچ وجه نتیجه گرفته نمیست، با عنایت به مجموع روایات، چنین شمولی به هرو روبه

  .مادر از قصاص معاف نخواهد شد ،رو و ازهمین

گردنـد یـا  همچنین، دربرابر این پرسش که آیا روایات معافیت، جد پدری را نیـز شـامل می
دلایـل متعـددی همچـون برای اثبـات ایـن نگـرش بـه . نه، پاسخ فقیهان امامیه مثبت است

، روایـات »انـت و مالـک لأبیـک«بـر جـد، روایـت » أب«و » والـد«دلالت عرفی و لغوی لفـظ 
، تقـدیم قـول جـد در نکـاح نـوه، قیـاس مسـاوات، اجمـاع، »أبنـائی :الحسن و الحسـین«

. )٣۵٨- ٣۵۴ص، ١ج: ق١۴١۵، مرعشـی نجفـی(شهرت فتوایی، و آیۀ مباهله اسـتناد شـده اسـت 
بـر » أب«یـا » والد«زمینه همانا دلالت عرفی لفظ  ترین دلیل دراین که عمده حقیقت این است

جد پدری است؛ اگر این دلیل مقبول افتد، در اثبات مدعا کافی است و اگر مخـدوش گـردد، 
 محقـق حلـیدرمیان فقیهان شیعه، تنهـا . )٣۵٧ص ،همان(دیگر دلایل نیز پایدار نخواهند بود 

، ایـن )١٩٩، ص۴ج: ق١۴٠٨( شرایعاین روایات بر جد پدری در است که باوجود پذیرش شمول 
  .)٢٩٧ص ،٢ج :ق١۴١٨( تسا ، محل تأمل دانستهمختصر شرایعئله را در سم

» اسـتعمال«برای جد پدری، بلکه اجداد پدری، » أب«نویسنده معتقد است در اینکه واژۀ 
بارهـا در معنـای جـد  »أب« رو، در قرآن کریم، واژۀ همین شود هیچ تردیدی وجود ندارد؛ از می

که، اسـتعمال ایـن واژه بـرای معـانی  چنان. )٣٨: ؛ یوسف١٣٣: بقره(پدری استعمال شده است 
نیز بلامـانع اسـت؛  )٢٠، ص١ج: ق١۴١٢، قرشی(یا بزرگ قبیله  )۴٢: مریم(دیگر، همچون عمو 

رسـد در همـۀ مـواردی کـه ایـن واژه در معنـایی غیـر از پـدر، اسـتعمال  نظر می باوجوداین، به
مثلاً ازسوی برخی فقیهان بـرای اثبـات . شود، همواره با نوعی عنایت و قرینه همراه است می

مـورد،  استشهاد شده اسـت؛ در ایـن» أبونا آدم«شمول روایات معافیت بر جد پدری به عبارت 
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دهـد؛  توسـعه می پـدریرا به جد » أب«بُعد زمانی، خود نوعی قرینه است که گسترۀ مفهومی 
صورت مطلق آورده شـود و هـیچ قرینـه یـا عنـایتی دربـین نباشـد،  به» أب«بنابراین، اگر واژۀ 

گونه که بر پدر دلالت دارد، دال بر جـد و اجـداد پـدری نیـز دانسـت؛  بسا نتوان آن را همان چه
گونه موارد، منصرف به پدر است و برای افادۀ معنای جد یا اجـداد بـه  در این» أب«را ظاهراً زی

در » أب«اعتقاد نگارنـده، اسـتعمال واژۀ  پایـه، بـه برهمین. قرینه، اماره یا نشانه نیازمنـد اسـت
رود کـه  شـمار مـی معنای جد پدری، استعمال این واژه در غیر معنای وضعی آن و مجـازی به

برای تأیید این نظریه، ذکـر . تفهیم آن، همواره وجود قرینۀ حالیه یا مقالیه ضروری است برای
را » أب«ایشـان کـارکرد . خالی از لطف نیست انعامسورۀ  ٧۴ذیل آیۀ  علامه طباطبائیسخن 

  :داند در معنای جد، نوعی توسع و مجاز می

ر در لغت، بعضی از اوصاف و عنـاوین هسـت کـه مصـحح اطـلاق پـدر بـ«
دارندۀ آن است، از آن جمله جد و عمو و پدرزن و هرکسـی اسـت کـه زمـام 

که بـزرگ و فرمـانروای  امور آدمی را در دست دارد؛ همچنـین اسـت کسـی
  »گونـه اطلاقـات مجـازی، منحصـر در لغـت عـرب نیسـت این. قوم اسـت

  .)١۶۵، ص٧ج: ١٣٧۶، طباطبائی: با اندکی تصرف(

بلکـه در  ،کار نرفته به» أب«فیت از قصاص، اصطلاح اتِ معاروای ازاین، در همۀ گذشته
اسـت پید. استعمال شـده اسـت» والد«است و یا واژۀ » إبن«از آنها یا تنها سخن از  بسیاری

نظـر  هرروی، بـه بـه. روسـت اجـداد بـا تردیـدهای بیشـتری روبهبر جـد یـا » والد«که دلالت 
و » أب«هـای  لـت لفظـی واژهدلا واسـطۀ اج معافیـت جـد و اجـداد پـدری بهرسد اسـتنت می

ای هم پذیرفته شـود، هـیچ وجهـی نـدارد کـه  اگر چنین توسعه ؛ هرچنددشوار باشد» والد«
. این دو واژه را تنها مختص جد یا اجداد پدری بدانیم و جد مادری را مشمول آن برنشماریم

فرزنـد نیـز نِ فرزنـدا و شمول آنها دربارۀ» ولد«یا » إبن«همین روند دربارۀ واژۀ گفتنی است 
ولـد «یـا » ولد الزنـا«شمول این تعابیر بر  رسد که نظر می براین، چنین به جاری است؛ افزون

د به عمومات ثبوت قصاص باید در این موار  و سرانجام، نیز جای تردید بسیار دارد» الشبهه
  . معتقد باشیم به الحاق شرعی آنان به پدر گردن نهاد، هرچند
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 ترک تفصیل در روایات .٢-۴-٢

، مظفر( واسطۀ اخبار آحاد ثابت شده است امامیه، جواز تخصیص عام کتابی بهن نزد اصولیا
روایــات معافیــت پــدر، در جــواز تخصــیص  واســطۀ پایــه، به براین .)٢٨٩-٢٨۶ص، ٢ج: ١٣٩٢

. ، هـیچ اشـکالی نیسـتعمومات ثبوت قصـاص کـه برخـی قرآنـی و برخـی روایـی هسـتند
که با احتجـاج بـه عمومـات، پـدر را مسـتحق قصـاص  نعالماآن دسته از  رو، نظریۀ ازاین
ایـن روایـات، روا بـودن  سـندیِ  ۀدانند، مسموع نخواهـد بـود؛ زیـرا تعـدد و عـدم خدشـ می

  .دهد عمومات را نتیجه می تخصیص این

تند که مطـابق دیگر، روایات معافیت، خود، دارای نوعی اطلاق و عمومیت هس ازسوی
بـه ایـن عمومیـت،  ؛ باتوجـهصورت کلی منتفـی اسـت د، بهآن، قتل پدر دربرابر کشتن فرزن

) که شمشیر باشد یا غیـر آن(توان تفصیلی میان چگونگی وقوع قتل یا تنوع آلت قتاله  نمی
بـر مـورد  ، بایـدتردیـد بـی کار رفته باشد، به خاص چنین قیودی در روایتیلذا اگر . قائل شد

، از این منظر، مالک، دیدگاه نابراینب. ه در آن زمینه صادر گشته استخاصی حمل شود ک
  .نخواهد بود وجه، پذیرفتنی هیچ به

شـان،  همچنین پس از احراز صدور این روایات و مراجعه به آنها و اثبات اطلاق و عمومیت
این مدعا که به موارد قتل غیرخصمانه یـا غیرعمـدی منصـرف هسـتند هـم پـذیرفتنی نیسـت؛ 

مؤدای روایـات معافیـت بـا فلسـفۀ تشـریع قصـاص مخـالف توان پذیرفت که  براین، نمی علاوه
بسا شارع وجود علقۀ عاطفی میان پدر و فرزند را برای جلـوگیری از خـونریزی و  زیرا چه 3است؛

تأمین فلسفۀ ثبوت قصاص کافی دانسته و بـه حربـۀ قصـاص نیـازی احسـاس نکـرده اسـت؛ 
به مخفی بودن بسیاری از علـل تشـریع احکـام، پـس از اثبـات صـدور ایـن  براین، باتوجه افزون

ین اشکال نخواهد ماند و درصورت طرح، باید در علم کـلام بررسـی روایات، جایی برای طرح ا
زمینـه، دیـدگاه نخسـت و غالـب  بنابراین، تـاکنون، نظریـۀ صـائب و اسـتوار دراین. گردد نه فقه

. دار روایات پرشـمار نـاظر بـر معافیـت پـدر اسـت فقیهان امامیه و اهل سنت خواهد بود که وام
صورت مستقل بررسی  ین روایات، موضوعی است که باید بهباوجوداین، قضایی بودن یا نبودن ا

  . ها پی ببریم گونه قتل گردد تا درنتیجۀ آن، به جایگاه عنصر روانی در این



129  

  

 

  

تر
س
گ

 ۀ
فا
نت
ط ا

شر
 ی

ص
صا

 ق
ت
بو
ر ث
 د
ت
بو
ا

  

  روایات و عنصر روانی قتل .٣-۴-٢

  چیستی روایات قضایی .١-٣- ۴-٢

شئون و مناصـب  :معتقد است با عنایت به اینکه ائمۀ معصومینمعاصر  فقیهانیکی از 
 ،رو و داوری در خصـومات بـوده اسـت، ازهمـین که یکی از آنها قضـاوت اند متفاوتی داشته

. اند بزرگـواران در همـین چـارچوب و درمقـام قضـا صـادر گشـته هـای آن برخی از فرمایش
بـرای رفـع  7این سخن، چنین روایاتی کـه نـاظر بـر قضـایای خارجیـه بـوده و امـام برپایۀ

سـتند و نـه اساسـاً بـا دیگـر دیگر را دارا هخصومات بیان داشته، نه قابلیت تعمیم به موارد 
موضوعی خاص صـادر  ند؛ زیرا هر روایت در فضا و شرایط خود و ناظر برا روایات در تعارض

د و شـون خارجیـه صـادر مـی نحو قضـیۀ این دسته روایات که بـهمیان گشته است؛ بنابراین، 
ی وجـود دارد و نبایـد گردند، تفـاوت اساسـ حقیقیه صادر می روایات فقهی که به نحو قضیۀ

هرچنـد بـا قصـد قتـل (نوعـاً کشـنده را  روایـاتی کـه عمـلِ  مثلاً . را با یکدیگر خلط کرد آنها
القاعـده  ت قضـایی هسـتند؛ بـدین معنـا کـه علیاند، روایـا حکم قتل عمد دانستهدر ) نباشد
 رۀگونـه رفتـار، امـا این دهـد، قصـد قتـل دارد و خـودِ  که عمل نوعاً کشنده انجام مـی کسی
که مرتکب اثبات نماید قصد قتل  برداشت، درصورتیاین  با. وجود عنصر روانی است غالبیِ 

صاص او ممتنـع خواهـد نداشته و عمل ارتکابی او فاقد عنصر روانی جرم قتل عمد بوده، ق
اساسـاً فاقـد قصـد  را گرفته و شخصی کـهبا قصد قتل، جان کسی  که کسیمیان  بود؛ زیرا

  تواننـد مؤیـد چنـین دیـدگاهی باشـند می 4برخـی از روایـات. وتی نَنَهـادتـوان تفـا بوده، نمـی
  .)٧۴-۵٠ص: ١٣٨٣محقق داماد، (

  :روشن گردیددو نکته آنچه بیان شد،  برپایۀ

اند، روایـات فقهـی نیسـتند کـه  هشـد آوردهروایاتی که در جوامع روایی ما  ۀهم: نخست
  تطبیق باشند؛ قابلمصادیق و موارد،  قیقیه، کلیت داشته باشند و بر همۀح نحو قضیۀ به

عنصر روانی و قصـد قتـل، محـرز  بایدت قصاص است، برای تحقق قتلی که مثبِ : دوم
 اثبات برسـاند جانی بتوانـد عـدم قصـد خـویش را بـه باشد و اگر خلاف این امر ثابت گردد و

  .قصاص نخواهد شد )کار برده، نوعاً کشنده باشد ای که به هرچند وسیله(
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نحـوی کـه  ، بـهاین دو مهم و نیز قضایی دانستن روایـات معافیـت پـدر رنظر گرفتندبا 
دارد و گردد این است که پدر در مـواردی کـه قصـد قتـل  تر بیان شد، آنچه حاصل می پیش

ایـن  برپایـۀ. کشد، قصاص خواهد شـد دش را میعمد، فرزن های خصمانه، به همچون قتل
انـد و گویـای  مقام ثبوت، حکم جدیـدی را بیـان نکردهاستدلال، اساساً روایات معافیت، در 

دم اثبـات عمـدی بـودن قتـل پـدر بلکه تنهـا در مقـام اثبـات یـا عـ حکم استثنایی نیستند؛
  .تحلیل هستند قابل

  قضایی بودن روایات معافیت .٢-٣- ۴-٢

حـاکم بـر  هـای ارزشـیِ  فـرض برای تحلیل مراد روایات معافیت، توجه بـه فرهنـگ و پـیش
 بینی جهـاناخلاقـی و ـ  گیری کلـی نظـام علمـی ات و نیـز جهـتایـفضـای صـدور ایـن رو 

مقصـود و مـؤدای دقیـق  رو، زمـانی ازایـن. مسئلۀ قتل فرزند ضروری اسـت ی دربارۀاسلام
و   توان دریافت که بررسی شود در چه زمان و مکانی صادر گشـته روایات باب معافیت را می

 مخاطـباینکـه  انـد؛ نـه آنهـا، چـه بـودههـای نهادینـه در ذهـن مخاطبـان  مفاهیم و ارزش
از فضای صـدور آنهـا،  پوشی فاهیم بومی آن زمانه و با چشمها و م امروزین، فارغ از اندیشه

عنایت داشت که  درراستای این مهم باید. وت بپردازد و برداشت خود را سامان دهدبه قضا
قدر بر فرزندان خویش  همانای بوده که پدران  گونه پیش از اسلام به نظام خانوادگی اعرابِ 
، پدر از فرزنـدش ناراضـی بـود که درصورتی. های خود بر اموال و دارایی مالکیت داشتند که

ایـن فرزنـد  اگـریی طـردش نمایـد؛ چون کالا سبتش را به خود انکار کند و همتوانست ن می
، سـالم( رسید، خونش هدر بود قتل می دست پدر به به )شد خوانده می» خلیع« ،پس که ازآن(

آنکـه  توانسـتند، بی رسید که پدران می می این حق مالکیت، بدان جایگاه. )١۵٢ص: م٢٠١۶
شـان را  گـور و پسران هبـ ند، دختران خویش را زنـدهقاتل شمرده شوند و یا حتی سرزنش گرد

دارای زیـرا او خـود را  ،کننـد توانسـتند پـدر را سـرزنش ن نیز نمیقتل برسانند؛ حتی مادرا به
 .)۵٢٨، ص۵ج: ق١۴١٣، علـی( دانسـت امتیازی انحصـاری و ویـژه بـر فرزنـد خـود میحق و 

که خـودِ فرزنـدان  ،تنها مادران د که نهجالب این است که همین امتیاز ویژه موجب شده بو
گونه اعتراضی به پدر نداشته باشـند و دربرابـر تکـالیف و حتـی کیفرهـایی کـه  نیز حق هیچ
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فقط قدرت ن، میا دراین. شد، جرئت مخالفت نداشته باشند یی پدر برای آنان تعیین مسو از 
ــا در ــد ی ــدی فرزن ــیو زورمن ــان، م ــانجیگری مردم ــواردی، می ــانعوانســت ت م ــر راه م ی برس

ایـن فضـای  اسـت کـه در روشـن .)١۵٢ص: م٢٠١۶، السـودانی( ایجاد کنـد های پدر خواسته
هـای  مهـری کـارکرد اقتصـادی و نظـامی، بـا بـی علت نداشـتن مخوف، فرزندان دختـر بـه

آنها در نکـاح شـغار، از و معاوضۀ  )١۵١: انعام(گور کردن  به  شدند که زنده رو می هبیشتری روب
  .)٣۵١-٣۵٠ص: ، همانسالم( رفت شمار می ها به مهری زترین نمونۀ این بیبار 

دان، بسـیاری از حقـوق نسخ یا تعدیل شد و فرزن ها آیینبا ظهور اسلام، بسیاری از این 
راوان علـت حرمـت فـ مسلم، به های ی؛ باوجوداین، برخی از تلقخود را بازیافتند ۀپامال شد

کـه  9بر اکـرمامروایـت معـروف پیـ. امضا گردیـدباقی ماند و  پدران در آن زمانه، همچنان
جهـت امضـای ، در )١٣۶و  ١٣۵ص، ۵ج: ق١۴٠٧، کلینـی( »نت و مالـک لأبیـکأ«: فرمودند

  .صادر شده است رابطۀ ویژه میان پدر و فرزندان ینوع
 دارای بازتاب اسـت؛فقهی نیز  گوناگونارتباط ویژه میان پدر و فرزندان در ابواب  ۀانگار 

خـاطر  سـرقت حـدی باشـد، بـه هـای همـۀ ویژگیهرچند دارای  ،سرقت از مال فرزند مثلاً 
همچنین،  .)٣۵٣، ص۵ج: ق١۴٢٠علامۀ حلی، (درپی نخواهد داشت ابوت، حد  ۀهمین رابط
مستلزم ترتـب حـد  )٧٨١ص :ق١۴١٣مفید، ( با کنیز او و زنا )۴١٩، ص۴١نجفی، ج(قذف فرزند 

باب حدود و قصاص  ویژۀطرفه،  ویژه و البته یک ۀجالب این است که تأثیر این علق. نیست
اســت؛  الشــعاع قــرار داده نیســت، بلکــه حتــی تعــاملات معــاملی پــدر و فرزنــد را نیــز تحــت

، ٣ج: ق١۴١٣شـهید ثـانی، ( از موارد جواز اخذ ربا، گرفتن ربا از فرزند استیکی که  ای گونه به
ذکر این موارد بدین جهت نیست که از این احکام  .)٢۵٧، ص١٩ج: ق١۴٠۵، ؛ بحرانی٣٢٧ص

 میـان ای دراین هیچ ملازمه دانیم قصاص پدر نتیجه گرفته شود، زیرا می یاستثنایی، انتفا
 در همبستگی بـا فرهنـگ قرآنـی ،ابوت ۀرابطرار کرد؛ بلکه مراد این است که توان برق نمی

صدر اسلام، چنـان  ۀحرمت والدین و نیز متأثر از جایگاه پدر در نظام خانوادگی جامعدربارۀ 
مسـئلۀ نفـی بـه ؛ اگر از همین نگـاه قصاص پدر گردد ییافته که حتی موجب انتفاقابلیتی 

زمانه صـدور دور از روح کلی فقه و فرهنگ  یحکموجه  یچه قصاص پدر نگریسته شود، به
  5.تحلیل است قیقاً در همان راستا قابلِ نیست، بلکه د روایات
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قضـایی وجـه  هیچ فرض به روایات معافیت رجوع شـود، بـه این، اگر بدون پیشبر  افزون
دهـد  ای اسـت کـه نشـان مـی گونـه بودن آنها تأیید نخواهد شد؛ زیـرا نحـوۀ بیـان آنهـا، بـه

 روایـت زیـر. ای هسـتند حکم فقهـی و شـرعی ویـژه ای کلی و درصدد بیان قاعده :ائمه
  :است نمونۀ آن

بِ «
َ
ارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أ نَّ عَلِ یعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ

َ
قْتَـلُ یُ لاَ  :قُـولُ یَ انَ کَـ 7اً یّ هِ أ

تَلَهُ 
َ
تَلَـهُ قْتَلُ الْوَلَدُ بِالْوَ یُ وَ  ـ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ إِذَا ق

َ
حَـدُّ الْوَالِـدُ لِلْوَلَـدِ إِذَا یُ وَ لاَ  ـ الِدِ إِذَا ق

ذَفَهُ 
َ
ذَفَهُ یُ وَ  ـ ق

َ
  .)٧٩، ص٢٩ج: ق١۴٠٩، حر عاملی(» حَدُّ الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ إِذَا ق

خلاف ند که پدر بر دار  قذف، بیان می مسئلۀدر این روایت، ضمن توجه دادن به  7امام
دلیل  بـهشـود و نـه  قتل فرزنـدش کشـته مـی سبب نه به: ه استفرزند، دارای جایگاهی ویژ

حتمـال قضـایی بـودن حکـم ا )قـذف(دوم  کـه در فقـرۀ چنانالبته، . خورد قذف او، حد می
ین احتمال نخواهد رفـت؛ مقابله، در فراز نخست نیز ا شدنی نیست، به قرینۀ مصرّح، طرح

حکـم عـدم قصـاص پـدر، بـر  و برخی دیگـر از روایـات، دربرابـر در این روایتبراین،  افزون
دهد این روایـات درصـدد  ، خود نشان میاین تأکید معنادار .است قصاص فرزند تأکید شده

راستای ارفاق به پدر و معافیت او معنا طرفه هستند که تنها در  البته یک کلی و یحکمبیان 
اساساً این روایـات تنهـا  ، نگارنده معتقد استوانگهی. گردد یابد و فرزندان را شامل نمی می

یعنـی : قصـاص وجـود داشـته باشـد ناظر بر موارد و مصادیقی هستند کـه شـأنیت اجـرای
اند؛ زیرا  تحقق یافته دارند و با تمام عناصر قتل عمدی شرایط قصاص را هایی که همۀ قتل
شود فراز نخست که  لوم میدست فرزند، مع یعنی قتل عمدی پدر به ،به فراز دوم آنها توجهبا

روی عمـد اظر به مـواردی اسـت کـه پـدر نیـز از بیانگر حکم معافیت پدر از قصاص است، ن
هـا و  ، سخن فـوق را حتـی از راهقصاص رجوع به دیگر روایات باب. فرزندش را کشته باشد

  . های دیگر، تقویت خواهد کرد استنباط پایۀبر 

واندن چنین روایاتی و تأویل آنهـا بـه مـواردی قضایی خبنابر آنچه گفته شد، درحقیقت، 
بـا تثبیـت اطـلاق بنـابراین، . همچـون انکـار بـدیهیات اسـتکه قصد قتل در میان نبوده، 

 گـاههر : توان چنین نتیجه گرفت تنهایی، می بر پدر بهو شمول آنها  ،سوییروایات معافیت از 
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نایت شده و خـواه بـا سـبق راستای تأدیب او مرتکب این جخواه در (پدری فرزندش را بکشد 
 طبـقاینکه در نوع آلت قتاله فرقـی باشـد،  نبدو ،)باشد تصمیم چنین جرمی را انجام داده

مادر جـاری شک نه دربارۀ  این معافیت بی البته،. روایات معافیت، پدر قصاص نخواهد شد
جـرم قتل فرزنـد در ضـمن  فقیهان نیز درزمینۀکه  گونه آری، همان. است و نه جد و جدات
؛ علامــۀ ۵٧۶ص: ق١۴٠۵، ؛ حلـی٣٢۴، ص٣ج: ق١۴١٠، ادریـس ابن(انـد  محاربـه تصـریح کـرده

رسـاند کـه عنـاوین بقتل  ای به گونه که پدر فرزندش را به ، درصورتی)٣٨١، ۵ج: ق١۴٢٠حلی، 
شـکلی  دیگری همچون محارب، مفسد یا باغی بر او اطلاق گردد یا این جرم را به ۀمجرمان

کشـته  از باب قصاص که از باب حد عنوان افساد بر فعل او صادق باشد، نهتکرار نماید که 
  .صورت منتفی استقصاص، مطابق روایات معافیت، درهر  ؛ باوجوداین،خواهد شد

  جهینت

تـرین  مهـم. جمله شرایط اساسی جریـان قصـاص نـزد شـیعه و سـنی اسـتانتفای ابوت از 
برخـی باور  بـه. اسـت :و ائمه 9بر اکرممدرک پایبندی به این شرط، روایات وارده از پیام

ه عمـدی در مـواردی کـ ،، با استناد به انصراف یا با قضایی خواندن روایات مذکورفقیهاناز 
ایـن برداشـت نـه بـا . توان پدر را معاف از قصاص دانست نمی بودن قتل فرزند محرز است،

ن فریقین حکم معافیـت را البته، اینکه فقیها. سیاق روایات سازگار است و نه با اطلاق آنها
انـد،  عامـه، مـادر را نیـز معـاف از قصـاص دانسـته فقیهـاناند و یا   به جد پدری تسری داده

. و در این نوشتار ثابت شده که حکم معافیت تنهـا مخـتص پـدر اسـت نقد است نظر قابل به
ی آنهـا دلیـل مقیـد بـرا از اطلاق روایات معافیت پدر از قصـاص و نیـز نبـودبنابراین، آنچه 

سـبب قتـل فرزنـدان را  بهاین است که شارع مقدس، قصاص و کشتن پـدر  ،آید حاصل می
تکـوین، بـا جعـل عشـق و  اسـاس، در مرحلـۀ او براین. صورت مطلق منتفی نموده اسـت به

بـا وضـع احکـامی چـون ثبـوت حرمـت  ،تشـریع ۀ فطری پدر به فرزندش و در مرحلـۀعلاق
صدد دری که مرتکب قتل فرزندش شده، در از ارث برای پ تکلیفی، دیه، تعزیر، کفاره و منع
به دلایلـی (، شارع مقدس جریان قصاص را است؛ درنتیجهپیشگیری از این جنایت برآمده 

  .ه استندانستمطابق با مصلحت  )بسا نهان بر ما چه
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	:نوشت پی
  .٣، سال دوم، ش نشریه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامیپور،  فرد، محمد نبی اکبر ایزدی علی. 1
  .١۶سال پنجم، ش  فصلنامه فقه و مبانی حقوق،جبار گلباغی ماسوله،  سیدعلی. 2
تشریع قصاص، چند سال پیش از بیان این نظریه، در پاسخ  ۀمعافیت با فلسف ۀمعتقد به تعارض ادل جالب این است که فقیهِ . 3

.. .اسلام برای جلوگیری از آدمکشی حکم به قصاص نمـوده اسـت«: گونه توجیه نموده است تفتایی، معافیت پدر را ایناس
همان قتـل  ۀکه دربار  تاجایی ؛های دیگر دارد خلاقی عنایت خاصی به عفو و گرفتن دیه و مجازاتاازجهت تربیتی و  لیکن

همین مبناست که تا توانسته موارد قصاص را کم کرده و بـه حـداقل و و بر  »دم بهتر است یعفو برای اولیا«عمد فرموده 
و چگونه پـدر مهربـان و  ...دست پدر است قتل فرزند به ۀضرورت اکتفا نموده و مواردی را استثنا کرده که یکی از آنها مسئل

بلکـه لابـد  ،ای آدمکشی نیستزند بر  متکفل امور خانواده را اعدام نماییم با اینکه قطعاً وقتی دست به کشتن فرزندش می
توان این پدر  عمل خلاف بزرگی را در فرزندش مشاهده کرده و ناراحت و عصبانی شده و دست به چنین عملی زده و آیا می

  .١٧۶-١٧۵، صص ١، جاستفتائات قضاییصانعی، : ک.ر )با اندکی تصرف(» ؟عصبانی شده را کشت
بِ «. 4

َ
هِ  یعَنْ أ الَ  7عَبْدِ اللَّ

َ
ذِ : ق وْ بِالْعَصَایَ  یالْعَمْدُ الَّ

َ
لاَحِ أ ـیُ لاَ  ـ ضْرِبُ بِالسِّ ـذِ  ـ قْتُـلَ یَ  یقْلِعُ عَنْـهُ حَتَّ  الَّ

ُ
ـدُهُ یَ لاَ  یوَ الْخَطَـأ » .تَعَمَّ

بر فراز پایانی ایـن روایـت کـه عمـد بـودن و وجـود عنصـر روانـی را  افزون. ٣٧، ص٢٩ ، جعةیوسائل الشعاملی،  حر: ک.ر
 هـا، قصـدِ  گونـه زدن بیانگر این مهم است کـه شـخص در ایـن» ..لایقلع«و خطا مشخص کرده، عبارت ملاک تمایز عمد 

  . کشتن داشته و بر این امر پای فشرده است
 تـر کنـهِ  بلکـه درراسـتای درک دقیـق ؛معنای تاریخمندی تعالیم اسـلامی نیسـت بهلزوماً  ،ناگفته پیداست که آنچه بیان شد. 5

فهـم هسـتند و آنهـا را فـارغ از زمـان و  های فقهی ارائه شده که تنها با رجوع به آبشخور آنها قابـل زارهها و گ برخی از آموزه
ها،  نگارنده بر این باور است، حتی برای رهایی از برخی اشکالات یا تبعیض .توان درک نمود مکان تشریع یا امضایشان نمی

پـذیری و رویـارویی بـا  شـاید سـرآغاز راه اصـلاح، حقیقت. کـر شـدتوان حقیقتی هرچند تاریخی و البتـه نامـأنوس را من نمی
  .واقعیات باشد
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  کتابنامه

  
 .ر للطباعة والنشرکمحمد عبدالقادر عطا، لبنان، دار الف قِ یتحق، أحکام القرآن، )تا بی( عربی ابن .١
 .ی، بیروت، دارإلاحیاء التراث العرب٧، جالمغنی، )تا بی( محمد قدامه مقدسی، احمدبن ابن .٢
، قـم، دفتـر دیـإبـن جن یمجموعة فتـاو ، )ق١۴١۶( )یاتب بغدادکاحمد  محمدبن( یافکد اسیجن ابن .٣

 .چاپ نخست ه قم،ین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس یانتشارات اسلام
معافیت مطلق یا نسبی پدر و جد پـدری از کیفـر قتـل «، )١٣٩٠( پور اکبر و محمد نبی فرد، علی ایزدی .۴

 .٣، ش، سال دومنشریه فقه و حقوق اسلامی، »در فرزندکشی عمدی
شـارات ، قـم، دفتـر انت١٩، جام العتـرة الطـاهرةکـأح یالحدائق الناضرة ف،  )ق١۴٠۵( وسفی، یبحران .۵

 .چاپ نخست ه قم،ین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس یاسلام
، الریاض، مکتبـة ٣ج، شرح عمدة الفقه للموفق إبن قدامه، )ق١۴٣١( عبدالعزیر بن الجبرین، عبدالله .۶

 .ششم، اپچ الرشد،
چــاپ ، :تیــ، قــم، مؤسســه آل الب٢٩، جعةیوســائل الشــ، )ق١۴٠٩( حســن حــر عــاملی، محمدبن .٧

 .نخست
  .چاپ نخست، بیروت، دارالعلوم، ٨٩، جلد الفقه، )ق١۴٠٩( شیرازی، سیدمحمدحسینی  .٨
، قــم، دفتــر ٣، جیر الفتــاو یــلتحر  یالســرائر الحــاو ، )ق١۴١٠( منصــور بن ، محمد)ادریــس ابن( حلــی .٩

 .دوم اپچ ه قم،ین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس یانتشارات اسلام
 .چاپ نخستة، ید الشهداء العلمی، قم، مؤسسة سالجامع للشرائع، )ق١۴٠۵( سعید بن حلی، یحیی .١٠
اء آثـار ی، قم، مؤسسة إح)۴٢( ٢و ) ۴١( ١، جملة المنهاجکت یمبان،  )ق١۴٢٢( ، سیدابوالقاسمیخوئ .١١

  .چاپ نخست، یالإمام الخوئ
 .چاپ نخست بیروت، دارالعلم،، مفردات الفاظ القرآن، )ق١۴١٢( محمد بن راغب اصفهانی، حسین .١٢
نیا، تهران، شرکت انتشارات  ، ترجمۀ باقر صدریتاریخ عرب قبل از اسلام، )١٣٨٠( سالم، عبدالعزیز .١٣

 .چاپ نخستعلمی و فرهنگی، 
، عمـان، مرکـز الحجـاز قبـل الإسـلام یالحیـاة الإجتماعیـة فـ، )م٢٠١۶( السودانی، صلاح عباس .١۴

 .چاپ نخست الآکادیمی،الکتاب 



136  

  

  

 

ن 
ستا

زم
م، 
هار

ه چ
مار

، ش
وم
و د

ت 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۴

   

، بیــروت، دار الإحیــاء ةیــفقــه الإمام یفــة یاللمعــة الدمشــق، )ق١۴١٠( )کیم محمــدبن(د اول یشــه .١۵
 .،یالعربالتراث 

 ةیشــرح اللمعــة الدمشــق یة فــیــالروضــة البه، )ق١۴١٢( )عــاملی جبعــی  الــدین زین(شــهید ثــانی  .١۶
چـاپ  ه قـم،یـحـوزه علم یغـات اسـلامیتبل، قـم، انتشـارات دفتـر ٢، ج)سلطان العلمـاء: ییالمحشّ (

 .نخست
و  ٣، جح شـرائع الإسـلامیتنقـ یالأفهام إل کمسال، )ق١۴١٣( _____________________ .١٧

 .چاپ نخست ة،ی، قم، مؤسسة المعارف الإسلام١۵
ن حـوزه یوابسته به جامعه مدرس ی، قم، دفتر انتشارات اسلام۵، جالخلاف، )ق١۴٠٧( شیخ طوسی .١٨

 .چاپ نخست ه قم،یعلم
خ یهـزاره شـ ینگـره جهـانک، قم، المقنعة، )ق١۴١٣) (یبر کنعمان ع محمدبن دبنمحم( یدمفشیخ  .١٩

 .چاپ نخست ید،مف
و  ۴١، جشـرح شـرائع الإسـلام یلام فـکـجـواهر ال، )ق١۴٠۴( )یمحمدحسن نجف(صاحب جواهر  .٢٠

 .هفتم اپچ ،یاء التراث العربی، بیروت، دار إح۴٢
 .چهارم اپچ د،، تهران، پرتو خورشی١، جاستفتائات قضایی، )١٣٩٠( صانعی، یوسف .٢١
چـاپ ، :تیـ، قم، مؤسسه آل الب١۶، جاض المسائلیر ، )ق١۴١٨( محمد بن یدعلی، سیطباطبائ .٢٢

  .نخست
ــائی، سید .٢٣ ــیرالقرآن، )١٣٧۶( حســین محمد طباطب ــی تفس ــزان ف ــدباقر موســوی المی ــۀ محم ، ترجم

 .ششم اپچ ،نیاد علمی و فکری علامه طباطباییجا، ب ، بی٧جهمدانی، 
تهران، مؤسسه چـاپ ، نیام الدکأح ین فیتبصرة المتعلم، )ق١۴١١) (یوسف بن حسن( علامۀ حلی .٢۴

  .چاپ نخست ،یو نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام
، قـم، ۵، جةیـمـذهب الإمام یة علـیام الشـرعکر الأحیتحر ، )ق١۴٢٠( ________________ .٢۵

 .چاپ نخست ،7مؤسسه امام صادق
  .دوم، چاپ ، بغداد، جامعة بغداد۵ج، تاریخ العرب قبل الإسلام یالمفصل ف، )ق١۴١٣( علی، جواد .٢۶
، بیروت، دارالکاتب ٢، جیالتشریع الجنایی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضع، )تا بی( عوده، عبدالقادر .٢٧

  .العربی
ز کـ، قـم، مر )القصاص(لة یر الوسیشرح تحر  یعة فیل الشر یتفص، )ق١۴٢١( ، محمدیرانکفاضل لن .٢٨

 .، چاپ نخست:ائمه اطهار یفقه
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، قـم، ١١، جامکـاللثام و الإبهام عـن قواعـد الأح شفک، )ق١۴١۶( الحسن بن فاضل هندی، محمد .٢٩
 .چاپ نخست ه قم،ین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس یدفتر انتشارات اسلام

 .ششم اپچ ة،یتب الإسلامک، تهران، دار ال١، جقاموس قرآن، )ق١۴١٢( برکا  یدعلی، سیقرش .٣٠
 .چاپ چهارم ة،یالإسلامتب ک، تهران، دار ال٧ج، یافکال، )ق١۴٠٧( عقوبی ، محمدبنینیلک .٣١
، 7، قم، مؤسسه امام صادقعةیعة بمصباح الشر یإصباح الش، )ق١۴١۶( نیحس ، محمدبنیدر کی .٣٢

  .چاپ نخست
بررسی فقهی نقش تفـاوت جنسـیت پـدر و مـادر در مجـازات «، )تا بی( جبار گلباغی ماسوله، سیدعلی .٣٣

 .١۶، شسال پنجم می،های فقه و حقوق اسلا فصلنامه پژوهش، »جرم فرزندکشی در فقه شیعه
 .، بیروت، دارالفکر١۵، جالحاوی الکبیر، )ق١۴٢۴( حبیب محمدبن بن الماوردی، علی .٣۴
، قــم، مؤسســة ٢، جةیــفقــه الإمام یالمختصــر النــافع فــ، )ق١۴١٨( حســن ، جعفربنیمحقــق حلــ .٣۵

 .ششم اپچة، ینیالمطبوعات الد
، قــم، ۴، جمســائل الحــلال و الحــرام یشــرائع الإســلام فــ، )ق١۴٠٨( ________________ .٣۶

 .دوم اپچ ان،یلیاسماع
، تحقیقـات حقـوقی ،»ک روایات قضایی از روایات فقهیتفکی«، )١٣٨٣( مصطفیمحقق داماد، سید .٣٧

 .٣٩ش
، قـم، دفتـر انتشـارات تـاب القصـاص للفقهـاء و الخـواصک، )ق١۴١٠( آقارضـا ، حاجیاشانکمدنی  .٣٨

  .دوم اپچ ،ه قمیلمن حوزه عیوابسته به جامعه مدرس یاسلام
ــ یمرعشــ .٣٩ ــ، )ق١۴١۵( نیالد دشــهابی، سینجف ــم، ١، جضــوء القــرآن و الســنة یالقصــاص عل ، ق

 .، چاپ نخست1ینجف یالله مرعش ةیتابخانه آکانتشارات 
 .دوازدهم اپچ ، قم، دارالفکر،١، ج، ترجمۀ محسن غرویانأصول فقه، )١٣٩٢( مظفر، محمدرضا .۴٠
 اپچــ ، تهــران، بنیــاد حقــوقی میــزان،علیــه اشــخاص جــرایم، )١٣٩٢( میرمحمدصــادقی، حســین .۴١

 .دوازدهم

  





  

  

  

  

  ارزیابی فقهی اعتبار شروط بیع صرف در مبادلات پولی

   ارزیابی فقهی اعتبار شروط بیع صرف
  در مبادلات پولی 

  *میثم خزائی
  **طه زرگریان

  ***محمره محمدحسن حاجی

  چکیده
مشهور امامیه صحت بیع صرف را به سه شـرط . شود نامیده می» بیع صرف یا بیع الاثمان«اسلامی  مبادلات پولی در فقه

باوجوداین، فقیهان امامیـه در اعتبـار شـروط بیـع صـرف . اند منوط نموده» تقابض در مجلس«و » یداً بید«، »مثلاً بمثل«
با بررسـی مبـانی روایـی بایـد گفـت رعایـت . دارند نظر الموضوع بودن آنها، اختلاف دربارۀ معاملات ارزی، باوجود مشترک

  در معاملات ارزی جهت جلوگیری از ربا الزامـی اسـت؛ افـزون) مثلاً بمثل(و تساوی در مقدار ) یداً بید(شروط نقد بودن 
دارای واحد مشترک است، شرط نیست؛ زیرا اخـتلاف ) ها ارز(ای که عوضین  براین، تقابض در مجلس در معاملات پولی

دلیل رفـع  هـا متفـاوت اسـت، بـه بـاوجوداین، در معـاملاتی کـه واحـد پول. اشی از نوسانات قیمت در آنهـا منتفـی اسـتن
  .اختلافات ناشی از نوسانات قیمت، تقابض در مجلس را باید شرط دانست

  .،مبادلات پولیبیع صرف، مبادلات ارزی، اسکناس، ربا، تقابض در مجلس: کلیدواژگان

                                                           
  .maysam6235@gmail.com  1الله العظمی بروجردی نویسندۀ مسئول، استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت *
  tahazargariyan93@gmail.com  تهرانـ  یدانشگاه خوارزمدانشجوی دکتری فقه و حقوق جزای  **
  yekmojahed@gmail.com  کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی ***

  ١۵/١١/٩۵: تاریخ دریافت
  ٨/۴/٩۶: تاریخ تایید
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  بیان مسئله .١

. از عقـود بسـیار فراگیـر اسـت ،ویژه در بخـش مبـادلات ارزی امروزه خریدوفروش پول، بـه
بررسـی » الاثمـان بیع«یـا » بیـع صـرف«فقیهان در متون فقهی مبادلات پولی را بـا عنـوان 

در ظـاهر امـر، لازم اسـت احکـام و شـروط . انـد کرده و به بیـان احکـام فقهـی آن پرداخته
با احکام و شرایط بیـع صـرف باشـد؛ زیـرا موضـوع هـردو پـول  مبادلات پولی کنونی مطابق

الجنس  بیشـتر فقیهـان، مختلـف: رأی نیسـتند باوجوداین، فقیهان در این امـر هـم. است
داننـد؛ درمقابـل، گروهـی بـا مشـترک  بودن پول امروز و گذشته را موجب تغییر شـرایط می

راین باورند که احکام و شـروط دانستن ملاک صدور احکام پول در گذشته با جهان امروز، ب
گـردد کـه  به اختلاف دیدگاه فقیهان، این پرسش مطرح می باتوجه. هردو باید یکسان باشد

  الاثمان در مبادلات پولی امروزی معتبر است؟  آیا شروط بیع

 بــدیهی اســت. وق بســیار آشــکار اســترو براســاس مطالــب فــ اهمیــت پــژوهش پــیشِ 
همچون گذشته، نیازمند قواعد صحیح شـرعی اسـت؛ بـاوجوداین،  ،مبادلات پولی امروزی

الاثمان در مبادلات پـولی امـروزی بـا  اعتباری شروط بیع که گذشت، اعتبار یا بی گونه همان
اثر این تردید در صحت و عدم صحت مبادلات پولی، اعـم از ارزی . تردید همراه شده است
تقل و منسجمی برپایۀ فقه اسـلامی دربـارۀ تاکنون پژوهش مس. یابد و غیر ارزی، نمود می

ـ  رو، بـا روش توصـیفی اساس، پـژوهش پـیشِ  این موضوع فراگیر انجام نشده است؛ براین
  .تحلیلی، به ارزیابی آن پرداخته است

  شناسی مفهوم .٢

پیش از ورود تخصصی بـه بحـث، بایسـته اسـت مفهـوم واژگـان و اصـطلاحات آن تبیـین 
  :گردد

  تعریف پول .١-٢

. )٣١٨، ص١ج: ١٣۶٧، بـار(گله، گرفته شـده اسـت  یمعنا به 1،»وسکپ« ینیژۀ لاتپول از وا
صـورت خلاصـه  به ها گویای وجود تعاریف گوناگونی دربارۀ پول است؛ باوجوداین، پژوهش
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  ى

ت مـال و تهـی بـودن از هرگونـه یـن مالیاز تعاریف مشهور و پرکاربرد پول تعریـف آن بـه عـ
اش در ارزش  یبا تأکید بر اینکه ارزش مصـرف: اموال است یو شخص یخصوص یها جنبه
، صمصـامیو  یداود(اسـت  یپول ازنظر عرف ملغ یات شخصیآن است و خصوص  یا مبادله
  .)٢١ص: ١٣٨٨

  سیر تاریخی اقسام پول .٢-٢

  :کم چهار قسم گوناگون دارد اش دست پول در روند تاریخی

الا موجب ک به الاکالاها در دادوستدِ کدر جوامع نخستین، ناهمگونی  :پول کالایی. الف
عنوان پـول، واسـطۀ مبـادلات  گردید کالاهای دارای ارزش مصرفی، مانند برنج و گندم، به

  شوند؛

اد، و دشـواریِ یـی با گذشت زمان، داشـتنِ حجـم ز یالا کهای  فساد پول : پول فلزی. ب
م، آسـانی کـت حجـم عل ژه طـلا و نقـره، بـهیو نگهداری و انتقال موجب گردید فلـزات، بـه

  ی گردند؛ یالا کهای  ار ارزش همگون جایگزین پولیانتقال، دوام زیاد و مع

اهش کدگی و ییها، سا هکاژ سیهای پول فلزی مانند تقلب در آل کاستی :پول نماینده. ج
بـا پشـتوانۀ طـلا و : گردیـد یاغـذکنۀ انتقال و خطر سرقت، موجب تشکیل پول یوزن، هز 

  دو را داشت؛ ل به آنیت تبدیه قابلکنقره 

هـا دربـارۀ تبـدیل آنهـا بـه طـلا و نقـره  با رواج پول نماینده، حساسـیت : پول اعتباری. د
طور جداگانـه، وسـیلۀ مبادلـه  پوشی از پشتوانۀ آن، پول نماینـده، بـه ازدست رفت و با چشم

اسـت  یکیترونکو پول ال یر ی،پول تحر یمکپول اعتباری دربرگیرندۀ سه نوع پول ح. گردید
 .)٣۴ص همان،: ک.ر(

  پول در اسلام .٣-٢

وجـود » فلـوس«و » ورق«، »دینـار«، »درهـم«های  در صدر اسلام چهار نوع پول با عنوان
را برای پول » اموال«و » مال«بر اینکه   قرآن افزون. )١٣٢-١٣٠ص: ق١۴٠٨، سعدی(داشت 
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، )٢٠: یوسـف(» رهـمد«، )٣۴: توبـه(» فضـه«و » ذهب«های  ، به واژه)١٠٣: توبه(کار برده  به
هــم اشــاره نمــوده  )۶٢: یوســف(» بضــاعة«و  )١٩: کهــف(» ورق«، )٧۵: عمــران  آل(» دینــار«

  . است

هـای مهـم مـالی همچـون  استثنای چند روایت، در همۀ روایاتی کـه دربـارۀ فعالیـت به
 :ق١۴٠٧، کلینی(اند  دو دانسته مضاربه و صرف نقل شده، پول را درهم و دینار یا از جنس آن

  .)٩٩، ص٧ج: ق١۴٠٧، ؛ شیخ طوسی٢۴٠، ص۵ج

های مهم رایج میان مردم از  آید که همۀ پول دست می های فوق این نتیجه به از بررسی
رو، مبـادلات  شـده اسـت؛ ازایـن جنس طلا و نقره بوده و با عنوان دینار و درهم شناخته می

؛ ٢۵٢همـان، ص: لینـیک(گرفتـه اسـت  انجـام میدو نوع پول پولی صدر اسلام برپایۀ همین 

هـای درهـم و  ؛ همچنین، روایاتِ دربارۀ اختلافـات معـاملی از رواج پول)همان ،شیخ طوسی
، ٣ج: ق١۴١٣، ؛ شـیخ صـدوق١٨۴-١٨٣ص، ١٨ج: ق١۴٠٩، حرعـاملی(دهـد  دینار گـزارش مـی

  .درهم و دینار را موضوع صدور احکام پول قرار دادند :؛ بنابراین، ائمه)٢٨٨ص

  مفهوم بیع صرف .۴-٢

 یهـا ل پـولیفروش و تبـد و دیـء، و خر  یردن، برگرداندن شکل یتبد یمعنا صرف در لغت به
در اصطلاح فقهی، صرف عبارت اسـت از . )۴٨٢ص: ق١۴١٢، راغب اصفهانی(مختلف است 

خواه طلا دربرابر طلا، نقره دربرابر نقـره و یـا یکـی از : خریدوفروش طلا و نقره دربرابر هم
، ١٣ج: ق١۴١٩، حســینی عــاملی(چــه مســکوک و چــه غیرمســکوک دو دربرابــر دیگــری،  آن

  . )۵٣٨ص

  شناسی موضوع .٣

  ویژه مبــادلات یکـی از معــاملاتی کــه امــروزه فــراوان در جریـان اســت، مبــادلات پــولی، بــه
ــۀ کشــورها . ارزی اســت ــاکنون در هم ــود داشــته اســتاز گذشــته ت ــولی وج ــادلات پ   .مب

ات یـشـد، ولـی بـا گذشـت زمـان، عمل میها انجام  خریدوفروش پول توسط صراف آغاز،در 
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وچک بـه مؤسسـات ک یها هکار آنها از د کمحل که  ای گونه بهگسترۀ وسیعی یافت؛  یصراف
ن یـا. ردکـر حفـظ ییـتغ یمـکخـود را بـا  یمیهمان نـام قـد باوجوداین، .ل گردیدیبزرگ تبد

امـروزه . ده شـدندیـدادنـد، بانـک نام یانجـام مـ یپـول یهـا تیـه فعالکـمؤسسات گسترده 
: ١٣۶٨، و ماجـدی گلریـز(گـردد  هـا انجـام می هـا و بانـک ها، توسط صـراف خریدوفروش پول

  .)١۶٣ ص

  خریدوفروش پول .١-٣

، حرعـاملی(معاملات پولی از عقودی است کـه فقـه اسـلامی مشـروعیت آن را تأییـد کـرده 

  . شود بحث می الاثمان در فقه از آن و با عنوان بیع صرف یا بیع )١٠۴-٩۶، ص۶ج: ق١۴٠٩

، حیـدری: ک.ر(وجـود دارد پیشـین ن فقیهـان میـا اختلافـاتیدربارۀ خریدوفروش پـول 
برای . توان ملاحظه نمود وجود این اختلاف را میان فقیهان معاصر هم می. )٣٢ص: ١٣٧۶

  :شود نمونه به برخی استفتائات اشاره می

  :1امام خمینی .١-١-٣

م ربـا و کـوم بـه حکـدارد محجـۀ ربـا را یه نتکتر  ناس به گرانکفروش اس«
دوفروش باشـد، مثـل فـروش یـخر  ه واقعـاً کـ یدرصـورت یباطل اسـت، ولـ

» شـود مـانعی نـدارد یه نقـد انجـام مکـس کع ا بهیز یناس درشت به ر کاس
  .)١۴٨، ص٢ج: ق١۴٢۴خمینی، (

  :1الله فاضل لنکرانی آیت .٢-١-٣

بین  یندارد، فرق یمانع یاگرچه خریدوفروش اسکناس ازنظر موازین فقه«
کند؛ زیراکه  یکم و زیاد، و وجود و عدم مدت، و کوتاه و دراز بودن مدت نم

، تنهــا در مکیــل و یمعاوضــ یاســکناس از مکیــل و مــوزون نیســت و ربــا
» بهتـر آن اسـت کــه از انجـام آن اجتنـاب شــود یولــ ؛مـوزون جریـان دارد

  .)٢۶۴ص: ١٣٧۵فاضل لنکرانی، (
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  :الله مکارم شیرازی آیت .٣-١-٣

 یمعدودات است و قاعدتاً حکم ربا در خریدوفروش آن جـار اسکناس جزء «
وجود دارد و آن اینکه در عـرف عقـلا  یدر اینجا مشکل دیگر  یشود، ول ینم

کس در عـرف  هـیچ. شود و جنبه مثمن نـدارد یاسکناس همیشه ثمن واقع م
فروشـم بـه یـازده هـزار  یگوید من ده هزار تومـان نقـد را بـه شـما مـ یبازار نم
که بخواهند آن را حیلـۀ فـرار از ربـا قـرار دهنـد؛  یک ماه؛ مگر کسانتومان، ی

گونـه  گذارند و این یخواهند با ربا وام بدهند و نام آن را بیع م یدرواقع، م ییعن
  .)٢٣۵، ص٢، جق١۴٢٧مکارم شیرازی، (» ندارد یفرارها اعتبار 

پـول بـا غـرض  توان گفت تنها دو قسم از خریـدوفروش بندی فتاوا و نظرات می با جمع
مـثلاً مبادلـۀ دلار بـا (مختلـف  یدوفروش ارزهـایـنخست، خر : عقلایی متصور خواهد بود

های خرد با  ، معاملۀ پولیگر یگردد؛ د ای که در عرف عقلا نیز ملاحظه می مبادله): تومان
ر یـدر غ. حجم بودن آن مکا یناس کدلیل نو بودن اس هنه، با تفاوت اندک بهکدرشت یا نو با 

  .گردد یناس مثمن واقع نمکدو صورت، اسن یا

الاثمان و معـاملات پـولی  با توجه به اینکه موضوع بیع: آید پیش می پرسشاکنون این 
الاثمان در این معاملات پـولی معتبـر اسـت؟ پاسـخ بـه  کنونی مشترک است، آیا شروط بیع

  .نیازمند تبیین شروط بیع صرف است پرسش یادشده

  	شروط بیع صرف .٢-٣

بر اینکه باید تمام شرایط صحت معاملات و شرایط   افزونـ در منابع فقهی برای بیع صرف 
سه شرط مطرح گردیده که برخی از آنها محل اختلاف فقیهان  ـ ها را داشته باشد دیگر بیع

  :است

کند که هنگام بیع صـرف، عوضـین بایـد ازجهـت  این شرط اعلام می: مثلاً بمثل. الف
عبارتی، هیچ تفاضلی میـان آنهـا  ، ازنظر سنگینی کم و زیاد نباشند یا بهمقدار مساوی بوده

  ؛)۵۶٠، ص٢ج: ق١۴١٩علامۀ حلی، (نباشد 
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دیگر، عوضـین  بیان این شرط بیانگر حال بودن عوضین در معامله اسـت و بـه: یداً بید. ب
  ؛)همان(اساس، نسیئه در بیع صرف ممنوع است  براین: باید نقداً تحویل داده شوند

این شرط گویای آن اسـت کـه بایـد در مجلـس عقـد و پـیش از : تقابض در مجلس. ج
  .)همان(واقباض عوضین صورت پذیرد  جدایی طرفین معامله، قبض

  ارزیابی شروط بیع صرف در معاملات پولی کنونی .۴

بندی معاملۀ پول بـه واحـد مشـترک و غیرمشـترک و همچنـین، بـا درنظـر  به تقسیم باتوجه
ذیل را ترسیم نمود و مطـابق  نمودارتوان  می) ای نقدی و نسیئه( معاملۀ پول گرفتن دو نوع

  :آن شروط بیع صرف در معاملات پولی عصر حاضر را بررسی کرد

  

  

  

  در پول امروزی» یداً بید«و » مثلاً بمثل«شروط  .١-۴

 دو) یـداً بیـد(و نقـد بـودن ) مـثلاً بمثـل(که در آغاز اشاره شد، تساوی در مقدار  گونه همان
 درحقیقت، هر دو شرط به مسئلۀ جلـوگیری از ربـای معـاملی. اند شرط از شروط بیع صرف

گردد، زیرا هرگاه عوضین، مکیل یا موزن بوده و از اتحاد جنس برخوردار باشند، زیاده  برمی
ــدی ــای نق ــدار باعــث رب ــن ازجهــت مق ــد به خواهــد شــد؛ ازای ــل  رو، بای ــثلاً بمث صــورت م

، ؛ یوســف بحرانــی١٢٠-١١٩ص ، ٢ج: ق١۴١٢محقــق حلــی، (شــوند معاملــه ) المقدار متســاوی(

نوع دیگری از زیادی ممنوع در معامله، زیادی ازجهت مدت است . )٢٢٣، ص١٩ج: ق١۴٠۵
ـــهید اول( ـــین هم :)٢٩٣، ص٣ج: ق١۴١٧، ش ـــواه در عوض ـــین  خ ـــواه در عوض ـــنس، خ ج

 جنس؛ زیــــرا در غیــــر ایــــن صــــورت، ربــــای نســــیئه پدیــــد خواهــــد آمــــد همغیــــرِ 
همـان؛  ،محقـق حلـی(معامله شـوند ) نقد(رو، باید یداً بید  ازاین. )٢٢٣ص١٩ج:ق١۴٠۵نی،بحرا(

  .)۶٠۴ص: ق١۴١٣، شیخ مفید

 زا معا یلو پ تلاماعم
 یزلف و یغذاک لو پ

 کر تشم دحاو  اب شور ف و دیر خ

 کغیر مشتر حد ابا و  لو پروش ف ورید خ

  دنق هب دقن
 هئیسن هب دقن

  دنق هب دقن
 هئیسن هب دقن
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فقیهـــان امامیـــه رعایـــت دو شـــرط مـــذکور را در اســـکناس لازم ندانســـته و  بیشـــتر
 یصورت، اعم از معاملات ارزی و غیر ارزی، چه بـه مبلغـ دوفروش اسکناس را در هریخر 
را معتقدنـد یـداننـد؛ ز  ز مییا نسـیئه، جـایـصـورت نقـد  تر از همان پول، و چه بهشیا بیمتر ک

ــاکاســ ــوده و رب   ان داردیــل و مــوزون جر کیــمعــاملی، تنهــا در م یناس جــزء معــدودات ب
  . )۶١٣، ص٢ج :تا ؛ خمینی، بی۴٧٨ص :ق١۴٢٩مکارم، : ک.ر(

اط یـو بنـابر احت درمقابل، گروهی از فقیهان ربا را در مکیل یا موزون منحصـر ندانسـته
صورت  را با مانند خودشان به) ا معدودیل و موزون کیاعم از م( یمثل یایواجب، معاملۀ اش

؛ )٧١، ص٢ج: ق١۴١٠، مکــیطباطبــایی ح: ک.ر(داننــد  یز نمینســیئه و زیــادی در نقــد جــا
. داننـد علت مثلـی بـودن لازم می اساس، رعایـت دو شـرط مـذکور را در اسـکناس بـه براین

برخی با اذعان به ضرورت رعایت دو شرط مذکور در اسکناس بر این باورنـد کـه همچنین، 
اســاس،  براین. ربــا در معــدودات جــاری اســت ولــی در کالاهــای مشــاهدی جــاری نیســت

تنها درمعـرض خطـر ربـا هسـتند،  اند، نه های کاغذی، چون از معدودات دوفروش پولیخر 
اللـه نـوری همـدانی،  ؛ آیـت١٩٠ص: ١٣٧٢، مطهـری(آیند  شمار می ترین موارد ربا به بلکه از مهم

  .)٨۴٠، ص٢ج: ق١۴٢۴، المسائل امام خمینی نقل از ملحقات توضیح به

  ها ارزیابی دیدگاه .١-١-۴

های یادشده به جـاری  شود، محور اختلاف قول که اسکناس از معدودات شمرده می ازآنجا
ت ربـای در معـدودات ارزیـابی رو، نیاز اس گردد؛ ازاین بودن یا نبودن ربا در معدودات بر می

  . گردد

  :گردد در معدودات ملاحظه می با ربا در منابع فقهی سه دیدگاه دررابطه

  انحصار ربا در مکیل و موزون: دیدگاه نخست .١-١-١- ۴

ل و مـوزون منحصـر کیـم یالاهـاکدر  یمعـامل یه ربـاکـاند  دهین عقیمشهور فقیهان بر ا
؛ علامـۀ ٣۵٨، ص٢٣ج: ق١۴٠۴، صاحب جـواهر(اند  است؛ تاآنجاکه بر آن ادعای اجماع نموده

  .)١٢۵، ص٢ج: ق١۴١٢؛ محقق حلی، ٣٨، ص۵ج: ق١۴١٣، یحل
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ه کـانـد  اسـتناد نموده یات فراوانیطرفداران این دیدگاه جهت اثبات مدعای خود به روا
از امـام  حازم منصـوربنهمانند روایـت :  ل و موزون منحصر گردیده استکیدر آنها ربا در م

) ماننـد ثـوب(مشاهد  یایو اش) مرغ مانند تخم(معدود  یایاز اش یراو  یتکه وق 7صادق
  »وزن فـلا بـأس بـهیـال و لا یکـان لا کـفـاذا «: ندیفرما یم 7ند، امام صادقک یسؤال م

ان یـبنابراین، برپایۀ ظهور روایـت، ربـا در معـدودات جر . )١۵٣، ص١٨ج: ق١۴٠٩، حر عاملی(
  .ابدی ینم

 ییزهایچ» وزنیلا «و » الیکما لا «اظهار شده است که مراد از در پاسخ به دیدگاه فوق 
  .)١٩٠ص: ١٣٧٢، مطهری: ک.ر(شوند نه معدودات  یه به مشاهده معامله مکاست 

  تحریم ربا در معدودات: دیدگاه دوم .٢-١-١- ۴

ه کـحکـم کالاهـایی  معتقدندگروهی از فقیهان ربا را در مکیل و موزون منحصر ندانسته و 
یل و مـوزون اسـت؛ بنـابراین، اگـر از کم کالاهای مکگردند، ح یم معامله یصورت عدد به
شـان  سـت و اگـر جنسیز نیدوفروش بـا تفاضـل و نسـیئۀ آنهـا جـایـک جنس باشـند، خر ی

؛ سـلاّر ۶٠۵ ص: ق١۴١٣، دیـشـیخ مف(سـت یز نیصورت نسیئه جا مختلف باشد، معاملۀ آنها به
  .)٢۵١ص، ١٩ج: ق١۴٠۵، ؛ یوسف بحرانی١٧٩ ص: ق١۴٠۴، دیلمی

  :کند این دیدگاه جهت اثبات نظر خود، به دلایل ذیل استناد می

، ٢ج: فـارس ابن(معنای زیـادی اسـت  لفظ ربا ازنظـر لغـت کـه بـه: اطلاق لفظ ربا. الف
: ١۴١٣علامـۀ حلـی، : ک.ر(اطلاق داشته و دلالت بر تحقـق ربـا در معـدودات دارد  )۴٨٣ص
  . )٨۵، ص۵ج

 2مسـلم محمدبنذکور جهت اثبات نظر خود به روایات طرفداران دیدگاه م: روایات. ب
روایات . استناد نموده اند )١۶٠ص ،همان( 3مسکان ابن، و )١۵۴، ص١٨، جق١۴٠٩عاملی،  حر(

مذکور بر ممنوعیت فروش دو لباس یا دو حیوان به یک لباس یا یک حیـوان دلالـت دارنـد 
ودات اسـت، درنتیجـه، ربـا در ؛ بـا توجـه بـه اینکـه لبـاس از معـد)همـان ،علامۀ حلی: ک.ر(

  .معدودات نیز جریان دارد
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کالاهـا یـا توضـیح آنکـه، . ظلم بودن آن اسـت ملاک حرمت ربا: ملاک حرمت ربا. ج
: ک.ر(اختصاص دارد  یم ربا به کالاهای مثلیدرباب معاملات، تحر . مثلی یا قیمی هستند

» وزنیــال او یکــمــا  یفــ لا ربـا إلا«: همچنــین، روایــت. )٢٩٨، ص ٣ج : ق١۴١٧، شـهید اول
گردند؛  یل نبوده و با مشاهده معامله میکِ ن و یتوز   قابلِ  نحو چیه ه بهکاست  ییدربارۀ کالاها

اسـاس،  براین. ن هستندیل و توز کی را معدودات قابلِ یشود، ز  یبنابراین، شامل معدودات نم
؛ ١٩٠ص: ١٣٧٢، مطهـری(ربا در معدودات محقق است و در کالاهـای مشـاهدی راه نـدارد 

  .)٧١، ص٢ج: ق١۴١٠، طباطبایی حکیم

اسـت ولـی مطلـق  یادیز  یمعنا اند هرچند ربا در لغت، به در پاسخ به دیدگاه فوق گفته
. )٨۵، ص۵ج: ق١۴١٣علامـۀ حلـی، (حـرام اسـت  یط خاصیه در شراکست؛ بلیحرام ن یادیز 

انـد  راهتکاهر در ه ظـکـنیـز ظهـور در حرمـت ندارنـد، بل مسکان ابنو  مسلم ابنت یدو روا
: ق١۴٠۵، ییوسـف بحرانـ(ه وجـود دارد یـات مذکور بر تقیهمچنین، امکان حمل روا. )همان(
ل و مـوزون وجـود کیـر میـدر غ یادیـ؛ زیرا روایات بسیاری در جوازِ گـرفتن ز )٢۵٣، ص١٩ج

  .دارد

  تفصیل بین معاملات نقد و نسیئه: دیدگاه سوم .٣-١-١- ۴

ل و مـوزون، کیـر میـدارند که مبادلـه غ اظهار میل شده و یگروهی از فقیهان قائل به تفص
، حمـزه ابن(ز و در معـاملات نسـیئه، ممنـوع اسـت یدر معـاملات نقـد، جـا یادیـهمراه با ز 

  .)٣۶٠، ص٢٣ج: ق١۴٠۴، صاحب جواهر: ک.؛ ر٢۵۴ ص: ق١۴٠٨

نمایند که در معاملۀ  طرفداران دیدگاه مذکور جهت اثبات نظر خود به روایاتی استناد می
. انـد صـورت نسـیئه، زیـادی را ممنـوع نمـوده صورت نقدی، زیادی را جایز و به ات بهمعدود

فــروش یــک حیــوان بــه دو حیــوان «: فرمودنــد 7، امــام صــادقزرارهمــثلاً در روایتــی از 
؛ همچنین، ایشـان )١۵۵، ص١٨ج: ق١۴٠٩، عـاملی حر(  »صورت نقدی بدون اشکال است به

، ۵ج: ق١۴٠٧، کلینـی(کننـد  ه ممنوعیـت نسـیئه مـیصراحت امر ب به یسار سعیدبندر موثقۀ 
شود که گـرفتن  گردد، از سیاق روایت اول استنباط می که ملاحظه می گونه همان. )١٩١ص

 صــورت نقــد جــایز اســت؛ همچنــین، زیــادی در غیــر مکیــل و مــوزون ماننــد حیوانــات، به
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برداشــت  از روایــت دومصــورت نســیئه  ممنوعیــت گــرفتن زیــادی در معاملــه معــدودات به
  .شود می

ــوزون ــل و م ــر مکی ــادی را در غی ــه زی ــاتی ک ــارۀ روای ــوق، درب ــدگاه ف ــه دی   در پاســخ ب
ــایز و به به ــدی ج ــته صــورت نق ــوع دانس ــیئه ممن ــه صــورت نس ــه داشــت ک ــد توج   اند، بای

  همۀ مصـادیق مـورد معاملـه در روایـات مـذکور از کالاهـای مشـاهدی همچـون حیـوان و
 کـهکه اشاره شـد، در کالاهـای مشـاهدی ربـا راه نـدارد  گونه همان: اند لباس تشکیل شده

درحقیقت، وجه علـت ممنوعیـت معاملـه . گردد گفته شود معاملۀ نسیئۀ آنها موجب ربا می
نحو نسیئه در کالاهای مشاهدی، جلوگیری از غرر است تا جلوگیری از ربا؛ زیرا کالاهای  به

جز مشــاهده  تلفــی هماننــد کــوچکی و بزرگــی برخوردارنــد کــه بــهمشــاهدی از اوصــاف مخ
اساس، اگر متعاملین قصد معاملۀ نسـیئه داشـته باشـند،  براین. توان آنها را معامله کرد نمی

زمانی مجاز به انعقاد قرارداد هستند که از قبل، مبیع را توصیف نماینـد تـا جهالـتِ موجـب 
  . غرر رفع گردد

ـ معامله یک لبـاس بـه دو لبـاس را  7، امام محمد باقررارهز به این دلیل در صحیحۀ 
دهنـد کـه  صورت نسیئه زمانی اجـازه می به ـ که همانند حیوان از کالاهای مشاهدی است

نیـز  یسـار بن سعیددر مـورد موثقـۀ . )۴٣، ص٢ج: ١٣٨۵، مغربـی(خوبی وصـف شـده باشـد  به
  .)٢٢٩، ص١٩ج: ق١۴٠۵، یبحران(نمایند  بزرگان فقه آن را حمل بر تقیه می

  نتیجه .٢-١-۴

علت اجمـال در مصـادیق کالاهـای غیـر مکیـل و  نظرهای فوق، به رسد اختلاف نظر می به
؛ زیـرا هرچنـد روایـات تحـریم ربـا )٣۶١، ص٢٣ج: ق١۴٠۴، صاحب جـواهر: ک.ر(موزون باشد 

دربارۀ کالاهای غیر مکیل و موزون اطلاق دارند ولی این سؤال مطرح است که کالاهـای 
کیل و موزون در صدر اسلام چه چیزهایی بوده است؟ آیـا نـوع کالاهـای موجـود در غیر م

ه است؟ یا اینکه امروزه کالاهـایی موجـود  صدر اسلام از توسعۀ کالایی کنونی برخوردار بود
زی کـه در آن روزگـار یاش در صدر اسلام وجود نداشته است؟ زیرا چ است که اساساً نمونه
دادنـد؛  به پاسـخ می نیز به همان امور مبتلا :شد و ائمه ال میسؤ :فراگیر بود، از ائمه
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شد تـا  سؤال می :زی در زندگی روزانۀ مردم کاربردی نداشت، نه از ائمهیبنابراین، اگر چ
ماه  دی ٢٨: جوادی آملی(ان گردد یی بیشد تا فتوا تی صادر شود، نه از فقیهان استفتاء مییروا
های دادوستدشده میان مردم در صدر اسلام جهـت روشـن رو، بررسی انواع کالا  ازاین. )٩٣

  .شدن بحث ضروری است

تواند راهنمای خـوبی بـرای شـناخت  طبعاً رجوع به روایات در حوزۀ معاملات فقهی می
کنـد کـه کالاهـای  مراجعه بـه ایـن روایـات مشـخص مـی. نوع کالاها در صدر اسلام باشد

. اند گشــته ا مشــاهده معلــوم و معــین میموجــود در صــدر اســلام بــا کیــل، وزن، انــدازه یــ
باوجوداین، هیچ روایتی گویای کالاهای عددی امروزی نیسـت کـه خصوصـیات فـابریکی 

دارند، زیرا اساسـاً امکانـات آن روز فرصـت چنـین تولیـداتی را  )سانیک یدارای معدودها(
رو، کالاهای فابریکی محل ابـتلای مـردم نبـوده تـا موضـوع  کرده است؛ ازاین حاصل نمی
  . گردد :روایات ائمه

اند،  مرغ و گردو که در صدر اسلام هم وجـود داشـته گفتنی است کالاهایی همچون تخم
هــای  لــه کالاهــای مشــاهدی هســتند؛ زیــرا دارای ویژگیجــزء معــدودات نبــوده، بلکــه ازجم
ه افـراد آن دارای کـنامند  را معدود می ییالا ککه  اند؛ درحالی گوناگونی مانند کوچکی و بزرگی

معاملـۀ کالاهـای مشـاهدی همـراه بـا . )٣٧ص: تـا ، بیفراهـانی فـرد(سان باشند یکهای  ویژگی
نیز قطعـاً ربـا نیسـت، زیـرا ایـن نـوع  ـ ح گردیدکه در ادلۀ دیدگاه دوم مطر  گونه همانـ زیادی 

هماننـد : گردد که ربا به کمیت برمی کالاها قیمی نبوده و ارزش آنها به کمیت نیست؛ درحالی
که ازنظر خصوصیات، افراد آنها کاملاً شبیه بـه هـم بـوده و ) مانند اسکناس(کالاهای مثلی 

، معاملــۀ دو بــه یــک آنهــا تفاضــل اســاس به دیگــری برتــری ندارنــد؛ براین کــدام نســبت هیچ
، شـیخ صـدوق: ک.ر(گـردد  جهت ظلم اقتصـادی بـه ربـا منجـر می اقتصادی خواهد بود که به

کـه از ـ درنتیجـه، معاملـۀ دو اسـکناس بـا هـم . )۴٧ص: ١٣٧٢، ؛ مطهری۵۶۶، ص٣ج: ق١۴١٣
زمند شـرط الاثمان نیا اعم از ارزی و غیر ارزی، مطابق با بیع ـ موارد عددی است نه مشاهدی

همچنـین، . است؛ زیرا با نبود این شرط ربـای نسـیئه حاصـل خواهـد شـد) یداً بید(نقد بودن 
) مـثلاً بمثـل(بر نقد بودن، نیازمنـد تسـاوی در مقـدار   معامله دو پول با واحد مشترک، افزون

  .است، زیرا با نبود آن، ربای نقدی پدید خواهد آمد
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  کنونیشرط تقابض در مجلس در معاملات پولی  .٢-۴

گردد؛  جهت تبیین دقیق مسئله، شرط تقابض در مجلس، نخست در بیع صرف بررسی می
  .شود درادامه، شرط مذکور در معاملات پولی کنونی ارزیابی می

  ها درباب شرط تقابض در مجلس در بیع صرف دیدگاه .١-٢-۴

در این مسئله سـه . اتفاق همۀ فقیهان نیست در مجلس در بیع صرف موردِ  شرطیت تقابض
  :گردد دیدگاه مشاهده می

  شرطیت تقابض: دیدگاه اول .١- ١- ٢- ۴

مشــهور فقیهــان بــا اســتناد بــه روایــاتی صــحیح، تقــابض در مجلــس را، چــه در عوضــین 
کـه تـرک  ای گونه دانند؛ به جنس، شرط صحت معامله صرف می جنس و چه در غیر هم هم

؛ ۵۶٠، ص٢ج: ق١۴١٩علامـۀ حلـی، (اند  مجلس عقد را بـدون تقـابض، مبطـل عقـد دانسـته
: ق١۴١٨، ؛ طباطبـایی٢٧٧، ص١٩ج: ق١۴٠۵، ؛ یوسـف بحرانـی۴٢، ص٢ج: ق١۴٠٨محقق حلـی، 

  . )۴۴٣، ص٨ج

  عدم شرطیت تقابض: دیدگاه دوم .٢- ١- ٢- ۴

: ق١۴٠٩، عـاملی حر: ک.ر( 4عمار ساباطیتی از وهی از فقیهان با استناد به روایگر  ،مقابلدر
قــابض در مجلــس را مســتحب ، نهایتــاً ت)٢٨٨، ص٣ج: ق١۴١٣، ؛ شــیخ صــدوق١٧٠، ص١٨ج
، در 7؛ زیرا امام)٢٨٨-٢٨٧همان، ص: ؛ شیخ صدوق٣٠٢، ص ٨ج: ق١۴٠٣، اردبیلی( دانند می

بـدون » لا بـأس«پاسخ به راوی، فروش نسیئه در بیع درهـم و دینـار را صـراحتاً بـا عنـوان 
  . دانند اشکال می

رسد روایات مذکور با روایات دیدگاه اول که دلالت بر شرطیت تقـابض دارنـد،  نظر می به
  .نیست آسانی شدنی بهبنابراین، پذیرش هرکدام از دو دیدگاه، . گیرند میدر تعارض قرار 

  جنس شرطیت تقابض در بیع عوضین غیر هم: دیدگاه سوم .٣- ١- ٢- ۴

نات قیمـت در طـلا و نقـره، تقـابض در گروهی دیگر از فقیهان نیز با استناد به مسئلۀ نوسا
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، ٢ج: ق١۴١٠، مکـیطباطبـایی ح(داننـد  جـنس می مجلس را فقط شرط بیع عوضین غیـر هم
  .)١۶۶ص: ق١۴٠۵، ؛ جواهری٧۶ص

  نتیجه .۴- ١- ٢- ۴

هرچند روایات دیدگاه اول ازلحاظ سند ایرادی نداشته و ظهـور در شـرطیت تقـابض دارنـد، 
گردد که در این روایـات، محـل بحـث،  می با ملاحظۀ سیاق این دسته از روایات، مشخص

دست آورد و  توان به بنابراین، از روایات حکم عامی را نمی. جنس است خریدِ نقدینِ غیر هم
اظهار نمود که براساس این روایات در بیع صرف، تقـابض در مجلـس مطلقـاً شـرط اسـت؛ 

فی کـه عوضـین آن شود این است که در بیع صر  بلکه تنها چیزی که از روایات برداشت می
  . جنس هستند، تقابض در مجلس شرط است غیر هم

ــدگاه دوم  ــز ازنظــر ســند، ضــعیف) عمــار ســاباطیروایــت (دلیــل دی ــذیرش آن 5نی   و پ
کـه در  ؛ درحـالی)٢۶١، ص١ج: ق١۴١۴، مجلسـی(نزد رجالیان منوط به مؤیدات دیگـر اسـت 

ز نسـیئه در بیـع صـرف وجـود مبنی بر جوا عمارگونه مؤیداتی بر روایات  رو، هیچ بحث پیشِ 
 عمــار، روایـات صـحیحی وجـود دارد کـه روایـات عمـارنـدارد؛ همچنـین درمقابـل روایـات 

صرف روایتی ضـعیف، حکـم عـامی را  توان به بر این اساس نمی. معارضه با آنها نیست قابل
  .استنباط نمود

تر اسـت؛ زیـرا پـذیر  رسد دیدگاه سوم با علـل روایـی و عقلـی سـازگارتر و توجیه نظر می به
علت نوسانات قیمت وجـود  جنس به ای که در بیع غیر هم سبب ضرر و اختلاف احتمالی به

کنـد؛ هرچنـد ایـن احتمـال ضـرر و اخـتلاف در  دارد، تقابض در مجلـس، آن را منتفـی می
: ق١۴٠۵، ؛ جـواهری٧۶، ص٢ج: ق١۴١٠، مکـیطباطبـایی ح(جنس منتفـی اسـت  معاملات هم

  .)١۶۶ص

جـنس نیسـتند،  تقابض در مجلس، در بیع صرفی که در آن عوضـین همنتیجه اینکه، 
جهت جلــوگیری از تنــازع طــرفین معاملــه، شــرط بــوده و در بیــع صــرفی کــه عوضــین  بــه
  .جنس هستند، شرط نیست هم



153  

  

 

  

رز
ا

ابي
 ى

قه
ف

 ى
ط ب

رو
ش

ر 
با
عت
ا

ي
 ع

ول
ت پ

لا
اد
مب

ر 
 د
ف
صر

  ى

  ها دربارۀ شرط تقابض در مجلس در معاملات پولی کنونی دیدگاه .٢-٢-۴

. دیدگاه سوم دربـارۀ آن پذیرفتـه شـدتا اینجا شرطیت تقابض در مجلس در بیع صرف مطرح و 
  :اند فقیهان دربارۀ شرطیت تقابض در مجلس در معاملات پولی کنونی سه دیدگاه مطرح کرده

  عدم شرطیت تقابض: نخستدیدگاه  .١-٢- ٢- ۴

این دیدگاه که مطابق با نظر بیشتر فقیهان معاصر است، تقابض در مجلس را در معاملات 
دانند؛ زیـرا جـنس  و آن را حکم خاص نقدین می اسکناسی و معاملات ارزی شرط ندانسته

، ٢ج: تا خمینی، بی(نقدین از طلا و نقره است و این ویژگی در اسکناس امروزی منتفی است 
، ٢ج: ق١۴١٧، ؛ سیسـتانی١۵٧ص: ق١۴٢٣، ی؛ مصطفو ۵۶-۵۵ص، ٢ج: ق١۴١٠، ی؛ خوئ۶١۴ص
  . ) ١۴۵، ص۴ج: ق١۴١٣، ؛ بصری بحرانی٣٨١، ص١ج: ق١۴١۶، ؛ صافی گلپایگانی٧٧ص

  شرطیت تقابض: دیدگاه دوم .٢-٢- ٢- ۴

در مقابلِ دیدگاه فوق، گروهی برای حفظ حریم ربا، تقابض در مجلس را در معاملات پولی 
  . )٢۴٠و  ٢٠۴ص: ١٣٧٢، مطهری(دانند  اعم از ارزی و غیر ارزی شرط می

  شرطیت تقابض در مجلس در معاملات ارزی: دیدگاه سوم .٣-٢- ٢- ۴

بـه ایـن نحـو کـه : ای نیز با شرط دانستن تقابض در مجلس قائل بـه تفصـیل هسـتند عده
، ٢ج: ق١۴١٠، طباطبـایی حکـیم(دانند  تقابض در مجلس را فقط در معاملات ارزی شرط می

  .)٧٧-٧۶ص

  نقد و بررسی .۴-٢- ٢- ۴

ارزش گردد که برخی با اعتقاد به اینکه نقـدین ذاتـاً  ها این امر ملاحظه می با بررسی دیدگاه
که گروهی جاری بودن ربا  دانند؛ درحالی دارند، ملاک صدور احکام نقدین را جنس آنها می

در اسکناس را علت تقابض دانسته و گروهی دیگر باوجود اذعان بـه تفـاوت نقـدین و پـول 
امروزی در ارزش ذاتی، ملاک صدور احکـام نقـدین را ارزش ذاتـی نقـدین ندانسـته، بلکـه 

  .دانند را ملاک پول بودن می ارزش اعتباری هردو
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ها، جهت پاسخ بـه مسـئلۀ تقـابض در مجلـس در معـاملات پـولی  براساس این نگرش
  .کنونی، نیاز است ملاک صدور احکام در نقدین ارزیابی گردد

  ملاک صدور احکام در نقدین .٣-٢-۴

آن اسـت کـه درهـم و دینارهـای موجـود  گویـایروایات مربوط به معاملات یا مباحث دیـه 
بـا  لـیچند سکه از یک جنس و که  ای گونه بهاند؛  ن مردم، از طلا یا نقره خالص نبودهدرمیا

ایـن امـر موجـب . )۵٠١، ص٨ج: ق١۴٢٠، صـدر: ک.ر(انـد  درجۀ آلیاژ و خلوص متفاوت بوده
شــرط  ها را به گونــه ســکه روایــات، جــواز معاملــه بــا این. شــده اســت گران می تردیــد معاملــه
سَ إِذَا «: اند ردم و اطلاع داشتن مردم از آنها صادر نمودهدرمیان م شاندرگردش بودن

ْ
لاَ بَأ

اسِ ذَلِ یْ انَ بَ کَ إِذَا «یا »انَ جَوَازاً لِمِصْرٍ کَ  سَ  کَ نَ النَّ
ْ
؛ حـر ٢۵٣، ص۵ج: ق١۴٠٧، کلینـی(» فَلاَ بَأ

  .)١٨٧، ص١٨ج: ق١۴٠٩، عاملی

رواج و  رســد مشــروط بــودن جــواز مصــرف درهــم و دینارهــای ناخــالص بــه نظر می بــه
ار یـدرگـردش بـودن، مع یِ ژگـیان مردم، به این مهم اشاره دارد کـه ویدرگردش بودن آنها م

 یهاست؛ زیرا درجـۀ خلـوص درهـم و دینارهـا بـه توافـق عمـوم ام پولکدر وضع اح یاصل
وگرنــه  ؛ام شــرعی آنهــا نــداردکــدر اح ینقشــ نــاریدات درهــم و یــواگــذار شــده اســت و ذات

نــار یار و درجــۀ خلــوص درهــم و دیــع یرا بــرا ی، حــدودیلامگــذار اســ ســت قانونیبا یمــ
  .گونه نیست که این درحالیرد؛ ک یمشخص م

 یدهنـدۀ وابسـتگ نشان یردن آن به توافق عمومکو واگذار  یار ین عین نشدن چنییتع
ه یـات دینار در روایمثلاً آوردن درهم و د. شان ام پول به اعتبار آنهاست نه ذات و جنسکاح

د یـمطـابق ایـن توضـیح، با. انـد دو، پولِ درگـردشِ آن روزگـار بوده نیه اکبه این دلیل است 
؛ یوسـف ١٢٣ص: یهاشـمی شـاهرود: ک.ر(ز باشـد یدر دیه جـا یپرداخت هرگونه پولِ درگردش

  .)٢١٩، ص٢١ج: بحرانی

  عدم خصوصیت جنس نقدین در زکات .١-٣- ٢- ۴

دین تعلق داشته و دربرگیرندۀ شـمش روایات باب زکات بیانگر آن است که زکات فقط به نق
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 7و امام موسـی کـاظم 7در روایتی از امام صادق دراج بن جمیلطلا یا نقره نیست، زیرا 
ات کـست و ز یات نکم وجوب پرداخت ز کروایت کرده است که شمش طلا و نقره مشمول ح

، ٣ج: ق١۴٠٧، ؛ کلینـی١۶٠، ص٩ج: ق١۴٠٩، حـر عـاملی(رد یـگ ینار تعلق میدرهم و د فقط به 

عبارتی، زمانی طلا و  به: ستیات بر صاحب طلا و نقره واجب نکگر ز ین، دی؛ بنابرا)۵١٨ص
اسـاس، ایـن روایـات دلالـت بـر آن  براین. نقره متعلق زکات خواهند بود که مسکوک باشند

  . آنها بوده است یات در نقدین، ارزش اعتبار کدارند که علت وجوب پرداخت ز 

ام نقـدین کـار در احیـه معکـس نقدین خصوصیتی نـدارد، بلاساس، باید گفت جن براین
بـاره  دراین 1اللـه معرفـت آیت. ان مـردم اسـتیـعنوان پول، ابزار دادوستد قرار گرفتن م به
نـه جـزء : ندارنـد یتیطلا و نقره بودن، موضوع. ات، پول نقد استکموضوع ز «: فرماید می

و نقره آمده از آن جهت بـوده اسـت ات، طلا یه در رواکنیا. موضوع است و نه تمام موضوع
ــول راکــ ــه پ ــه ای ــوده اســت، ن   داشــته باشــد یتیه خصوصــکــنیج آن زمــان طــلا و نقــره ب

عدم وجوب پرداخـت  7به این دلیل است امام. )١٢١ص: ق١۴١٩شاهرودی،  هاشمی: ک.ر(
کننـد؛ زیـرا بـا  هایش را برای فـرار از زکـات ذوب کـرده، حکـم می که سکه زکات را بر کسی

د داشتن از دست صاحبش خـارج شـده اسـت یذوب نقدین، منفعتِ پول بودن و قدرت خر 
  .)١۶٠، ص٩ج: ق١۴٠٩، حر عاملی(

  عدم خصوصیت جنس نقدین در مضاربه .٢-٣- ٢- ۴

  :ک.ر(کــه متعلــق آن نقــدین ذکــر گردیــده اســت  مضــاربه ازجملــه عقــود اســلامی اســت

  ،هرچنـد گروهـی از فقیهـان. )٣١ص: ق١۴٢١، ؛ موسـوی اردبیلـی١٢۵، ص٢ج: ق١۴١٠، یخوئ
طباطبـایی : ک.ر(داننـد  مضاربه را در پول امـروزی خـالی از اشـکال نمی ،با نگرشی تردیدی

از فقیهـان بـر ولـی بسـیاری  ؛)٢٣۵، ص١٩ج: ق١۴١٣، ی؛ سبزوار ۶٣٩، ص٢ج: ق١۴٠٩، یزدی
بـا اینکـه از جـنس درهـم و دینـار ـ ج یرا یها ناس و دیگر پولکاین باورند که مضاربه با اس

صـورت، اساسـاً عقـد مضـاربه تعطیـل  نظر ایشـان، در غیـر این صحیح اسـت؛ بـه ـ نیستند
ــد  ــد ش ــوئی(خواه ــارم، ١٢۵، ص٢ج: ق١۴١٠، خ ــری۴٨٣ص: ق١۴٢٩؛ مک ، ۴ج: ق١۴١٣، ؛ بص
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ج نیـز یـپـول را. ج باشـدید نقد رایه در مضاربه بایتوان گفت سرما یاساس، م براین. )٣۶۵ص
همین دلیـل اسـت کـه  بـه. مختلف، چند گونـه باشـد یها انکها و م ن است در زمانکمم

 ٢٨: موسـوی جزایـری: ک.ر(داننـد  برخی از فقیهان مقصود از نقدین را پول رایج هر زمان می

  .)٩٣ماه  آبان

  نتیجه .۴-٢-۴

توضیحات فوق بیانگر این مطلب است که محوریت احکام فقهی در بـاب معـاملات، بُعـد 
اساس، جنس پول  براین. که مرتبط با جنس آنها است است، نه ارزش ذاتیاعتباری نقدین 

در زمان صدور روایات معاملی در تحولات پولی، در مرحلـۀ طـلا و نقـره بـوده اسـت کـه بـا 
  .داردجنس پول رایج امروزی تفاوت 

 ،آسـان تحولات پولی گویای آن است آنچه درنظر مردم مهم بـوده و هسـت، دادوسـتد
های  رو، مـردم خواسـته ازایـن. کمیاب بودن، انتقال راحت و قدرت خرید بالای پـول اسـت

 از های خویش را در پولِ  خویش را زمانی با پولِ از جنس طلا و نقره یافتند و اکنون خواسته
ها یـا  ممکـن اسـت در سـالهمچنـین، . یابنـد ی مالیـت اسـت، میجنس کاغذی کـه دارا

  . های دیگر جنس متفاوتی را که از مالیت برخوردار باشد، برگزینند سده

اساس، همیشه جـنس پـول درمعـرض تغییـر بـوده و امکـان تغییـر آن همچنـان  براین
ــزار عرفــی در هــر دوره چیــزی را ا یبــاوجوداین، مــردم براســاس قراردادهــا. پابرجاســت ب

ازطرفـی، شـرع . اند و بـرای آن ارزش دادوسـتدی قائـل بـوده و هسـتند مبادلات قرار داده
؛ ١٧٧: بقـره(کند  مقدس قراردادهای تأییدشده ازسوی عموم مردم و عرف جامعه را تأیید می

  . )١ : مائده

بـا توجـه بـه اینکـه روایـات فقهـی بـرای  :شـود میبا این توضیحات این سؤال مطـرح 
با استناد به اینکـه پـول  و همچنین، اند ملات و بیان قواعد و ضوابط صادر شدهاصلاح معا

هـای امـروزی را کنـار  پولتـوانیم  میدر زمان صدور روایات دارای جنسی ویژه بوده اسـت، 
  بگذاریم؟ 
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به این سـؤال، بسـیاری از احکـام معـاملات دادن رسد درصورت پاسخ مثبت  نظر می به
اساس، باید نظر آن  شود؛ براین عۀ صدور احکام نادیده گرفته میتعطیل شده و مقاصدالشری

طول اعتبار نقـدین بـوده و دارای  در رایج امروزپول  معتقدنددسته از فقیهان را پذیرفت که 
: ک.ر(؛ درنتیجـه، ذاتـاً ارزش داشـته و مشـمول همـان احکـام اسـت اسـتمالیت حقیقـی 
  .)٢٧ص: ق١۴٢٨، یمحمدسند بحران

با پذیرش نظریۀ ملاکْ بودن اعتبار نقدین در وضع احکام آنها، احکام بیع صرف را نیـز 
. تقابض در مجلس معاملـه یکـی از احکـام آن اسـت. باید در معاملات پولی کنونی پذیرفت

بعد از پذیرش این . اساس، تقابض در مجلس در معاملات پولی کنونی نیز شرط است براین
آیا تقابض در مجلس، هم در معاملات ارزی و هم غیـر : گردد ینظریه، این سؤال مطرح م

دیگر، باید بررسی نمود که مطـابق قـول  بیان ارزی شرط است یا فقط در معاملات ارزی؟ به
برخی از عالمان، تقابض فقط شرط معاملات ارزی اسـت یـا معـاملات اسـکناس بـا واحـد 

  گیرد؟  مشترک را هم دربر می

گیری از ایـن بحـث بـه بررسـی علـت تقـابض در مجلـس  یجـهپاسخ به این سـؤال و نت
  :توان علل زیر دانست علت تقابض در نگاه فقیهان را می. معاملات صرف بستگی دارد

  ربا و تقابض در مجلس .۵-٢-۴

به این . دانند گروهی از فقیهان علت تقابض در مجلس عقد را جلوگیری از ربای نسیئه می
معنای معاملۀ نقدی آمـده  در روایات بیع صرف به» یدیداً ب«دلیل، ایشان معتقدند اصطلاح 

. صورت نسیئه معامله کنند، دچار ربای نسـیئه خواهنـد شـد درنتیجه، اگر طرفین به. است
بنابراین، طرفین معامله باید در مجلس عوضین را تقابض نمایند تا از ربای نسـیئه در امـان 

  . )٣٠٢ص، ٨ج: ق١۴٠٣، ؛ اردبیلی٢٢١ص: ١٣٧٢، مطهری(بمانند 

ــداً بیــد«ایــن گــروه از فقیهــان شــرطیت تقــابض در مجلــس بیــع صــرف را از قیــد    »ی
و  )٢۶٢، ص٣ج: ق١۴٠۵، ؛ خوانسـاری٢٧٩، ص١٩ج: ق١۴٠۵، یوسف بحرانی(اند  برداشت نموده

که باید گفـت تقـابض در مجلـس از  طبعاً علت آن را باید منع از ربای نسیئه بدانند؛ درحالی



158  

  

  

 

ن 
ستا

زم
م، 
هار

ه چ
مار

، ش
وم
و د

ت 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۴

   

رسد شرطیت تقـابض در مجلـس بـا  نظر می به. شود ستقلاً برداشت نمیم» یداً بید«روایات 
نْ «دو قید 

َ
حِبُّ أ

ُ
هُ یُ مَا أ

َ
تْرُ (فَارِق

َ
در سـه روایـت ذیـل ثابـت » إِنْ نَزَا حَائِطـاً فَـانْزُ مَعَـهُ «و » )کَ أ

  :شود می

ــــف و ب ــــارۀ بیع. ال   وجــــود دارد حجاج بن عبــــدالرحماناز  الاثمــــان روایتــــی درب
گــذاری  از ارزش پــسکــه  )٩٩، ص٧ج: ق١۴٠٧، ؛ شــیخ طوســی٢۵٢، ص۵ج: ق١۴٠٧، کلینــی(

غـلام خـود را بفرسـت تـا «: گویـد درهم و دینارها ازسوی طرفین معاملـه، یکـی از آنهـا می
ــا را تحو ــدیناره ــمی ــابض در. »ل او ده ــه تق ــت از آن دارد ک ــت، حکای ــن بخــش از روای   ای

نْ «: فرمایند می 7رو، امام صادق ازاین. مجلس عقد رخ نداده است
َ
حِبُّ أ

ُ
ی یُ مَا أ هُ حَتَّ

َ
فَارِق

نَانِ یَ  خُذَ الدَّ
ْ
صـراحت گویـای شـرطیت تقـابض  ایـن قیـد به. ار را دوست ندارمکن یمن ا: »رَ یأ
: ق١۴١٨، یی؛ طباطبــا۵۶٠، ص۵ج: ق١۴١٩؛ علامــۀ حلــی، ۶، ص٢۴ج: ق١۴٠۴، صــاحب جــواهر(
در مرحلۀ وجوب تکلیفی و وفای به و نافی هرگونه احتمالی است که قبض را  )۴۴۴، ص٨ج

روایـت دیگـری . )٢۶٣، ص٣ج: ق١۴٠۵، خوانسـاری(دهد، نه شرط صحت عقـد  عقد قرار می
؛ البتـه، در )١۶٩، ص١٨ج: ق١۴٠٩، حـر عـاملی(نیز با همین مضمون مؤید این مطلب اسـت 

، ایـن دانیم که می گونه همان: آمده است» فلاتفعله«عبارت » ما أحب«پایان روایت، پس از 
درنتیجـه، ایـن قیـد، . قید، فعل نهی است و براساس مبانی اصولی، ظهـور در تحـریم دارد

، ١٩ج: ق١۴٠۵، یوسـف بحرانـی(» مـا أحـب«قرینۀ محکمی است بر ارادۀ حرمـت از عبـارت 
  .)٢٨٠ص

: ق١۴٠٧، شیخ طوسـی(نقل گردیده است  حازم بن منصوراز  دیگر در این زمینه روایتی. ج
بر دلالت بر شرطیت تقابض، بیانگر حساسـیت زیـاد در اجـرای ایـن   زونکه اف )٩٩، ص٧ج

اگر به بـاغی پریـد : »وَ إِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ «: فرمایند می 7شرط است؛ زیرا امام صادق
علامـۀ حلـی، (این قید بیانگر جدا نشدن طرفین معامله قبل از تقابض است . تو هم با او بپر

ــــی۴١۴، ص١٠ج: ق١۴١۴ ــــف بحران ــــایی٢٧٨، ص١٩ج: ق١۴٠۵، ؛ یوس ، ٨ج: ق١۴١٨، ؛ طباطب
در  7امام سختگیری بیانگر درحقیقت، این قید. )٢۶٢، ص٣ج: ق١۴٠۵، ؛ خوانساری۴۴۴ص

  . استشرطیت تقابض در مجلس 
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بر تقابض در مجلس، کنایه از نقـدی   آن گروه از فقیهانی که دلالت این روایت را افزون
توان نظـر فقیهـانی  دانند، کلامشان صحیح است؛ باوجوداین، نمی میبودن بیع صرف نیز 

کـه  گونه کننـد؛ زیـرا همان را پذیرفت که فقط نقدی بودن معامله را از این قیـد برداشـت می
کنایه از نقدی بودن معاملـه نیـز هسـت، ولـی نقـدی بـودن  ذکر گردید، تقابض در مجلس 

  .معامله کنایه از تقابض در مجلس نیست

یـداً «گردد تقابض در مجلـس از قیـد  به توضیحات فوق، معلوم می اساس، باتوجه ینبرا
هرچند تقابض در مجلس منـع . شود تا لزوماً با بحث ربا گره خورده باشد استنباط نمی» بید

، اردبیلـی(معنای لـزوم تقـابض در مجلـس نیسـت  کند ولی عدم نسیئه به از ربای نسیئه می
  .)٣٠٣، ص٨ج: ق١۴٠٣

» یـداً بیـد«عمـل : رسد نظر می نجا بیان تفاوت یداً بید و تقابض در مجلس لازم بهدر ای
بنابراین، مقـدار زمـانی . دار فقط گویای آن است که طرفین باید نقداً معامله نمایند نه مدت

معنای شـرطِ  نامنـد؛ زیـرا نسـیئه یـا بـه کشد، نسـیئه نمی را که در تحویل عوضین طول می
قدر طـول بکشـد کـه عـرف آن را  واقباض عوضین آن که زمان قبضمدت کردن است یا آن

ـــد  ـــۀ نقـــدی ندان ـــابراین، اگـــر در مجلـــس عقـــد . )١۵١، ص١ج: ١٣٧۴، معرفـــت(معامل بن
. واقباض انجام نگیرد، بلکه کمی پس از عقد تقابض کنند، نسیئه محقق نشده است قبض

  . منع ربای نسیئه است» یداً بید«بنابراین، هدف از قید 

واقبـاض در مجلـس  تقابض در مجلس، شرطی خاص و بـرای آن اسـت کـه قبضاما 
واقـع  یصورت نقـد  بنابراین، ممکن است معامله به. شود عقد رخ دهد وگرنه عقد باطل می

در این حالت، معاملـه نقـدی اسـت، امـا : شدکطول ب یا مثمن مدتیل ثمن یگردد ولی تحو
  . تقابض در مجلس نیست

در » یـداً بیـد«توضیحات، باید گفت شرط تقابض در بیـع صـرف بـا شـرط به این  باتوجه
جهت منـع ربـای نسـیئه در مکیـل و ـ تباین، و  ۀرابط ـ جهت منع غررـ  کالاهای مشاهدی

نسبت عموم و خصوص مطلـق دارد؛ زیـرا هـر تقـابض در مجلسـی منـع از ربـای  ـ موزون
: ق١۴٠۵، جــواهری: ک.ر(ت کنــد ولــی هــر یــداً بیــدی، تقــابض در مجلــس نیســ نســیئه می



160  

  

  

 

ن 
ستا

زم
م، 
هار

ه چ
مار

، ش
وم
و د

ت 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۴

   

به این دلیل اسـت کـه فقیهـان تقـابض در مجلـس را شـرطی اضـافه بـر شـروط . )١۶۶ص
، ١٩ج: ق١۴٠۵، یوسـف بحرانـی(کنند  دانند و از آن با عنوان حکم خاص یاد می معاملات می

  .)٢۶١، ص٣ج: ق١۴٠۵، ؛ خوانساری٢٧٧ص

  نوسانات و تقابض در مجلس  .۶-٢-۴

، مـواردی وجـود دارد کـه گویـای اختلافـات طـرفین معاملـه درمیان روایات باب معاملات
ای بـین دو نفـر را شـرح  ایـن روایـات، معاملـه. سبب نوسانات قیمت دینار و درهم اسـت به
: دهد که در آن تغییر قیمت دینار یا درهم بعد از روز پایان معامله از موارد اختلاف اسـت می

نَانِ « دِ ارْتَفَعَ سِعْرُ الدَّ
َ
لاف آنجاست کـه آیـا دینارهـا بایـد بـه قیمـت جدیـد محاسـبه اخت. »رِ یق

، ٣ج: ق١۴١٣، ؛ شـیخ صـدوق١٠٧، ص٧ج: ق١۴٠٧، شـیخ طوسـی(گردند و یا به قیمت قـدیم؟ 
. گونه اختلافات، نوسانات قیمت موجب ضرر یکی از دو طرف شـده اسـت در این. )٢٨٨ص

یکـی از . شـده اسـت قدر جدی بوده که موجب انحلال معاملـه می گاه اختلافاتِ برآمده آن
ای اسـت کـه  ترین محل اختلافات، معاملۀ اثمان است؛ زیرا ثمن و مثمن، طلا و نقره مهم

ن موارد، شارع حکیم، تقابض را در مجلس شرط نمـوده در ای. اند درمعرض نوسانات قیمت
ــردد  ــع گ ــات رف ــی و اختلاف ــالی، منتف ــا ضــرر احتم ــواهری(ت ــه، . )١۶۶ص: ق١۴٠۵، ج البت

داننـد، زیـرا  جـنس لازم می طرفداران این نظریه چنین شرطی را فقط در معاملات غیر هم
به این دلیـل . د کردجنس نوسانات قیمت عوضین، دربرابر هم تغییر خواه در معاملات هم

جـنس را  کنندۀ شرطیت تقـابض در مجلـس، فقـط عوضـین غیـر هم است که روایات ثابت
ــرار داده ــوع ق ــد  موض ــی(ان ــی٢۵٢، ص۵ج: ق١۴٠٧، کلین ــیخ طوس . )٩٩، ص٧ج: ق١۴٠٧، ؛ ش

همچنین، ازطرفی، شرطیت تقابض در مجلس، عنوانی برای بیع صـرف نیسـت و در هـیچ 
تـوان  درنتیجه، به اطلاق شرط یا عنـوان نمی. گردد مشاهده نمی  کلی یروایتی چنین عنوان

تـوان  نمیجـنس  جـنس و غیـر هم تمسک نمود و تقابض در مجلس را برای دو صورت هم
  .)١۶۶ص: جواهری(شرط کرد 

که درطول تاریخ بـه ـ علت تغییر جنس پول  نباید به: برایند توضیحات فوق چنین است
ویژه شرطیت تقابض در مجلـس  الاثمان، به احکام بیع ـ وداشکال گوناگون بوده و خواهد ب
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این امر در جهان امروز اهمیت بیشتری دارد، زیـرا گـاه . را برای پول امروزی منتفی دانست
یابـد؛ تاآنجاکـه برخـی از فعـالان اقتصـادی  ای تغییـر می صورت لحظه قیمت انواع ارزها به

کنند؛ در این شرایط، اگـر  ها می قیمتای  بخش زیادی از وقت خود را صرف بررسی لحظه
بار  معامله به نرخ لحظۀ قرارداد تنظیم نشود، گاه ضررهایی کـلان و حتـی ورشکسـتگی بـه

شـود برخـی از طـرفین معاملـه بعـد از آنکـه معـاملات ارزیِ  این امر موجب می. خواهد آمد
املـه بـا واقبـاض نشـده و خواسـتار مع بدون تقابض در مجلس منعقد شد، حاضـر بـه قبض

اگـر طـرف «بر اینکـه  7بنابر این توضیحات، چرایی تأکید امام صادق. قیمت جدید شوند
، روشـن »واقبـاض کنیـد معامله به باغی پرید، تـو هـم بـا او بپـر و از او جـدا مشـو تـا قبض

  . گردد می

  گیری نتیجه .۵

یـداً (معاملات پولی در جهان امروز، مطابق با بیع صرف نیازمند شرط نقـد بـودن . الف
همچنـین، . است، زیرا نقدی نبودن این معاملات به ربـای نسـیئه منجـر خواهـد شـد) بید

هـم نیازمنـد اسـت، زیـرا ) مثلاً بمثل(های با واحد مشترک به تساوی در مقدار  معاملۀ پول
  .گردد نبود شرط مذکور، موجب ربای نقدی می

تنـازع طـرفین  جهت جلـوگیری ازـ جنس نیست  در بیع صرفی که عوضین آن هم. ب
تقابض در مجلس شرط است، ولـی در بیـع صـرفِ دارای  ـ نوسانات قیمتدر زمان  معامله

آن، منتفـی بـودن اخـتلاف طـرفین  تبع دلیل نبود احتمال ضـرر و بـه به–جنس  عوضین هم
  .تقابض در مجلس شرط نیست ـ قرارداد

شـرط نیسـت،  در معاملات پولی کنونی که واحد پول در آن یکسان اسـت، تقـابض. ج
زیرا اختلاف ناشی از نوسانات قیمت در آنها منتفی است؛ ولی در معـاملات پـولی بـا واحـد 

 ـ آن، نبود اختلافـات ناشـی از نوسـانات قیمـت تبع دلیل عدم احتمال ضرر و به به–متفاوت 
  .تقابض در مجلس شرط است
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	:نوشت پی
1. Pecus. 

الَ  .2
َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ ق هِ : عَنْ مُحَمَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
وْبَ  7سَأ دِ یْ عَنِ الثَّ وْبِ الْمُرْتَفِعِ وَ الْبَعِ  ـ نِ یْ ئَ ینِ الرَّ تَ  ـ نِ یْ رَ یرِ بِالْبَعِ یبِالثَّ ابَّ ةِ بِالدَّ ابَّ  نِ یْ وَ الدَّ

نْ کْ فَنَحْنُ نَ  یٌّ عَلِ  کَ رِهَ ذَلِ کَ فَقَالَ  ـ
َ
نْفَانیَ رَهُهُ إِلاَّ أ   .خْتَلِفَ الصِّ

بِ کَ عَنِ ابْنِ مُسْ  .3
َ
ه یانَ عَنْ أ جُلِ   7عَبْدِ اللَّ هُ سُئِلَ عَنِ الرَّ نَّ

َ
زِ  کَ وَ فَرَسِ  یبِفَرَسِ   یقُولُ عَاوضْنِ یَ أ

َ
الَ لاَ  ـ کَ دَ یوَ أ

َ
نْ کِـصْلُحُ وَ لَ یَ ق

عْطِنِ یَ 
َ
  .ذَاکَ ذَا وَ کَ بِ  کَ فَرَسَ  یقُولُ أ

لْتُ لَهُ « .4
ُ
بِ (ق

َ
هِ  یأ جُلُ ) 7عَبْدِ اللَّ نَانِ یبِ یَ الرَّ رَاهِمَ بِالدَّ سَ « :در پاسخ فرمودند 7که امام صادق. »ئَةً یرِ نَسِ یعُ الدَّ

ْ
  .»لاَ بَأ

  7و حضرت امام کـاظم 7ن مدائن، از شاگردان و اصحاب امام صادقکو سا وفه کمذهب، اهل  فطحی عمار ساباطی .5
بنـابراین بـه وی اعتمـاد . داننـد را مطعون دانسته، او را موثـق نمی حدید بن علیای از عالمان  اساس، عده براین. بوده است

را جـزء راویـان تـا جـایی کـه او ). ٢٧۵، ص١ج: ؛ قمی٨٨ص: ؛ محمدسند بحرانی٣٨١، ص١ج: صدر: ک.ر(کنند  نمی
). ٩۵، ص٣ج :١٣٩٠طوسـی، شیخ ؛ ١٧٧، ص١٩ج: ؛ یوسف بحرانی١٨٣، ص٢ج :سبزواری :ک.ر(اند  ضعیف خوانده

، شـیرازی مکـارم(داننـد  با روایـات صـحیحه، عالمـان روایـات صـحیحه را مقـدم می عمارتعارض روایات  اساس، در براین
  ).۴٧٠۶-۴٧٠٢، صص١۴ج :زنجانیشبیری ؛ ٢٣، ص١، ج١۴٢۴
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  کتابنامه

  
  .قرآن کریم .١
 .یتابخانه مرعشک، قم، لةیل الفضین یلة إلیالوس، )ق١۴٠٨( علی حمزه، محمدبن ابن .٢
ه یـحوزه علم یغات اسلامیدفتر تبل، قم، س اللغةیمعجم مقائ، )ق١۴٠۴( فارس، ابوالحسین احمد ابن .٣

 .قم
، قـم، دفتـر شـرح إرشـاد الأذهـان یمجمع الفائـدة و البرهـان فـ، )ق١۴٠٣( محمد ، احمدبنیلیاردب .۴

 .هین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس یانتشارات اسلام
 .ترجمۀ منوچهر فرهنگ، تهران، سروش، یاسیاقتصاد س، )١٣۶٧( بار، رمون .۵
 .کتبة فد ک، قم، مفقه المصارف و النقود، )ق١۴٢٨( ، محمدسندیبحران .۶
 ی، قم، دفتـر انتشـارات اسـلامام العترة الطاهرةکأح یالحدائق الناضرة ف، )ق١۴٠۵( وسفی، یبحران .٧

 .هین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس
 اپچـ ،یدجواد وداعـی، قـم، نشـر سـیلمة التقـو ک، )ق١۴١٣( نیالد نیز محمد امین  ،یبحران یبصر  .٨

 .سوم
 مدرســۀ فقاهــت ، ســایت٩٣مــاه  دی ٢٨، »مبحــث بیــع: درس خــارج فقــه«جــوادی آملــی، عبداللــه،  .٩

)http://eshia.ir.(  
ً یاً و اقتصادیالربا فقه، )ق١۴٠۵( یمحمدتق ، حسنیجواهر  .١٠  .ان ، قم، بیا
 .:تی، قم، مؤسسه آل البعةیوسائل الش، )ق١۴٠٩( حسن حر عاملی، محمدبن .١١
، )ثـةیالحد-ط(شرح قواعـد العلامّـة  یرامة فکمفتاح ال، )ق١۴١٩( حسینی عاملی، سیدمحمدجواد .١٢

  .هین حوزه علمیبسته به جامعه مدرسوا یقم، دفتر انتشارات اسلام
، ، سـال سـوم)یفارس( :تیمجله فقه اهل ب، »احکام فقهی پول«، )١٣٧۶( حیدری، محمدجواد .١٣

  .٩ش
، قــم، دفتــر انتشــارات )ینــیامــام خم یمحشّــ(ح المســائل یتوضــ، )ق١۴٢۴( اللّه دروحی، ســینــیخم .١۴

 .هشتم اپچ ،هین حوزه علمیبه جامعه مدرس وابسته یاسلام
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  .، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلملةیر الوسیتحر ، )تا بی( ____________ .١۵
، قــم، مؤسســه شــرح مختصــر النــافع یفــ کجــامع المــدار ، )ق١۴٠۵( وســفی ، احمــدبنیخوانســار  .١۶

 .دوم اپچ ان،یلیاسماع
  .نة العلمی، قم، مدنیمنهاج الصالح، )ق١۴١٠( دابوالقاسمیخوئی، س .١٧
 .، تهران، دانشگاه شهید بهشتیاقتصاد پول و بانکداری، )١٣٨٨( داودی، پرویز و حسین صمصامی .١٨
  .، لبنان، دار العلممفردات ألفاظ القرآن، )ق١۴١٢( محمد بن راغب اصفهانی، حسین .١٩
 .چهارم اپچ مؤسسة المنار،قم، ، امکمهذّب الأح، )ق١۴١٣( یدعبدالأعلی، سیسبزوار  .٢٠
ً  یالقاموس الفقه، )ق١۴٠٨( بی، ابوجیسعد  .٢١   .دوم اپچر، ک، دمشق، دار الفلغةً و اصطلاحا
، قــم، منشــورات ةیــام النبوکــة و الأحیــالمراســم العلو، )ق١۴٠۴( زیالعز  عبــد بن ، حمزةیلمــیســلاّر د .٢٢

  .نیالحرم
 اپچ ،یستانیالله س ةیدفتر حضرت آ، قم، نیمنهاج الصالح، )ق١۴١٧( ینیحس یدعلی، سیستانیس .٢٣

 .پنجم
 .پرداز، قم  یرا ی، مؤسسه پژوهشاحکتاب نک، )ق١۴١٩( زنجانی، محمد یر یشب .٢۴
، قـم، دفتـر انتشـارات ةیـفقـه الإمام یة فـیالـدروس الشـرع، )ق١۴١٧( )کیم محمدبن(د اول یشه .٢۵

  .دوم اپچ ،هیعلم ن حوزهیوابسته به جامعه مدرس یاسلام
ته وابس یقم، دفتر انتشارات اسلام ،هیحضره الفقیمن لا ، )ق١۴١٣( )بابویه محمدابن(شیخ صدوق  .٢۶

  .دوم اپچ، هین حوزه علمیبه جامعه مدرس
 .چهارم اپچ ة،یالإسلامتب کدارالتهران،  ،امکب الأحیتهذ، )ق١۴٠٧( شیخ طوسی .٢٧
 .ةیالإسلامتب ک، تهران، دارالما اختلف من الأخبار یالإستبصار ف، )ق١٣٩٠( _______ .٢٨
 .;دیخ مفیهزارۀ ش ینگرۀ جهانک، قم، المقنعة، )ق١۴١٣( شیخ مفید .٢٩
روت، دار یـ، بشرح شرائع الإسلام یلام فکجواهر ال، )ق١۴٠۴( )یمحمدحسن نجف(صاحب جواهر  .٣٠

 .هفتم اپچ ،یاء التراث العربیإح
 .میر کقم، دار القرآن ال ة العباد،یهدا، )ق١۴١۶( الله ، لطفیگانیگلپا یصاف .٣١
 .روت، دار الأضواءی، بماوراء الفقه، )ق١۴٢٠( دمحمدیصدر، س .٣٢
روت، دار یــ، ب)مکــیللح یالمحشّــ(ن یمنهــاج الصــالح، )ق١۴١٠( دمحســنیم، سکــیح ییطباطبــا .٣٣

 .التعارف للمطبوعات
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للمطبوعـات،  یروت، مؤسسة الأعلمی، بیالعروة الوثق، )ق١۴٠٩( اظمکدمحمد ی، سیزدی ییطباطبا .٣۴
 .دوم اپچ
، قـــم، مؤسســـه آل )ثـــةیالحد -ط(اض المســـائل یـــر ، )ق١۴١٨( محمد بن یدعلی، ســـییطباطبـــا .٣۵

 .:تیالب
مؤسســه آل ، قــم، )ثــةیالحد -ط(رة الفقهــاء ک، تــذ)ق١۴١۴( )یوســف حلــی بن حسن(علامــۀ حلــی  .٣۶

 .:تیالب
، قــم، دفتــر عةیام الشــر کــأح یعة فــیمختلــف الشــ، )ق١۴١٣(_____ ________________ .٣٧

 .دوم اپچ ،هین حوزه علمیجامعه مدرسته به وابس یانتشارات اسلام
مؤسسـه آل قم، ، امکمعرفة الأح یام فکة الإحینها ،)ق١۴١٩(_____ ________________ .٣٨

 .:تیالب
 .یمحلاتقم، ، شرح منتخب المسائل یالدلائل ف، )ق١۴٢٣( ییطباطبا ید تقی، سیقم .٣٩
 .دوم اپچ، قم، چاپ مهر، جامع المسائل، )١٣٧۵( فاضل لنکرانی، محمد .۴٠
 ، کتابخانـه دیجیتـالی تبیـان، قـم،در اسـلام یاقتصـاد یهـا اسـتیس، )تـا بی( فـرد، سـعید فراهانی .۴١

)http://library.tebyan.net.( 
 .ةیالإسلامتب کدارالتهران، ، )ةیالإسلام -ط( یافکال، )ق١۴٠٧( عقوبی ، محمدبنینیلک .۴٢
 یزکـبانک مر تهران، ، یگذار  استیه تا سیپول و بانک از نظر ، )١٣۶٨( یماجد  یز، حسن و علیگلر  .۴٣

 .یز آموزش بانکدار کمر : رانیا یاسلام یجمهور 
 .دوم اپچان، یلی، قم، اسماعیلوامع صاحبقران، )ق١۴١۴( )مجلسی اول( ی، محمدتقیمجلس .۴۴
ــ .۴۵ ــ، )ق١۴٠٨) (حســن جعفربن( یمحقــق حلّ ــم،، مســائل الحــلال و الحــرام یشــرائع الإســلام ف  ق

 .دوم اپچ ان،یلیاسماع
بــه  وابســته ی، قــم، دفتــر انتشــارات اســلامةیــت النهاکــن، )ق١۴١٢(__ _______________ .۴۶

 .هین حوزه علمیجامعه مدرس
ه بـه وابسـت ی، قـم، دفتـر انتشـارات اسـلامفقه المعـاملات، )ق١۴٢٣( اظمکدمحمد ی، سیمصطفو  .۴٧

 .هین حوزه علمیجامعه مدرس
 .، تهران، صدرا ه م ی ب  ه ل ئ س م  ه م ی م ض  ه ب  :ک ان ا و ب رب  ۀ ل ئ س م، )١٣٧٢( مطهری، مرتضی .۴٨
فقـه اهـل ، »ام آنکت، و احیت، مشروعیماه: یا دادوستد قولنامه«، )١٣٧۴( معرفت، محمدهادی .۴٩
 .١، شسال اول ،)یفارس( :تیب
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 .دوم اپچ، :تی، قم، مؤسسه آل البدعائم الإسلام، )١٣٨۵( یمیمحمد تم بن ، نعمانیمغرب .۵٠
، 7طالـب یاب بن ی، قم، انتشارات مدرسه امام علدیجداستفتائات ، )ق١۴٢٧( ، ناصریراز یارم شکم .۵١

 .دوم اپچ
، قــــم، انتشــــارات مدرســــه امــــام ح المســــائلیرســــاله توضــــ، )ق١۴٢٩( ____________ .۵٢

 .دومو پنجاه اپچ ،7طالب یاب بن یعل
 .7طالب یاب بن یارات مدرسه امام عل، قم، انتشاحکتاب النک ،)ق١۴٢۴( ____________ .۵٣
 .;دی، قم، مؤسسة النشر لجامعة المففقه المضاربة، )ق١۴٢١( میر کدعبدالی، سیلیموسوی اردب .۵۴
ــیدمحمد،  .۵۵ ــری، س ــوی جزائ ــه«موس ــارج فق ــاه  آبان ٢٨، »درس خ ــایت٩٣م ــت ، س ــۀ فقاه  مدرس

)http://eshia.ir.( 
 .زانیتهران، م فقه جزا، یها ستهیبا، )ق١۴١٩( دمحمودی، سیشاهرود یهاشم .۵۶

  

  



  

  



 

  

  

  

  



  

  

  الموضوعاتفهرست 
  

  
رفع الدعاوی علی الدولة والحاکم الإسلامي، والشروط اللازم توفّرها في مَن 

 ١٧٠  ...............................................................  یتصدّی للحکم فیها

 السیّد ضیاء مرتضوي

بحثٌ في الحکم الفقهي للرقابـة علـی القنـوات الفضـائیّة وصـفحات الویـب 
 ١٧١  ...................................................  وشبکات التواصل الاجتماعي

 محمّد مهدي محبّ الرحمن

 صرّامي  سیف اللّه

 محمّد علي محبّ الرحمن

 ١٧٢  ............................................  منافع الشرکات المال و رأس خُمس

 السیّد محسن الطباطبائي

 ١٧٣  ...................................  الدرء في الجرائم غیر الحدّیّةتطبیق قاعدة 

 إسماعیل آقابابائي بني

بوّة في ثبوت القصاص
ُ
 ١٧۴  ..........................  مدی شمول شرط انتفاء الأ

 محمّد جعفر صادق پور

 عبد العلي توجّهي

 ١٧۵  ........  یع الصرف في المعاملات النقدیّةالتقییم الفقهي لاعتبار شروط ب

 میثم خزائي

 طه زرگریان

 جي محمّرةمحمّد حسن حا
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  چکیده مقالات به زبان عربی

  رفع الدعاوی علی الدولة والحاکم الإسلامي،
رها في مَن یتصدّی للحکم فیها

ّ
  والشروط اللازم توف

  السیّد ضیاء مرتضوي
  :الخلاصة

خـری، یبـرز  عند بروز الاختلاف بین الحاکم والدولة الإسلامیّة من جهة، وبین المواطنین مـن
ُ
جهـة أ

التساؤل عن إمکانیّة إقامة الدعوی من قِبَل المواطن علی الحاکم والدولة ؟ وفـي حالـة إمکـان ذلـك 
  فمَن هو الذي یتمتّع بصلاحیّة الفصل في مثل هذه الدعاوی والخصومات ؟

  وهل یمکن للحاکم أن یقضي في الشکوی التي یکون هو بالذات أحد طرفَي النزاع فیها ؟

خــری التــي تثــار فــي هــذا المجــال هــو التســاؤل عــن أنّ الحــاکم أو الدولــة ومــن 
ُ
التســاؤلات الأ

اسـتناداً ـ  الإسلامیّة هل یحتاجان إلی إقامة الدعوی لاستیفاء الحقـوق العامّـة ؟ أم أ نّهمـا بإمکانهمـا
ی الأسـالیب أن یبادرا إلی استیفاء ذلك دون أن یلجـآ إلــ  إلی مبادئ الولایة المطلقة کما یری البعض

  القضائیّة ؟

والمقال الحالي یتضمّن مروراً إجمالیّاً علی جواز إقامة الدعوی علی الحـاکم، وذلـك انسـجاماً مـع 
رأي الأکثریّة القاطعة للفقهاء، والذي یتلخّص مضمونه بلزوم أن یتولّی شخصٌ ثالث مهمّة التحکـیم 

  .ضي والحاکم الإسلاميفي ذلك القسم من الدعاوی التي یکون أحد طرفیها هو القا

خری فإنّ إقامة الدعوی علی الدولة التي لیس لها في الواقع سـوی الجانـب 
ُ
هذا من جهة، ومن جهةٍ أ

  الاعتباري من الشخصیّة، تثیر أمامنا تساؤلاً عن إمکانیّة إقامة الدعوی علی الشخصیّة الحقوقیّة ؟

ذلك، مع الإشارة إلـی عـدّة فرضـیّات عـن  أمّا إجابة المقال عن هذا التساؤل فهي القول بإمکانیّة
نوع العلاقة بین الشخصـیّة الحقیقیّـة للحـاکم والشخصـیّة القانونیّـة للدولـة، وتوضـیح ماهیّـة إقامـة 

  .الدعوی علی الدولة بمقتضی کلّ واحدٍ من هذه الافتراضات

مطلقـة، الشخصـیّة القضاء، الحاکم الإسلامي، الدولة الإسـلامیّة، الولایـة ال: المفردات الأساسیّة
  .القانونیّة
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 في الحکم الفقهي للرقابة علی القنوات الفضائیّة وصفحات الویب 
ٌ
بحث

  وشبکات التواصل الاجتماعي

  محمّد مهدي محبّ الرحمن
  صرّامي  سیف اللّه

  محمّد علي محبّ الرحمن
  

  :الخلاصة

هـل هنـاك دلیـل فقهـي علـی : المقال الذي بین یدَي القارئ هو الجواب الفقهي علی السؤال التالي
جواز أو وجوب تحدید أو غلق القنوات الفضائیّة وصفحات الویب وشبکات التواصل الاجتمـاعي ؟ وإذا 

  توفّر هذا الدلیل أو الأدلّة، فما هو ؟

وطبقاً لحصیلة هذا التحقیق، واستناداً إلی آراء الفقهاء العظام یمکـن القـول بـأنّ الأصـل الأوّلـي 
طّــلاع الآخـرین علـی صـفحات الإنترنیــت وقنـوات التلفـاز وشـبکات التواصــل یقضـي بحرمـة منـع ا

کما لا یمکن الاستفادة من دلیل حرمة حفظ کتـب الضـلال لاسـتنباط وجـوب التحدیـد . الاجتماعي
إلاّ أنّ هذه القنوات التلفزیونیّة وصفحات الویب وشـبکات التواصـل الاجتمـاعي إذا کانـت . والسیطرة

فحینئــذٍ یمکــن الاســتفادة مــن دلیــل النهــي عــن المنکــر لإیجــاب التحدیــد مــن مصــادیق المنکــر، 
  .والسیطرة

أو ـ  النفسـي أو المـادّيـ  وفي غضون ذلك لا بدّ من التنویه أنّ مثل هذا العمل إذا استلزم الضـرر
  .فلا بدّ من إذن حاکم الشرع في هذه الصورةـ  وهو کذلك غالباً ـ  التصرّف في الأموال

الموقع الألکتروني، الرقابة والتحدید، القمر الصناعي، کتب الضلال، النهـي : اسیّةالمفردات الأس
  .عن المنکر، الظلم، الإیذاء
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  منافع الشرکات المال و رأس خُمس

  السیّد محسن الطباطبائي

  

  :الخلاصة

مسـتندین الخمس هو أحد الأحکام الضروریّة للدین الإسلامي، وقد أکّد وجوبه فقهاء الشیعة والسنّة، 
  .من سورة الأنفال المبارکة، وإلی السنّة النبویّة وإجماع الفریقین ۴١في ذلك إلی الآیة 

إلاّ أنّ الأمر لا یخلو من الاختلاف في مصادیق هذا الحکم، خصوصاً وجوبه في منافع المکاسب 
الروایـات المعتبـرة التي انفرد علماء الشیعة الإمامیّة في الإفتاء بشمولها، مستندین إلی ظهـور الآیـة و 

  .عن الأئمّة المعصومین علیهم السلام

إنّ أداء خمــس رأس المــال والــربح الحاصــل منــه هــو أمــرٌ واجــب، ولمّــا کانــت بعــض الشــرکات 
وهـذا . والمؤسّسات تتمتّع بشخصیّة قانونیّة مسـتقلّة، فالظـاهر سـریان الحکـم المـذکور علیهـا أیضـاً 

تنقـیح المنـاط فـي حکـم وجـوب الخمـس، واعتبـاره دائـراً مـدار : التسرّي یستند إلی دلیلین، أوّلهما
الأخذ بنظر الاعتبار الحکم الوضعي والحقّ المالي الـذي وضـعه الشـارع : وثانیهما. الملکیّة والمنفعة

  .المقدّس في المنافع، ومن البدیهي أنّ الأحکام الوضعیّة لا یشترط فیها الأهلیّة والعقل والبلوغ

لك إنّما یتمّ في حالة الإغماض عن صلاحیّات الوليّ الفقیه، وإلاّ فالحاکم في ولا یخفی أنّ کلّ ذ 
المجتمع الإسلامي کما یحقّ له أخذ الضرائب المتعارف علی أخذها فـي کافّـة المجتمعـات؛ فکـذلك 

  .یحقّ له أن یأخذ من الشرکات والمؤسّسات خمس رأسمالها وما تحقّقه من الأرباح السنویّة

  .الخمس، الشخصیّة القانونیّة، الشرکة، رأس المال، الأرباح: اسیّةالمفردات الأس
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  تطبیق قاعدة الدرء في الجرائم غیر الحدّیّة

  إسماعیل آقابابائي بني

  

  :الخلاصة

وإذا افترضـنا القبـول فهنـاك . اختلف الفقهاء في موقفهم من قاعدة الـدرء بـین مخـالفٍ لهـا وموافـق
  .هذه القاعدة إلی التعزیر والقصاصحینذاك مَن یخالف في تسرّي 

وقد تبنّی المشرّع نظریّة قبول القاعدة دون غیرها من النظریّـات الفقهیّـة الموجـودة، کمـا تبنّـی 
  .أیضاً سریانها من الحدود إلی التعزیر والقصاص

مع الأخذ بنظر الاعتبار خصائص قاعدة الـدرء وتفاوتهـا الأساسـي مـع أصـل ـ  والذي یراه الکاتب
هو عدم إمکانیّة جریان هذه القاعدة فـي التعزیـرات، أو علـی الأقـلّ فـي ـ  راءة في قوانین العقوباتالب

  .التعزیرات العرفیّة

ورغم الإقرار بقبول أصل القاعدة ولوازمها في حدود بعض الجـرائم مـن الناحیـة الفقهیّـة، إلاّ أنّ 
صـول عدم التفات المشرّع إلی لوازم القبول بهذه القاعدة قد أدّ 

ُ
ی به بالضـرورة إلـی تجاهـل بعـض الأ

الحاکمة علی قوانین العقوبات من الناحیة العملیّة، ممّا وفّر الفرصة أمام المجـرمین لاسـتغلال ذلـك 
  .وإساءة الاستفادة منه

والمقال الحالي رغم تحاشیه عن الخوض في النقاش الموجود عـن مشـروعیّة القاعـدة ومسـاحة 
یناقش کیفیّة مقاربـة المشـرّع للقاعـدة والآثـار السـلبیّة لهـذه المقاربـة، مـن شمولها، إلاّ أ نّه یبحث و

  .خلال الالتفات إلی الآراء الفقهیّة المطروحة في المسألة

  .قاعدة الدرء، الشبهة، عوامل سقوط العقوبات، قانون العقوبات الإسلامي: المفردات الأساسیّة
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بوّة في ثبوت 
ُ
  القصاصمدی شمول شرط انتفاء الأ

  محمّد جعفر صادق پور
  عبد العلي توجّهي

  

  :الخلاصة

بـوّة، بمعنـی . القصاص هو جزاء القتل أو الجراحة العمدیّة
ُ
وأحد شروط تطبیق القصاص هـو انتفـاء الأ

  .أنّ القاتل لو کان هو أبو المقتول فحینئذٍ لا ینطبق علیه حکم القصاص

ة لدی الفریقین علی هذه المسألة المشرّعَ إلی أخذ هذا وقد دفعت الأدلّة الروائیّة والشهرة الفتوائیّ 
  .١٣٩٢من قانون العقوبات الإسلامیّة الصادر عام  ٣٠١الشرط بنظر الاعتبار عند تشریع المادّة 

ویستفاد من إطلاق کلام الفقهاء ومن نصّ القانون انتفاء مطلق القصاص للأب فـي مـوارد قتـل 
للقصـاص إذا کـان القتـل مـع سـبق الإصـرار أو اقتـرن بأحـد الإبن، في حین یری البعض اسـتحقاقه 

  .الدوافع مثل العداوة أو الطمع

مـن خـلال ـ  اللذان اتّبعا في تدوینه المـنهج الوصـفي التحلیلـيـ  وقد توصّل کاتبا المقال الحالي
نّ تأمّلهما في الروایات ذات الصلة إلی نتیجةٍ تفید أن سقوط قصاص الأب هو حکـمٌ عـامّ ومطلـق، وأ

  .تخصیصه ببعض الموارد کالقتل مع سبق الإصرار یستلزم الإعراض عن الروایات

مّ أو الجـدّ أو 
ُ
کما ثبت في سیاق البحث أنّ مثل هـذا الحکـم خـاصّ بـالأب فقـط، ولا یشـمل الأ

  .الجدّة بأيّ حالٍ من الأحوال

بوّة، سبق الإصرار، القصد، الجدّ للأب :المفردات الأساسیّة
ُ
  .القصاص، انتفاء الأ
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  التقییم الفقهي لاعتبار شروط بیع الصرف في المعاملات النقدیّة

  میثم خزائي
  طه زرگریان
  محمّد حسن حاجي محمّرة

  

  :الخلاصة

  ).الأثمانبیع (أو ) بیع الصرف(یطلق علی المبادلات النقدیّة في الفقه الإسلامي اصطلاح 

ف صحّة بیع الصرف علی ثلاثة شروط، هي أن یکون مثلاً بمثل، 
ّ
والمشهور لدی الإمامیّة هو توق

  .وأن یکون یداً بید، وأن یحصل التقابض في المجلس

إلاّ أنّ فقهاء الإمامیّة اختلفوا في اعتبار شروط بیع الصرف علی معاملات العملات الأجنبیّة رغـم 
  .في الموضوع ما بینهما من الاشتراك

وشـرط التسـاوي ) یداً بید(والتأمّل في المباني الروائیّة یدعونا إلی القول بلزوم رعایة شرط النقدیّة 
  .في معاملات العملات الأجنبیّة؛ وذلك لاجتناب الوقوع في محذور الربا) مثلاً بمثل(في المقدار 

معاملات المالیّة التـي یکـون ویجب التنویه هنا بعدم شرطیّة حصول التقابض في المجلس في ال
فیهما من عملةٍ واحدة؛ وذلك لانتفاء حصول الاختلاف الذي تسـبّبه ) العملتان الأجنبیّتان(العوضان 

  .تغیّرات أسعار تصریف العملة

وعلی هذا ففي المعاملات التي تکون العملات فیهـا مـن أنـواع مختلفـة لا بـدّ مـن رعایـة شـرط 
  .شیاً من وقوع الخلاف الذي یحصل بسبب تقلّبات أسعار العملاتالتقابض في المجلس، وذلك تحا

ــا، التقــابض فــي : المفــردات الأساســیّة ــة، الرب ــع الصــرف، تصــریف العمــلات، الأوراق النقدیّ بی
  .،المبادلات النقدیةالمجلس
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  چکیده مقالات به زبان انگلیسی
Jurisprudential evaluating validity of conditions for cash sale in the 
monetary exchanges including currency and none - currency 

Metham Khazaei 
Taha Zargarian 
Mohammad Hasan Haji Mohammare 

Abstract	

Monetary exchanges in Islamic jurisprudence as a title of cash sale are presented 
and mentioned their necessary terms. there are three conditions according to 
Imamate`s famous opinion: equality in amount, paying in cash, , and taking 
possession in one session. Imamate jurists have different opinions regarding the 
validity of terms for cash sale in foreign exchange transactions, in spite of they 
are common issue. By investigating the foundations of traditions, it should be 
said that compliance of the two first conditions i.e. equality in amount and 
paying in cash for the currency transactions and preventing usury are necessary. 
Similarly, it must be noted that taking possession in one session in monetary 
exchanges which currencies have common unit, is not a condition, because 
differences caused by price Fluctuations in them is negative. But because of 
Resolving Disagreements caused by price Fluctuations in transactions which 
currencies are different, taking possession in one session should be regarded as a 
condition. 
Keywords: cash sale, currency transactions, banknote, usury, and  taking  
possession in a session, Monetary exchanges. 
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Limits of condition of lacking paternity for proving retaliation 
(Qisas) 

By Mohammad Ja`far Sadeqpour  
`Abd Ol-Ali Tavajjohi 

Abstract	

Murder and intentional injury are punished by Qisas. One of the conditions of 
executing qisas is lack of paternity. Accordingly, a murderer is not retaliated 
where he is father of his victim. Traditional documentaries and renown legal 
opinions which are raised on this case by the Shiite and Sunni groups, make the 
legislator consider the mentioned condition in the article 301, Islamic penal code 
of 2014.A father that murders his offspring, is not absolutely taken in retaliation 
in accordance with absoluteness of the Shiite Jurist`s words and text of law. This 
is while that according to some jurists`s opinions, retaliation is executed on a 
father where he murders his child with malice aforethought or motives such as 
hostility and greed.  
In this paper, based on a descriptive-analytical method and connected narrations, 
it is resulted that annulling qisas of father is a general and absolute legal 
commandment, and limiting it to some situations such as killing with malice 
aforethought, necessitates abandoning the traditions. At the same time, it proves 
that such an legal precept is especial for father, and it does not apply to mother, 
grandfather and grandmother at all. 
Key words: retaliation, lack of paternity, malice afore thought, intention and 
grandfather.  
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Application of Dar` rule in Hodud crimes 
Esmaeil Aqababayi Bani 

Abstract	

When we accept dar` rule, we will face with two agreeable and disagreeable 
viewpoints to it, and some scholars are opposed to extension of the rule to the 
Ta`zir and Qesas crimes. Among the existing jurisprudential opinions, the 
legislator underlies its acceptance theory and its extension to ta`zir and qesas 
which seems not to be applicable to the Ta`zirat or, at least, to the reasonable 
ones because of specifications of the mentioned rule and its basic difference with 
the innocence principle. 
The rule itself and its requisites are acceptable in the limits of some crimes, but 
the legislator`s inattention to these requisites makes some of dominant principles 
in the criminal law practically ignored, and causes the offenders to abuse them.  
This paper discusses the legislator`s attitude towards the rule and its negative 
requisites with due attention to the jurisprudential opinions regarding the issue, 
meanwhile avoids the exiting debates on the legitimacy and inclusion scope of 
the rule.  
Keywords: dar` rule, doubt, waiving conditions of punishment, Islamic 
punishments code.  
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Khoms (one fifth) of capital and companies` incomes 
Sayyed Mohsen Tabatabayi 

Abstract	

khoms is Islamic true religion`s one of the necessary precepts which the Shiite 
and Sunni Jurists have adopted khoms in reference to verse 41/chapter anfal, the 
prophetic tradition and the two groups` consensus, but they differ in the 
examples, specially the Shiite scholars only give opinion to it because of 
appearance of the mentioned verse and the innocent Imams` reliable traditions. 
Paying khoms of the capital and its profit is obligatory, and whereas some 
companies and institutions have independent legal personalities, it seems that the 
above sentence is applied to them; the reasons for this are two things: the first is 
basis expurgation in the necessity order of khoms and regarding it as ownership 
and benefit, and the second one is an attention to conventional sentence and 
financial right placed in the benefits by the holy legislator and it is clear that 
conventional sentences are not conditional upon capacity, reason and puberty.  
Of course, it is resorted to this manner where guardian jurist `s powers is 
abandoned, otherwise a governor of Islamic society is allowed to take khoms of 
the companies and institutions` capitals and annual benefits as well as tax which 
are customary in all the societies.  
Keywords: khoms, legal personality and company. 
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A research on jurisprudential judgment of filter (T.V channels , Web 
pages and Social websites of virtual spaces) 

By Mohammad Mahdi Moheb Al-Rahman 
Seif Allah Sarrami 
Mohammad Ali Moheb Al-Rahman  

Abstract	

This paper is a jurisprudential answer to this question: " Is there any 
jurisprudential evidence for admissibility or obligatory of filtering and blocking 
T.V. channels, web pages and virtual social websites? what is this evidence?" In 
accordance with this research and based upon grand jurists` opinions, it can be 
resulted that the first principle is prohibition of preventing others to access for 
internet pages, T.V. channels and virtual social websites, and the reason of 
prohibition of possessing the heretical books can`t make their filtering 
mandatory. Of course, if T.V. channels, web pages and virtual social websites 
are the proof of the evil, evidence of preventing from the evil can include it. 
Meanwhile if this act causes a bodily harm and loss of proprietary or even is 
possession of his property (which is usually as such ), judge`s permission is 
required. 
Key words: website, blocking, satellite, heretic books, preventing the people 
from doing an evil, oppression and harassment.  
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Bringing an action versus the Islamic state and governor and 
jurisdiction of trial court over it 

By Sayyed Ziya` Mortazavi 

Abstract	

In disputes between the Muslim governor and state with the citizens, apart from 
the issue of initiating an action versus the ruler and government, there is this 
question that who is competent for its trial? Can this ruler hear the case which 
himself is one part of it? Similarly, there is this question that does the Islamic 
ruler or state require to raise an action in order to receive the public rights or , as 
thought by others, according to his absolute guardianship, can the governor carry 
it out without resorting to any judicial strategy? 
In this paper, with a glance at the admissibility of bringing an action versus a 
governor, absolute majority of Shiite jurists`s viewpoint have been confirmed: in 
those cases that the Islamic Governor or judge is one of the parties, it should be 
resorted to arbitration of a third person. In the other hand, by raising an action 
against state which its personality has no reality except abstraction, there is a 
question that can it bring an action against a legal person? 
In this article, in addition to a positive answer to the mentioned questions, it was 
stated that there are some probabilities regarding the types of relationship 
between natural person of a governor and legal person of a state, and the nature 
of initiating proceedings was explained as each case appropriates.  
Key words: judgment, Islamic governor, Islamic state, absolute guardianship 
and legal personality.  
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